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  گفتار پيش

و » ره«كـه بـا زعامـت امـام خمينـي       1357بهمن  22پيروزي انقلاب اسلامي ايران در 
همياري ملت ايران حاصل آمد فضاي جديدي براي هنرمندان، شاعران و نويسندگان 

چنگي ناخواسـته بـر ملـت ايـران      1359شهريور  31ايجاد كرد و طولي نكشيد كه در 
ر و هيجان مبارزة با متجاوزان در اديبان و هنرمندان باعث خلق آثـار  تحميل شد و شو

هنري و ادبي بديعي گرديد آن چنان كه  با نواي رزمندگان در سنگر پايداري و دفاع 
شهيدان به دعوت حق عجين گشـت و بـدين ترتيـب     از كيان انقلاب و ايران و لبيك

  ب اسلامي و دفاع مقدس گشوده شد.اي در ادبيات معاصر با نام ادبيات انقلا افق تازه
آنچه در پـيش روي داريـد مجموعـة مقـالاتي اسـت كـه از نويسـندگان و محققـان           

 منتشر شده است.معاصر در حوزة شناخت ادبيات دفاع مقدس 
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  مقدمه

  نگاهي به انقلاب اسلامي. 1-1
ها و  لابي، رهيافت و رويكردهاي انسانها و تحولات در قالب گفتمان انق انقلاب 

اي ه دگرگونيدهد.  نگاه و تلقي آنان را نسبت به جهان، جامعه و خويشتن را تغيير مي
هاي بزرگ جهان بوده است.  رهنگي،  سياسي، اقتصادي و ...  وجه مشترك  انقلابف

، نشانه ستيز قرن بيستم گريز و بلكه دين رخداد انقلاب اسلامي ايران، در جهان دين
ها به  كردن حيات فردي و اجتماعي انسان بحران جدي در جريان غالب سكولاريزه

ترين اثر پيروزي انقلاب اسلامي تغيير نظام سياسي بود؛  رود. هر چند فوري شمار مي
ها و مباني فكري متقن و استوار، وقوع چنين تحول  عظيمي  روشن است كه بدون پايه

بناي قيام ملت  مقدمه و زير "انقلاب فكري"ديگر،  ناممكن بوده است. به عبارت
ايران، عليه نظام استبدادي شاهنشاهي است. بنا براين بديهي بود كه پس از استقرار  

ظام جمهوري  اسلامي، نيز  اين تحول  فكري  رو  به  گسترش،  بستر  رشد  ن
،  چالش هاي شكوفايي  هر چه بيشتر  را طلب  كند  و براي  نظام جمهوري  اسلامي

فكري  و فرهنگي،  از مهم ترين  آوردگاه هاي  تقابل  انديشه پويا  و مولد  انقلاب  
)  انقلاب اسلامي 15: 1390 ،دارابي(.گردد مياسلامي  با ساير  انديشه ها محسوب 

ايران واقعه اي  بزرگ  و تحولي بنيادين و آرماني  در عرصه هاي  مختلف  و در 
هاي منطقه و جهان  و جامعه  ايران  ايجاد كرد كه بررسي   سياست روابط بين الملل و

و تحليل  ابعاد  و زواياي  مختلف  اين تحولات در عرصه هاي فرهنگي،  هنري  و 
ادبي  نياز  به تامل  و پژوهش  و تحقيقات  گسترده دارد. در اين  ميان  تحولات  

ز اهميت خاصي برخوردار است و ادبي  حاصل  چنين  انقلاب  و گفتمان  انقلابي، ا
تحليل تحولات ادبي  به وجود آمده  در پي  اين رخداد  نيز، در طول  تاريخ  سي و 

وان بوده است.  در يك نگاه كلي  ادبيات اهاي فر چند ساله  اين انقلاب محل بحث
شود كه با زبان  و بياني هنرمندانه به  انقلاب اسلامي به مجموعه آثاري اطلاق مي

هاي انقلاب اسلامي در  ها  و رخداد ها، نگرش ها، شخصيت ها، هنجارها، ارزش وربا
مستقيم   ) تا كنون  مستقيم  يا غير1342گيري انقلاب اسلامي ( زماني شكل ةباز
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پردازد و تفكر و فلسفه حاكم  بر آن منطبق با آرمان هاي انقلاب اسلامي است.  مي
اعتقاد به  مباني فكري  فلسفي اسلام  و تشيع            مراد از انطباق با آرمان هاي انقلاب،

گرايي و  انتظار موعود ...)،  معنويت پيوند واقع ،رسالت و امامت ( توحيد،  معاد،
 -  هاي اعتقادي گرايي، پاسداشت هويت فرهنگي ديني و ملي، باور به ارزش آرمان

ادبيات ، ظهور  ةعرص آزدگي، استقلال، ايثار، شهادت و...)  است. در انقلابي (
ريزي كرد.  تفكري  نو بر پايه اين مباني، در حوزه نظم و نثر، بناي مكتب ادبي را پايه

توان آن را مكتب ادبي انقلاب اسلامي ناميد. ادبيات داستاني پس از انقلاب  كه مي
اسلامي، مخاطباني را با خود همراه ساخت كه مخاطبان خاموش داستان و 

هاي ديني، پيش از  آموزه ةدوره معاصر بودند.  اين خوانندگان بر پاي خواني در داستان
شدند. موانعي چون  انقلاب، مخاطب جدي ادبيات داستاني محسوب نمي

گرايي، آنها را  ولوژي و تقدسدئبيني و اعتقاد به اي مداري، جهان گرايي، عقل اخلاق
ا و سكولار جدا زد نويس و تقدس  نويس، هرزه نويس، عريان از ادبيات سياه

رخدادهاي اجتماعي، بر ادبيات   هاي فكري  و ساخت. تحولات سياسي، ديدگاه مي
داستاني تاثير گذاشت و رويكردهاي متفاوتي را در ادبيات  پديد آورد. چنين 
تغييراتي به تناوب، خاستگاه اصيل سياسي و ديني انقلاب اسلامي را در آثار  داستاني 

  ) 1394(به نقل از شكردست،  )29:1391( شاكري ، برجسته ساخت.         

  جنگ ، ادبيات انقلاب اسلامي و تحولات ادبيات جنگ .1-2
 ةجنگ، عامل حركت، تحول و زايش در فرهنگ، زبان، سنت و باورها است.  ر حوز ةپديد

آورد. ادبيات، ظهور و حضور جنگ و تبعات آن در آثار ادبي،  ادبيات جنگ را پديد مي
اين ادبيات جنگ در حوزه نظم و نثر شامل  شعر، داستان، نمايشنامه و ... است.  در پژوهش بنابر

حاضر منظور از ادبيات داستاني جنگ، آثار داستاني است كه درباره جنگ ايران و عراق پديد 
هاي قومي، حوادث تروريستي و  آمده است . بنا براين هر نوع پديده عام ديگر نظير درگيري

  دآمده درباره آنها از شمول اين  حقيق  خارج است. آثار پدي
با شروع جنگ تحميلي،  مسئله جنگ در ادبيات داستاني معاصر ايران مطرح  1359در سال  

هاي نويني را  شد و پرداختن به جنگ و تبعات اجتماعي، انساني، سياسي و اقتصادي آن راه
اعتنا  نماندند  ت به جنگ و پيامدهاي آن بيپيش پاي نويسندگان قرار داد  و بسياري از آنها نسب
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ها جنگ تحميلي و دفاع مقدس كه بخشي از تاريخ معاصر ايران است در  و در طي اين سال
  اي يافت. ادبيات داستاني جلوه ويژه

چرايي نوشتن از جنگ موجب چگونگي نوشتن درباره آن شد و بنابر نگاهي كه نويسندگان به 
مد هاي آن سرانجام، جنگ يك ويژگي حقوقي دارد. حتي برخي مسئله و موضوع جنگ و پيا
اند. از اين نظر جنگ به معناي واقعي وجود ندارد، مگر آنكه با  جنگ را يك قرارداد دانسته

قواعدي كه جنبه مشخص و يا حقوقي رسمي يا عرفي دارد اداره شود.  م. كويينسي كه 
داند كه به دو  ي ميي شرط  قانوني« نگ راشناس جنگ است، با عنايت به همين ويژگي ج هجامع

: 32(بوتول،» دهد  تا نزاعي را با نيروهاي مسلح صورت دهند. يا چند گروه متخاصم فرصت مي
1380.  (  

نظران   شناسي جنگ ضمن عرضه چند تعريف از صاحب گاستون بوتول  نيز در  كتاب  جامعه 
  :كند ميجنگ ، تعريف ذيل را پيشنهاد   ةدربار

يافته است. بعضي اين تعريف را بسيار  هاي سازمان جنگ مبازره مسلحانه و خونين بين گروه«  
كلي و برخي ديگر آن را بسيار محدود خواهند يافت. به هر ترتيب جنگ شكلي از خشونت 

هاي به كار رفته در آن، نظم و  رگير و روشدهاي  است كه خصلت اساسي گروه
نگ از نظر زماني و مكاني محدود است و مقيد به قواعد  گي است. به علاوه جتياف سازمان
ي  است كه بر حسب زمان و مكان بسيار متغيرند . آخرين ويژگي جنگ خونين بودن ي حقوقي

  )33همان :» ( آن است.  بنابراين،  جنگ سرد جنگ، جنگ نخواهد بود

  . تعريف ادبيات جنگ 1-3
توان گفت ادبيات جنگ چيست. در  اي مي دازهبا نظر به آنچه در تعريف جنگ بيان شد تا ان 

به آن معنا  -اين پژوهش منظور از ادبيات داستاني جنگ آثار داستاني است كه درباره جنگ 
اند. بنا براين هر نوع پديده عام ديگر ( از قبيل  كه در تعريف گاستن بوتول گذشت پديد آمده

طلبانه) كه مد نظر   هاي قومي و جدايي هاي مربوط به برخي حوادث تروريستي، درگيري داستان
  ارج خواهد بود. خنويسندگان مختلف است از شمول اين تحقيق 

رود؛ از جمله:   آيد،  عناوين متفاوتي كار مي درباره آثار داستاني كه درباره جنگ پديد مي
وين  ادبيات جنگ، ادبيات پايداري، ادبيات  مقاومت و ادبيات دفاع مقدس هر كدام از اين عنا

به بخش هايي  از  داستان هايي كه درباره  ادبيات جنگ  پديد آمده  اطلاق كرد.   توان ميرا 
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  در ادامه  به بررسي  اين عناوين  متفاوت  مي پردازيم.
در بررسي هاي  علمي  اين پديده ( ادبيات  داستاني  با موضوع  جنگ ) ،  آنچه  از آن بحث   

ر جنگي يك مهاجم دارد  و يك مدافع. به عبارت ديگر مي شود  جنگ است.  هر چند  ه
جنگ از زاويه ديد  هر كدام  از طرفين  به گونه هاي  متفاوت  تعبير  و تفسير  مي شود و بدون  
شك  مدافع،  حق دارد  از دفاع ، پايداري  و مقاومت  و نيز  تحميل  جنگ  سخن  بگويد ؛ 

ست.  چنان كه  روال  تاريخي  جنگ  هشت  ساله زيرا  در هر  حال اوست كه آسيب  ديده ا
ما  نيز  نشان داد،  ايرانيان در اين سال ها  در حال  دفاع بوده اند و سرانجام  سياسي  جنگ  نيز 
اثبات كرد كه عراق  متجاوز  و آغازگر  جنگ بوده است.  بخش اعظمي  از اين ادبيات  نيز 

ت،  با خلق تصاوير  اصيل  ديني ( به ويژه  آموزه ضمن  اينكه  در خدمت  اين دفاع  بوده اس
  هاي  مذهبي  شيعي ) در پي  اثبات  حقانيت  ماهيت و هويت  انقلاب  اسلامي  است.

با اين همه  ادبياتي  كه در چنين  وضعيتي پديد آمده،  چه ستايشگر دفاع  يا جنگ باشد يا  
ت مدافع،  در كليت  خود ادبيات جنگ  مذمت كننده آنها؛ چه ادبيات  مهاجم  باشد يا ادبيا

بندي هاي انواع ادبي است.  ناميده مي شود. ادبيات  جنگ يك اصطلاح پذيرفته شده در تقسيم
بنا براين، آنچه در حوزه  انواع  ادبي  در موضوع  جنگ  نوشته  مي شود،  ادبيات جنگ است 

  . و نوع  نگاه هاي متفاوت، رويكردهاي متقاوت  پديد مي آورد
ادبيات  مقاومت، ادبيات  «در ايران، گاه  نوع نگاه  به جنگ  و استفاده از تعابيري  چون  

سبب شده است به جاي  ادبيات جنگ،    جنبه هايي  از آن ( »  پايداري  يا ادبيات  دفاع مقدس
 مقاومت، دفاع و پايداري)  ملاك  تعريف  قرار  گيرد  و منتقدان  به جاي  تعريف  ادبيات

جنگ  در پي  تعريف ادبيات  مقاومت  باشند.  قطعا  برخي از آثار  در همين  باره  پدپده آمده 
د  همه آثار  را در بر بگيرد يا نه؟  توان مياست.  اما بايد  ديد آيا  اين تعريف و نام گذاري     

درباره  با گزينش  عبارتي  نظير  ادبيات  مقاومت،  تكليف  آثار  ديگري كه موضوعشان  
جنگ است، اما  به جنبه هاي  ديگري  جز  مقاومت و  پايداري  مي پردازد چيست؟  اين نوع 

لحاظ كرد؟  براي پاسخ  به اين  پرسش  بايد ديد    توان مينوشته ها  را در چه تقسيم  بنديي  
  بيات  مقاومت را به كار برده ايم؟چرا  ما  عبارات  ادبيات دفاع مقدس  يا اد

  وجه نام گذاري دفاع مقدس. 1-4
جنگ هشت سالة عراق با ايران و پيامدهاي آن زمينة نگارش هزاران اثر شده است كه در ايـن    
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هـا، گـزارش رخـدادها، جغرافيـاي جنـگ،       آثار نويسندگان به موضوعاتي چون تاريخ عمليـات 
هـا،   هاي جهـاني، سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي جنـگ، نقـش مـردم، رسـانه          بازتاب

ــرون آن        ــائل درون و بي ــة مس ــگ و هم ــول جن ــتمداران در ط ــدگان و سياس ــدهان، رزمن فرمان
  اند. پرداخته

گوينـد. ايـن عنـوان بـه      ها، ادبيات دفاع مقدس مـي  در اين ميان آثاري نيز نگاشته شد كه به آن  
دس هاي هشت سال دفـاع مق ـ  ها، رخدادها، ابعاد و جلوه شود كه ارزش مجموعه آثاري گفته مي

انـد. بـر    و بازتاب و حوادث پيوسته به اين هشت سال را با زبـاني هنرمندانـه (اديبانـه) بيـان كـرده     
  اساس اين تعريف ادبيات دفاع مقدس دو دوره دارد:

دورة نخست شامل همة آثار ادبي است كه در طول هشت سال دفاع مقـدس آفريـده شـده     -1
مايه و مقاطع دفاع هشـت سـاله، قابـل     وناست. اين آثار منظوم و منثور به لحاظ ساختار، در

بندي است.   تقسيم

  شوند.   شود كه پس از پايان جنگ تا به امروز آفريده مي دورة دوم به آثاري اطلاق مي -2
شـود فقـط آثـاري زيـر      باعث مي» دفاع و مقدس«عنوان ادبيات دفاع مقدس با تكيه بر دو واژة   

پيوستگي با فرهنگ اسلامي وجـه ممتـاز و متمـايز     اين چتر قرار گيرند كه جنبة ديني و قدسي و
  ها باشد. آن

ي آثـار نظـم و نثـر     توان با اندكي تسامح، دامنة ادبيات دفـاع مقـدس را بـه مجموعـه     هر چند مي
گذشــته كــه در فضــاي فرهنــگ دينــي بــه مبــارزه بــا بيــداد، تجــاوز، اختنــاق داخلــي و خــارجي 

گانة جنگ تحميلـي   هاي هشت ن و انحصار آن به سالمند كرد اند، گسترش داد اما كرانه پرداخته
تـر ايـن دوران را فـراهم     تر بوده و امكان مطالعة دقيـق  تر و پذيرفتني عراق و پيامدهاي آن، علمي

  ).28:1389آورده است ( سنگري، 
  توان دفاع مقدس ناميد: جنگ هشت ساله را به دلايل زير مي

المللـي   ت، بلكه در پايـان يـك حكـم مقبـول بـين     ما آغازگر نبوديم اين، تنها ادعاي ما نيس -1
روشن كرد كه صدام متجاوز و مهاجم بوده است. بنابراين، عنوان دفاع و پايـداري، عنـوان   

  اي است كه از جانب: پذيرفته شده
  الف) مجامع جهاني   
  ب) واقعيت بيروني   
  هاي بعدي ج) تجربه   
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  د) مدارك و اسناد   
  ناميد.» دفاع مقدس«را » دفاع هشت ساله «توان  ار ميشود. به اين اعتب حمايت مي   
هـاي دينـي و بـه     ما به سبب شواهد و قرائن زير، مبتني بر باورها و اعتقادات و ارزش» دفاع« -2

  ويژه باورهاي شيعي بود:
هـا، و شـعائر درون جبهـه حكايـت از ايـن       هاي خاص، جلوه ها، زمان الف) شعارها، نام عمليات  

  ا داشت.ها و باوره ارزش
ت انقـلاب اسـلامي       ب) دفاع، جزئي از انقلاب اسلامي ـ نه پديده    اي عارضي ـ بود، بلكـه ماهيـ

  بودن نظام حاكم، سبب جنگ شده بود.
هـا،   نامـه  هاي دفاع مدافعان، صبغه و نمود ديني داشـت، ماننـد وصـيت    ي مظاهر و مؤلّفه ج) همه  

  ن و آثار به جا مانده از شهدا (مهر، تسبيح و...).ها، مراسم قربانيا پيشاني بندها، مزار نوشته
هاي اصلي رزمندگان، دين و باور ديني و پـذيرش رهبـري دينـي بـوده      تر انگيزه د) از همه مهم  

توان گفت اين جنگ، دفاع مقـدس   است. به استناد اين دلايل و پيوستگي دين با امور قدسي مي
  بوده است.

رساترين عنوان است و بنابراين عناوين فرعي چـون  » فاع مقدسد«با اين مقدمات مقبول، عنوان  
  هنر دفاع مقدس، سينماي دفاع مقدس و ادبيات دفاع مقدس قابل توجيه و خدشه ناپذير است.

شـود كـه دربـارة مقاومـت و ايسـتادگي و دفـاع        به ادبياتي اطلاق مي» ادبيات دفاع مقدس«پس  
هم هست، چون اساسـا،  » ضد جنگ«ادبيات، ادبيات  هاي ديني و الهي است. اين مبتني بر ارزش

توان ادبيات ضد جنگ ناميـد و   دفاع، ضد جنگ است. بنابراين، ادبيات ضد دفاع مقدس را نمي
اين، مرز ظريف و دقيق و باريكي است كه بسياري از تحليلگـران يـا گوينـدگان بـدون رعايـت      

تـوان   ت جنگ غيـر دفـاع مقـدس را نيـز نمـي     گيرند. ادبيا ها را به كار مي حريم معنايي، اين واژه
  ).21:1389ادبيات ضد دفاع مقدس ناميد (سنگري، 

  . ادبيات دفاع مقدس و تفاوت آن با ادبيات پايداري ديگر ملل1-5
ادبيات دفـاع مقـدس از مـتن ادبيـات انقـلاب اسـلامي سـر بـرآورده و باليـده اسـت. در ادبيـات            

انـد، در حـوزة محتـوا و     را چشيده و ديده» جنگ«جنس  هايي از ها كه تجربه پايداري ديگر ملت
  شود. هايي با ادبيات دفاع مقدس احساس مي مايه تفاوت درون
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تكيه دارد. مثلاً » روح وطني«و » ناسيوناليسم«ها در جنگ اغلب بر  تاريخ ادبيات ديگر ملت -1
دن فرانسـوي، و  ادبيات ويتنام بر ناسيوناليسم ويتنامي، ادبيـات فرانسـه بـر تـاريخ و روح تم ـ    

ي پـژوهش،   تكيـه دارد (نامـه  » انسـان روسـي و سـرزمين روسـيه    «شعر مقاومـت روسـيه بـر    
است كه بـا نگـرش نـو و هنجارهـاي     » ايدئولوژي و مذهب«). اما در ايران تكيه گاه، 33ص

جديد فكري در حوزة ديـن و مـذهب (يعنـي هـم زمـان بـا شكسـت هنجارهـاي سياسـي و          
امي هنجارمند. هنجارشكني در ادبيات ـ در قلمـرو محتـوا ـ     اجتماعي و حركت به سمت نظ

افتد) همراه است. اتفاق مي

هـاي ديگـر غالبـا آوارگـي، تـراژدي       هاي خالقان اثر ادبي در ادبيات پايداري ملـت  دغدغه -2
شكست، كم رنگ شدن احساس تعلق آوارگان و تبعيديان اسـت امـا در ادبيـات پايـداري     

شود. باختگان ديده مي پيروزي، آرمان جهاني و تقديس جان ايران (دفاع مقدس)، اميد به

ها اغلـب آفـاقي اسـت و  ادبيـات دفـاع مقـدس، عمـدتاً انفسـي           ادبيات پايداري ديگر ملت -3
هاي عرفاني؛ يعني حضور روشن و پررنگ ادبيات عرفاني در آثـار ادبـي    وپيوسته با بن مايه

زنـد، و   ، حرف اول را مي»مليت«ري دفاع مقدس محسوس و مشهود است. در ادبيات پايدا
در ادبيات دفاع مقدس هويت ديني بر هويت ملي غلبه دارد و اگر هويت ملي مطرح شـود،  

  ).22:1389تبعي است از هويت ديني (سنگري، 
  دو عامل در گزينش  عنوان ادبيات  دفاع  مقدس و ادبيات مقاومت موثر بوده اند:

جنگ هشت ساله بر كشور و ملت ايران تحميل شده است .   تعبير رايج در جامعه از جنگ : -1
بررسي تاريخي  پديده  جنگ نشان  مي دهد كه ايرانيان در اين سال ها مدافع بوده اند و كشور 

  عراق متجاوز  و آغاز گر جنگ بوده است. چنان كه امام خميني (ره) بارها فرموده اند: 
ا ادامه مي دهد و جز دفاع ، جنگ  ابتدايي با هيچ ايران براي خدا قيام كرده است، براي خد« 

  »كس نخواهد كرد.
  )109:13صحفيه نور،( ج » الان اينها هجوم كردند به اسلام وما بايد دفاع كنيم«
  ).231: 17(همان ج "جنگ ما دفاع است، هجوم نيست" 
: 13مان ، جلده» ( ما از كشور خود دفاع  مي كنيم ؛ دفاعي  كه عقلاً و شرعاً واجب  است«  

111.(  
بنا براين  در جامعه ايران همواره  بر تحميلي بودن جنگ و فضيلت  دفاع در برابر  دشمن 
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غاصب  تاكيد شده است. از اين رو دفاع  و مقاومت در جامعه ما ارزش  داشته است. زيرا از 
در يك سو نگرش  ديني ما جنگ طلبي و ويرانگري را نكوهش كرده است و از سوي ديگر 

حالي كه برخي از كشور هاي جهان، پس از پيروزي انقلاب اسلامي،  ايران را كشوري 
آشوبگر جلوه مي دادند، ضرورت  داشته بر برائت از جنگ و تحميلي  دانستن آن  و اهميت 

  دفاع  و مقاومت  در برابر  كشور متجاوز تاكيد شود.
»  ادب المقاومه« در ميان فلسطينيان: در جهان عرب؛ به ويژه » ادب المقاومه«وجود تعبير -2

آثار ادبي اي است كه در جهان عرب پديد  آمده است  اين آثار  به مقاومت،  پايداري  و 
ايستادگي  مسلمانان  در برابر اسرائيل  مي پردازد. ( درباره  ادبيات مقاومت و پايداري ر.ك. 

رن  نيز  اين تعبير  با رهيافت هاي ). در اي1370؛ آيينه وند، 1377نيز سنگري 1362كنفاني ،
نظري آن، پذيرفته شد و منتقدان  بدان توجه  كردند و بسياري از آنها  آثار  پديد آمده  درباره 
جنگ  را ادبيات  پايداري،  ادبيات  مقاومت،  ادبيات دفاع  مقدس و ... ناميدند. در نظام 

د كه ارتش  متجاوز عراق  به ارتش  استعاري ادبيات  جنگ  نيز موارد  بسياري  وجود دار
رژيم اشغالگر قدس تشبيه مي شود.  همچنين  بسياري از  شعارهاي  جنگ درباره  آزادي  
قدس  بوده است همين     شباهت ها  موجب  شده  كه تلقي مسلمانان مبارز فلسطيني از ادبيات  

براين  ادبيات مقاومت در عين   ). بنا113: 1377جنگ در ايران  نيز رواج  يابد( ر.ك. كوثري ، 
اينكه با بخش هاي بسياري  از ادبيات  جنگ همخوان  است، عنوان جامعي نيست. زيرا آثار 
ديگري را كه زمينه هاي پيدايش  متفاوتي  دارند  نيز شامل  مي شود. براي مثال  بخشي از 

است  در تقسيم  بندي ها  ادبيات  معاصر ايران  كه درباره  مبارزات سياسي  پيش از انقلاب  
  ذيل  ادبيات  مقاومت  قرار گرفته است.

گاه فضاي  فرهنگي  جامعه  سبب شده  تبليغات  فراواني  شود تا جنگ  از ديدگاه گروهي  
خاص مثبت و مقدس نشان داده شود و به تبع آن  عده اي خود را ضد جنگ  معرفي كنند.  

از آن  ادبياتي  را اراده مي كنيم  كه در مضمون  و  مثلا  وقتي ما مي گوييم  ادبيات  جنگ،
بپردازد. اما همين    - صرف نظر  از دفاعي  يا تهاجمي  بودن -محتوا  به يك جنگ  خاص 

تبديل مي شود. انگار كه جنگ  » ادبيات  ضد جنگ « ادبيات  به يكباره  در فضاي  تبليغي  به 
»  ضد جنگ«ت و گروهي ديگر با اطلاق براي يك گروه  همچون  يك آرمان ارزشمند اس

  . كند ميخود را از اين نگاه بري 
به موضوع نگاه كرد  يكي اينكه  اين نام ( ادبيات جنگ)  از  توان مياز زواياي  ديگري نيز 
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ماهيت   تخصصي   موضوع  سرچشمه  گرفته است؛  يعني  از منظر  پژوهش  ادبي،  جنگ ، 
است و نبايد زشت و زيبايي  » موضوع « تاريخي  فقط  يك در مقام  بررسي هاي علمي  و 

يك موضوع ، پژوهش  درباره آن را تحت الشعاع قرار دهد؛ دوم اينكه جنگ از معدود 
واژگاني است كه بار مثبت ومنفي  خود را در تركيب اضافي و از زاويه نگاه فرهنگ هاي 

  نيد:متفاوت بومي به دست مي آورد؛ به اين تركيب ها نگاه ك
  قهرمان جنگ، مرد جنگ، سينماي جنگ، هنر جنگ، رئيس جمهور جنگ، جنگ تحميلي

در اين تركيب ها واژه اي كه با  جنگ تركيب مي شود تعيين كنند.  بار مثبت يا منفي است،   
بنا براين در فرهنگ بومي  ما، كاربرد  ادبيات جنگ و نگاه فارغ  از برخي رهيافت ها به آن ، 

ياداشت « ن هاي انقلابي  و اسلامي  نخواهد بود. ( ر.ك. صرت االله  صمدزاده در: نافي  آرما
  » اول

و حتي از برخي  از داوري هاي نابجا  درباره  ادبيات  داستاني در حوزه دفاع مقدس  پيشگيري 
  خواهد كرد. 

عي  خود را نمايان  مي كنند كه در  فرآيند اطلاع مباحث ايدئولوژيك، موقعي  ارزش واق
رساني  درست  و دقيق در كنار  ساير  موضوعات قرار بگيرند. در واقع ما  با تغيير  عنوان ، 

شعاع  دايره جنگ  را محدود و محدودتر  مي كنيم و از متون  ادبي  انتظار  باز تاب  تعريف  
  خاصي  از جنگ را داريم.

  از نويسندگان  و منتقدان  ادبيات داستاني در اين باره  مي گويد: رضا امير خاني 
يم اشكال  كنيم به عنوان كه چرا  ادبيات جنگ ؟ چرا  نگوييم  ادبيات دفاع توان مي«...  

مقدس؟ يا ادبيات مقاومت؟ يا ادبيات پايداري؟ نگاهم  به هيچ رو  يك نگاه  اتيمولوژيك 
گ بناميم  يا مقامت يا پايداري  نه يك روز  از تاريخ حماسه نيست. اينكه دفاع  مقدس را  جن

تغيير  اسامي،  مراد  از معاني را تغيير   كند ميمي كاهد،  نه يك واقع  به وقايع  جنگ اضافه 
نمي دهد.  چه بگوييم  جنگ  و چه بگوييم  دفاع مقدس،  مردامان از معنا يكي است.  توجه 

مي گفتيم:ادبيات جنگ؛  در هشت ساله دوم مي           كنيم كه در هشت سال  اول جنگ،
گفتيم:  ادبيات  دفاع مقدس و در هشت سال  بعدي  ادبيات  مقاومت و يا پايداري... و  فقط  
اين نكته  را جهت  تقريب  اذهان  به حقيقت  عرض  مي كنم كه  دوره هاي  مديريت در اين  

  ).1383دي  9شرق، هارشنبه  روزنامه» ( ملك  گويا هشت ساله  است...
بنا براين،  لحاظ كردن مرزبندي هاي  غير منطقي دردايره  نام، فقط  تنگ كردن  عرصه  كار 
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پژوهش  است.  با اين نگاه طبيعي است كه در  محدوده  ادبيات،  اهميت  وجه پسوند و پيشوند 
حفظ  وجوه  ديگر  جنگ يا تغيير عنواني  كه براي  جنگ  قائل مي شويم  اصراري  است بر  

  كه البته در مناظر ديگري غير از ادبيات قابل طرح است.
» ادبيات دفاع مقدس يا ادبيات مقاومت و ادبيات پايداري«توان گفت هر چند عنوان  پس مي

درباره بسياري از آثاري كه درباره جنگ پديد آمده همخوان است و قطعاً درباره اين آثار  
ي است، آثار بسيار ديگري را كه در موضوعات ديگري از جمله انتقاد كاربردي صحيح و منطق

  گيرد.  از جنگ يا مذمت آن و... پديد آمده در بر نمي
بنابراين، ادبيات جنگ هم شامل آن دسته از آثاري است كه مستقيم به توصيف رزمندگان، 

پردازد و هم  جنگ ميهاي ّ  هاي ديني و انقلابي و وقايع و صحنه ها، بازآفريني ارزش حماسه
شامل آثاري است كه در آن تاثير جنگ بر تمام وجوه زندگي مردم مطرح شده است و از 

  سوي ديگر شامل آثاري است كه در آن انتقاد از جنگ جايگاه مهمي دارد. 
افتد، آثار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بر زندگي مردم  در تمام دنيا وقتي جنگي اتفاق مي

رد. منظور از ادبيات جنگ، آن بخش از ادبيات است كه اثرگذاري جنگ را بر گذا به جا مي
زندگي مردمان تعريف كند. مثلاً پرداختن به زندگي كسي كه آواره شده، زادبوم خود را از 
دست داده و بايد در فضاهاي غريب زندگي كند و ناگزير خود را با اوضاع موجود تطبيق 

اي كه با جنگ به وجود آمده  خانماني  نوشتن از كوچ و بي دهد، نوعي از ادبيات جنگ است.
شود نيز همه و همه ادبيات جنگ است. بنابراين  و يا كودكي كه از مدرسه رفتن محروم مي

منظور از ادبيات جنگ، شرح و حديث زندگي مردماني است كه جنگ ناخواسته بر آنان تاثير 
وه خاصي. حال ممكن است ترس و واهمه و گذارد. ادبيات جنگ در پي مردم است، نه گر مي

اعتراضاتي نيز دنبال شود كه براي هر انسان وجود دارد و واكنشي كاملاً طبيعي است؛ چون 
واكنشي انساني است. بنابراين، ادبيات جنگ در هر وجه و رويكردي و از هر منظري، در 

  اني است. فضايي كه ويراني بر آن حاكم است، در پي نياز به ميل زندگي آباد

  هاي ادبيات جنگ  بندي . تقسيم1-6
هاي مختلفي عرضه شده است. براساس نوع  بندي براي ادبيات جنگ بسته به هدف تقسيم

  شود:  متن، ادبيات جنگ به چهار نوع ذيل تقسيم مي
   . داستان (رمان، داستان بلند، داستان كوتاه)؛1
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  . شعر؛ 2
   . نمايشنامه؛3
  . خاطره؛ 4

هاي ذيل تقسيم  بر موضوع و موقعيت حوادث نيز ادبيات جنگ را به دستههمچنين بنا 
  اند:  كرده
  . آثار مربوط به جبهه (ادبيات جبهه)؛ 1
  . آثار مربوط به پشت جبهه (ادبيات پشت جبهه)؛ 2
. آثار مربوط به مقاومت و پايداري (ادبيات پايداري يا مقاومت). (ر.ك. سنگري، 3
  )؛ 1377
  نشينان (ادبيات اردوگاهي)؛  به مهاجران و اردوگاه. آثار مربوط 4
  . آثار مربوط به مهاجرت (ادبيات مهاجرت يا تبعيد)؛ 5
  ).1377. آثار مربوط به اسارت (ادبيات اسارت يا ادبيات بازداشتگاهي) (ر.ك. سرهنگي، 6

و  بندي فوق كه بنا بر موضوع و موقعيت حوادث صورت گرفته، دقيق رسد تقسيم به نظر مي
اند  بندي قرار گرفته توان مرز مشخصي بين آثاري كه در اين تقسيم گويا نيست. چنانكه گاه نمي

هاي متفاوتي جاي گيرد. همچنين با نظر به  مشخص كرد؛ زيرا ممكن است يك اثر در دسته
آنچه در صفحات پيشين در تعريف ادبيات جنگ بيان شد، همه اين عناوين ذيل ادبيات جنگ 

  رند. گي جاي مي
گيري نويسنده يا روايت و نوع نگاه به جنگ نيز  ها و جهت بنابر درونمايه مطرح در داستان

رويكردهاي متفاوتي براي ادبيات داستاني جنگ مطرح شده است. از جمله تقسيم آثار جنگ 
  به دسته زير: 

  نگر؛  هاي منفي . داستان1
  نگر؛  هاي مثبت . داستان2
  ). 1386و  1378دو ديدگاه بالا (حنيف، هاي تلفيقي از  . داستان3

بندي ادبيات جنگ براساس دوره تاريخي است. از اين رو ادبيات  نوع ديگري از تقسيم
  تواند به دو دوره تقسيم شود:  جنگ مي

  . ادبيات زمان جنگ؛ 1
  . ادبيات پس از جنگ؛ 2
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بندي اخير  ق ما تقسيمتواند تقسيماتي داشته باشد. در تحقي هر كدام از اين دو دوره نيز مي
ها  اند و براساس تحليل ها نقد و تحليل شده در مدنظر قرار گرفته است. پس از آن داستان

  رويكردهاي متفاوت ترسيم شده است.

  . پيشينه ادبيات جنگ 1-7
  ادبيات جنگ    - الف

شي شود تا از طريق آن بخ اي ارزشمند تلقي مي ها دستمايهّ  براي نويسندگان همواره جنگ
از حيات انساني را به تصوير و نقد بكشند. سهم قابل توجهي از شاهكارهاي ادبي جهان با 

هاي  ترين جنگ موضوع جنگ خلق شده است. در نيمه دوم قرن بيستم، جهان شاهد بزرگ
هاي  ها انسان را گرفت و ويراني هايي وسيع و طولاني كه جان ميليونّ  تاريخ بشر بود. جنگ

هاي ّ  ها، بارها و بارها جنگّ  اي بر جاي نهاد. پيش و پس از آن جنگ گسترده ناپذير و جبران
ها آثار ّ  اين جنگ  طلبانه رخ داد. درباره ّاي قومي، ملي و استقلال تر هم به بهانه بزرگ و كوچك

ترين آنها اشاره  هاي مختلف نوشته شده است كه به برخي از مهم داستاني متعددي به زبان
   شود: مي
هاي روسيه و فرانسه روايتي از  نظيرش جنگ و صلح با الهام از جنگ ولستوي در اثر بيت

كند. گي دوموپاسان از جنگ پروس و فرانسه روايت  جنگ ناپلئون و الكساندر را تصوير مي
هاي بزرگ جهاني  هاي ديگري از جنگ . ارسنت همينگوي در وداع با اسلحه و داستانكند مي

  گويد.   پانيا سخن ميو نبردهاي داخلي اس
توان از رمان اميد آندره مالرو، اگر جنگ ادامه يابد از هرمان هسه، برادركشي  همچنين مي

از نيكوس كازانتزاكيس، بيگانه وقتي رسيد به اسپانيا از هاينريش بل، در غرب خبري نيست از 
مرگ كسب و  اريش ماريار مارك، شكست از اميل زولا، نشان سرخ دليري از استيون كرين،

ها اثر ديگر نام برد كه نويسندگانش با دستمايه قرار دادن  كار من است از روبرومل... و ده
  اند.  جو را به نمايش گذاشته گر و صلح جنگ، تصويري از انسان ستيزه

  ادبيات جنگ در ايران   -ب
هاي تاريخي  ها و نبردهاي سلسله در تاريخ زبان و ادبيات فارسي آثار بسياري درباره جنگ

اند  هاي بسياري از اين دست اشاره كردهّ  نوشته شده است. بسياري از پژوهشگران به نمونه
). اما ادبيات داستاني جنگ كه در اين پژوهش نيز به آن 65- 85: 1385(ر.ك. رحمدل، 
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شود، نوپاست و پس از شروع جنگ تحميلي به وجود آمده است. تقريباً از همان  پرداخته مي
ها و  اي نخست جنگ ادبيات جنگ نيز پديد آمد. نويسندگان بسياري با گرايشه ماه

هاي خود قرار دادند. حتي جنگ سبب شد  رويكردهاي مختلف جنگ را موضوع داستان
هاي كوتاهي از محسن مخملباف در مجموعه داستان دو  نويسندگان بسياري پديد آيند. داستان

اهباز و شش تابلو از عبدالحي شماسي از نخستين سو، دعاي مرغ آمين از سيروس ط چشم بي
 2000رمان و  200). تاكنون نزديك به 889:1377هاي جنگ هستند (ميرعابديني،  داستان

هاي كه  شناسي داستان كوتاه درباره جنگ نوشته شده است كه معرفي و خلاصه آنها در كتاب
؛ 1384و فراست،  1384برومند،  در اين باره پديد آمده و در دسترس است (در اين باره ر.ك.

  ). 1374و  1372حداد، 

. نظريه ادبيات مقاومت و ربط وضعيت آن با ادبيات دفاع 1-8
  مقدس

ي تعهد و التزام در ادبيات و گسترش آن در جوامعي كه دستخوش تحولات  با طرح نظريه
جهان، به ويژه  اي در زبان و ادبيات ي تازه ي سياسي، اجتماعي و فرهنگي بودند، شيوه عمده

اي برخاسته از اصول ادبيات ملتزم ولي با قدري تفاوت در عناصر  شود. شيوه ايران، پيدا مي
  اند.  ناميده» ادبيات مقاومت«زباني و محتوايي، كه آن را 

اما براي آنكه ثابت شود عنصر تعهد و التزام در ادبيات، به ويژه ادبيات مقاومت ايران چه 
ناپذير با ادبيات متعهد ايران دارد  است به معيارهاي اسلامي كه پيوند جدايياهميتي دارد، لازم 

  نيز توجه نماييم. 
ترين معيار ما، چه در فرهنگ ديني، چه ملي، چه تاريخي و كهن، چه اجتماعي و نو،  بزرگ

  است. » قرآن«چه اخلاقي و چه زيباشناختي براي نقد كلام ادبي، بالاخص كلام منظوم، 
آمده است: و الشعراء يتبعهم الغاوون. الم ترانهم في » شعرا«ي  كريم يك بار كلمهدر قرآن 

كل واد يهيمون. وانهم يقولون مالا يفعلون. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و ذكروا االله 
. يعني و شاعران را مردم جاهل گمراه پيروي مي ها خود به هر  كنند. آيا ننگري كه آن كثيراً

كنند. مگر آن  گويند كه يكي را عمل نمي ها بسيار سخن مي اند و آن ت سرگشتهوادي حير
  ». شاعران كه اهل ايمان و نيكوكار بوده و ياد خدا بسيار كردند
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يك بار در قرآن آمده: و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له. ان هو الا ذكر و قرآن » شعر«و واژه 
ختيم و شايسته او نيست، بلكه قرآن ذكر خدا و آيات مبين. يعني: و ما محمد(ص) را شعر نيامو

  روشن اوست. 
چهار بار در قرآن مطرح شده است: بل قالو اضغاث احلام بل افتريه بل » شاعر«ي  و كلمه

هو شاعر يعني: گفتند قرآن خواب و خيال است و محمد(ص) شاعري است كه اين كلمات را 
گويند آيا ما براي خاطر  هتنا لشاعر مجنون. يعني: و ميخود بافته است. و يقولون أإنا لتاركوا آل

اي دست از خدايان خود برداريم. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. يعني: يا  شاعر ديوانه
گويند كه محمد(ص) شاعري است كه ما مرگ او را انتظار داريم. و ما هو بقول شاعر قليلاً  مي

  اعري است، گرچه اندكي مردم هشيار بدان ايمان آورند. ما تومنون. يعني: و قرآن نه سخن ش
گونه كه مشخص است، نظر قرآن به شعر و كلام ادبي، دو وجه دارد: شعر و كلام  همان
كننده و شعر و كلام مبتني بر دين و داراي هدف و جهت مقدس؛ به  ارزش گمراه تهي و بي

هاي قرآن كريم، جهت پيدا كرد  رداشتهمين دليل، شعر و ادب تحت تاثير تفاسير و تعاليم و ب
و در باب شعر و شاعري بايد و نبايد مطرح شد و همين بايدها و نبايدها يعني شعر متعهد. 

شاعر بايد سليم الفطره، عظيم الفكره، صحيح الطبع، جيد »  گويد: چنانكه صاحب چهار مقاله مي
در انواع رسوم، مستطرف. زيرا چنانكه الرويه، دقيق النظر باشد و در انواع علوم، متنوع باشد و 

شعر در هر علمي به كار همي شود، هر علمي در شعر به كار همي شود. و چون شعر را بدين 
و همچنين نظامي گنجوي در » درجه نباشد تاثير او را اثر نبود وپيش از خداوند خود بميرد

  ه شود: داند كه از زبان شرع سرود الاسرار، شعر را زماني موثر مي مخزن
  پس شعرا آمد و پيش انبياء     پيش و پسي بست صف كبريا 

  شهد سخن را مگس افشان مكن    چون سخنت شهد شد ارزان مكن
  نامزد شعر مشور زينهار       تا نكند شرع تو را نامدار 

  سلطنت ملك معاني دهد      شعر تو را سدره نشاني دهد 
  زا رسدكز كمرت سايه به جو    شعر تو از شرع بدانجا رسد 

  كالشعراء امراء الكلام       شعر برآرد به اميريت نام 
  و عطار گفته است: 

  تا دو عالم زين سه حرف آراستند   شعر و عرش و شرع از هم خاستند 
از نظر شاعران و انديشمندان بزرگي همچون نظامي و عطار، شعر متعهد شعري است كه از 
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ي زيور و زينت عالم هستي گردد. يعني شاعر  راه شريعت بر دل شاعر مومن وارد شود و مايه
گويد و تا زماني  گشايد چيزي جز ذكر خدا نمي واقعي كسي است كه چون زبان به سخن مي

كه اين تعهد و التزام را همراه دارد. مشمول كساني است كه خداوند در قرآن فرموده است: الا 
.   الذين آمنوا و عملو الصالحات و ذكر و االله كثيراً

ادبيات «شود كه  ي ادبيات مقاومت اثبات مي ساس آنچه گفته شد، فرض اول نظريهبرا
  ». مقاومت، نوعي از ادبيات متعهد و ملتزم است

كدامند؟ فرض ما بر اين است كه عناصري كه پايداري و » عناصر ادبيات مقاومت«اما 
نوان عناصر ادبيات توانند به ع زنند، مي ها رقم مي مقاومت را در طول تاريخ مبارزات ملت

مقاومت به حساب آيند. بنابراين بايد نگاهي كوتاه  به عناصر مقاومت برانگيز ملتها، به ويژه در 
  صد سال اخير، داشته باشيم. 

دغدغه و آرام كه تحت فشار حاكم و يا تهاجم  دهد كه در جوامع بي تاريخ نشان مي
مقاومت گرفت؛ به عبارت ديگر، پرورش و توان نشاني از ادبيات  بيگانگان قرار ندارند، نمي

گونه جوامع بسيار ضعيف است. به همين دليل، در تاريخ كشور  باروري اين نوع ادبيات در اين
اند و جامعه ما از سوي نيروهاي خارجي يا  ما نيز هر جا كه مردم قدرت عرض اندام داشته
ور ادبياتي را با بار مقاومت ديد. توان علائم ظه عوامل مستبد داخلي تحت فشار قرار گرفته، مي

ي طولاني براي رسيدن به حاكميت، چنين  خود آيين شيعه به خاطر زندگي پرمخاظره و مبارزه
ها و امثال  ها و مراثي و نوحه توان بروز اين نوع ادبي را در ادعيه و زيارت اي داشته و مي زمينه

ر قابل توجهي از مقاومت و مبارزه در زيارت اينها، كه نوعاً ادب شفاهي هستند، ديد. مثلاً تعابي
ها  عاشورا و دعاي ندبه وجود دارد كه به عشق و دلدادگي و خونخواهي امام حق، در طول قرن

  خوانده شده است. 
اي پرحجم براي ادبيات مقاومت، شايد خطا باشد؛  در تاريخ ادبي ايران، قائل شدن پيشينه
ما كمتر به مردم فرصت ظهور داده شده است. و اين چرا كه در گذشته، اگر نگوييم هيچ، ا

ترين عوامل و عناصر ادبيات مقاومت. منابع تاريخي موجود هم در اين  يعني كمبود يكي از مهم
ها رسمي هستند و در جهت خواست  كنند؛ چرا كه بيشتر آن زمينه كمك قابل توجهي به ما نمي

، محدود بودن فرهنگ نوشتاري به نهاد دولت ها اند و علاوه بر اين حا كمان وقت تاليف شده
تنها وسيله موثر براي بقاي اجتماعي اين نوع ادبي را از بين برده است. اما هر قدر در تاريخ 

هاي اجتماع، ها در صحنه آييم، نقش مردم و ظهور آن معاصر ايران به طرف زمان حال پيش مي
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ها و تهاجمات بيگانه و در  ها، يورش تعديو به تبع آن، پيدايش ادبيات مقاومت را به هنگام 
  بينيم.  تر مي هاي مردمي روشن خلال نهضت

ي مقاومت مردم آفريده  هاي ادبياتي را كه به انگيزه شايد بتوان ادعا كرد كه اولين نشانه
ي اول قرن سيزدهم  ي ايران و روس، كه در نيمه هاي پردامنه شده است بايد در خلال جنگ

ي ادبي روبرو هستيم كه به  شاهده و بررسي كرد. در اين دوره، با دو چهرههجري رخ داد، م
لحاظ ماهيت و كاركرد، كاملاً با هم متفاوتند: چهره اول، ادبياتي بود كه از جانب شعرا و 

ي ادبي را در خارج از  گونه نويسندگان دربار پيدا شد. منابع موجود اين دوره، كاركرد اين
كنند، چرا كه هرگز به ميان مردم راه پيدا نكرد تا از اين طريق   نمي ي دربار تاييد محدوده

عبدالرزاق دنبلي در مĤثر «يا نثر » ي فتحعلي خان صبا شاهنشاهنامه«گسترش و قوام يابد. 
ها باقي ماندند و مورد اقبال عام قرار نگرفتند.  هاي كتابخانه در محافل خاص و گوشه» سلطانيه
ها به وجود آمد، به تعبيري منشاء مردمي داشت؛  ي كه در اين جنگي ادبي ديگر اما چهره

يعني از طرف علماي دين و انديشمندان متشرع، كه از مقبوليت عامه برخوردار بودند، آفريده 
شد. به همين دليل، فتواي شيخ جعفر نجفي (كاشف الغطاء) كه با لحني حماسي و آهنگين در 

خصوص در آذربايجان به هيجان واداشت و  د، مردم را بهمنعكس ش» مقام بزرگ جهاديه قائم«
  هاي متجاوز در ماوراي ارس تشويق كرد.  آنان را به رويارويي با روس

ي مشروطيت، به ضرورت زمان و شرايط آن عصر، اندك  ادبيات ايران در آغاز دوره«
يرد و اندك به طرف مردمي شدن حركت كرد و توانست شكل سياسي و اجتماعي به خود بگ

در خدمت معنويات و اهداف مردم قرار گيرد و... پس از انقلاب اسلامي، شاعران و 
نويسندگان و به طور كلي، اهل قلم بايستي خود را با انقلاب و رهبر كبير و اهداف آن همسو 

كردند و ذوق و استعداد و خلاقيت و توان خود را در جهت رشد و شكوفايي اهداف بلند  مي
كردند. به زبان ديگر،  دادند و يا ناگزير بايد راهي ديگر را انتخاب مي قرار ميالهي انقلاب 

صف شعرا و نويسندگان ولايي با غيرولايي از يكديگر جدا شد. بسياري از شاعران و 
نويسندگان ولايي براي تقويت اين نظام و به منظور اداي دين به اين نظام مقدس و تبيين و 

با تمام توان و اخلاق وارد صحنه شدند و در مواقع حساس و به  هاي والاي آن تثبيت ارزش
هاي مهم، خنجر زبان و قلم را از نيام سكوت بيرون كشيده، صحيفه روزگار را از آثار  مناسبت

پيرايگي زبان و  روشن و متعهد و توحيدي خودبارور ساختند. به هر حال، صراحت بيان، بي
هاي اساسي شعر انقلاب است. شعر  دي، يكي از ويژگيطرح حقايق و مسائل مهم در كمال آزا
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انقلاب شعري محجوب و در عين حال ستيهنده و طوفاني است. شعر انقلاب، شعر خشم و 
خروش و مقاومت و مبارزه است، شعر اعتراض و فرياد، شعر زندگي و مردانگي است. توفان 

مقاومت، ادبيات شيعي و عاشورايي انقلاب و سيل خروشان ادبيات پويا، ادبيات فراگير، ادبيات 
ي نظريه هاي ادبي سپرد و ادبيات را  هايي چون هنر برابر هنر را به نهانخانه ّ و كربلايي، انديشه

هاي ارزشمند  در خدمت تعالي انسان درآورد و به شعر آبرو بخشيد و شهيدان يكي از جانمايه
  » خصوص شعر شدند ادبيات، به

شود كه عبارتند از:  ض در ادبيات مقاومت نيز اثبات مياز آنچه گذشت عناصر مفرو
  ». پيشروان فكري جامعه«و » مردم«

توان ادبيات مقاومت  ي تعهد و التزام در ادبيات، هدفمندي آن است، بنابراين نمي لازمه
ها و نوع اهداف ادبيات مقاومت ايران را  گيري ايران را ادبياتي غيرهدفمند دانست، ولي جهت

  بررسي ديگري بيان كرد و حاصل اين بررسي را در تعريف ادبيات مقاومت قرار داد.  بايد در
كه ادبيات انقلاب اسلامي در ايران، نمونه و مصداق بارزي از ادبيات  با عنايت به اين
رود، براي تعيين و تشخيص اهداف ادبيات مقاومت ايران لازم است به  مقاومت به شمار مي

  اسلامي توجه شود: اهداف ادبيات انقلاب 
هاي مختلف پس از انقلاب [اسلامي]، شعر و ادبيات تنها كاري كه  در طي دوره«
ها به  توانست بكند، منعكس ساختن شور و احساس حاكم بر جامعه بود و البته صحنه مي

ترين  كشاندند. جنگ از مهم اي شگفت و عظيم بودند كه تخيل شاعر را به تعطيل مي  اندازه
هاي سپاهيان اسلام، سوق داد.  ها و قهرماني ود كه بسياري از شاعران را به بيان شگفتيحوادثي ب

دمد و خواب غفلت و  اشعار اين دوره از انقلاب روح حيات و سرزندگي را در انسان مي
  » ربايد. ناهوشياري را از ديدگان مي

شست. در اين ادبيات ما در انقلاب شكوفا شد، مخصوصاً در جنگ هشت ساله به بار ن«
  » دفاع مقدس چه چيزها بروز كرد و چه حالات رواني مطرح شد.

در بعد هنر و  ادبيات، شاعر و نويسنده و هنرمند مكتبي و انقلابي و متعهد، با سلاح برنده و «
نهد و با شورآفريني هنرمندانه به بيان  پرتوان و كارآمد خويش در مسير رسولان الهي گام مي

دهد كه  اي به اثر خود مي  مايه هاي مكتبي و انقلابي، آنچنان جان و با آموخته پردازد حقايق مي
  » آموزد. ها مي ضمن جلب مشتاقان، راه درست زيستن و مقابله با ظلم و فساد را نيز به آن

ها و  شكوفايي هنر جديد به سبب وجود انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و پايمردي«
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هاي خون و قيام، مفاهيم و مضاميني نو به خود گرفت و  شتهاي دلاور مردان د ايثارگري
هاي ادبي در رزم و حماسه و دلاوري و  شعرهاي شهادت، ادبيات دفاع مقاومت، چكامه

هاي پس از  استقامت سروده شد. هنرمندان متعهد كوشيدند تا ادبيات مقاومت را در طول سال
هاي كوتاه و  عر، سرود، نمايشنامه، داستاني ش پيروزي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، در زمينه

  » بلند، نقاشي، فيلم و... به وجود آورند.
دهد كه اهداف موجود در ادبيات مقاومت با اهداف  هاي محققان نشان مي بررسي

كند كه ادبيات  هاي مردمي و ديني ارتباط مستقيم دارد و سير ادبيات متعهد ثابت مي نهضت
هدفي، به سوي تكامل ادبيات براي رسيدن به  دبيات تخديري و بيمقاومت در راه پرهيز از ا

توانيم تعريفي  رود. بنابراين مي هاست به پيش مي اهدافي كه متوجه كمال مادي و معنوي انسان
  ي ذيل ارائه دهيم:  ي اين تحقيق، از ادبيات مقاومت به گونه شده برخاسته از فرضيات اثبات

  تعريف: 
از ادبيات متعهد و ملتزم است كه از طرف مردم و پيشروان فكري  ادبيات مقاومت، نوعي

آيد و هدفش  كند به وجود مي  ها را تهديد مي جامعه در برابر آنچه حيات مادي و معنوي آن
- 20: 1388(بصيري، جلوگيري از انحراف در ادبيات، شكوفايي و تكامل تدريجي آن است. 

26(  
هر كدام قابل بحث و تعميم و بررسي بيشترند: در اين تعريف عناصري وجود دارد كه 

جلوگيري از «، »حيات مادي و معنوي«، »مردم و پيشروان فكري جامعه«، »تعهد و التزام«
  ». شكوفايي و تكامل تدريجي ادبيات«و » انحراف در ادبيات

دهيم كه چگونه  كنيم و نشان مي در فصول بعد سير تحول شعر متعهد را بررسي مي
هايش در عهد معاصر به ظهور  ي ويژگي شعر مقاومت فراهم شد تا اين شعر با همه هاي زمينه

  برسد. 
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ادبيات انقلاب اسلامي و : فصل دوم
  دفاع مقدس



  25                                                      كارشناسي ارشد ادبيات پايداري   
 

  

  اجتماعي جامعه  -. اوضاع سياسي2-1
  پيروزي انقلاب اسلامي 

ت و انقلاب نوعي اقدام جمعي است كه مستلزم فرآيند بسيج، ساختار قدر«به طور كلي 
آيد.  ي بين اين دو است. انقلاب در بحبوحه وضعيتي مبني بر حاكميت چندگانه پديد مي رابطه

شود كه مدعيان با طرح ادعاهاي خاصي نسبت به كنترل بر  وضعيت انقلاب هنگامي ايجاد مي
شوند،  اي از جمعيت نسبت به اين ادعا متعهد مي دولت وارد عرضه شوند، بخش گسترده

ميان مدعيان و اعضاي حكومتي شكل گيرد و دولت قادر يا مايل به سركوب اين هايي  ائتلاف
  ) 20، 1382دعاوي نباشد. (معدل، 

نويسد: در سه  آبراهاميان در توضيح شرايط اجتماعي سياسي ايران و علل انقلاب مردم مي
سال آخر عمر رژيم، به علت تشكيل حزب رستاخيز و همچين افزايش بسيار چشمگير قيمت 
نفت، تنش هاي سياسي شديدتر شده بود. با پنج برابر شدن ناگهاني درآمدهاي نفتي، انتظارات 

سو و  ها، ادعاها و دستاوردهاي رژيم از يك مردم بالا رفت و در نتيجه شكاف ميان وعده
تر شد... . چهارده سال پس از انقلاب سفيد،  انتظارات و دستاوردهاي مردم از سوي ديگر عميق

ايران نسبت پزشك به بيمار بسيار اندك، ميزان مرگ و مير كودكان بالا و نسبت  هنوز در
سواد بودند... . نسبت  درصد بزرگسالان بي 68هاي بيمارستاني به جمعيت بسيار پايين بود.  تخت

معلم به شاگرد در مدارس دولتي رو به كاهش بود... . و از لحاظ درصد افراد داراي تحصيلات 
 42ترين كشورهاي خاورميانه بود... . در آستانه انقلاب،  همچنان يكي از ضعيفعالي، ايران 

هاي تهراني مسكن مناسبي نداشتند و تهران با بيش از چهار ميليون جمعيت،  درصد از خانواده
رغم درآمدهاي زياد نفتي هنوز سيستم فاضلاب، مترو و حمل و نقل عمومي نداشت... .  علي

ها، كاركنان  طبقه كارگر به ويژه كارگران ساختماني، دستفروش  نكه قشر پايي بدتر اين
هاي مشاركت در  هاي بيمه و برنامه هاي كوچك و كارگران موقت كه مشمول طرح كارخانه

هاي ايجاد شده  شدند... . نارضايتي مند نمي هاي رفاه اجتماعي بهره سود نبودند، از مزاياي برنامه
پنهان ماند. اما هنگامي كه  1350ومي و طبقاتي تا اوايل دهه هاي ق به واسطه اين نابرابري

ها چون سيل خروشاني از همه نقاط جامعه سر  هاي حكومت پهلوي لرزيد اين نارضايتي پايه
  به اختصار)  553الي  549: 1384» (برآورد.
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ده اين سيل خروشان مردمي، نيازمند فردي قابل اعتماد و مردمي بود تا هدايت آن را به عه
بخشي ميان نيروهاي  رهبري هوشمندانه امام خميني و نقش ايشان در وحدت«بگيرد. درواقع، 

گوناگون اجتماعي، نيز از عوامل غيرقابل انكار در پيروزي انقلاب بود. رهبران مذهبي و 
روحانيون شيعه از جايگاه ممتازي در ميان مردم برخوردارند و معمولا ارتباط مستمر و وثيقي با 

ها هم از دوره مشروطه تا انقلاب اسلامي به اين  ه مردم دارند؛ به طوري كه حتي ليبرالتود
ها با  هاي آنان معمولاً اجراي اين طرح نتيجه رسيده بودند كه بدون حمايت روحانيان از طرح

كه يكي از دلايل شكست نهضت ملي نفت و دكتر  موفقيت و اقبال عمومي همراه نيست. چنان
ست روحانيت از آن بود. شبكه ارتباطي قوي و گسترده روحانيت با مردم و مصدق نيز گس

اي ديرينه دارد. شخصيت كاريزماتيك  ها در ايران پيشينه هاي مردم به آن رجوع و اعتماد توده
امام خميني به همراه زهد و پارسايي و قاطعيت ايشان سبب شد كه همه نيروهاي مذهبي و 

به بعد پشت سر ايشان قرار بگيرند. امام از ابتدا شيوه  42ل غيرمذهبي مخالف رژيم از سا
اي ساده و قاطع را انتخاب كرد. او از ابتدا هدف خود را در اجرا و اداي تكاليف شرعي  مبارزه

شويم يا  كنيم يا پيروز مي گفت: ما صرفاً به تكليف شرعي والاي خود عمل مي او مي«قرار داد. 
  )99:1370(محمدي، » ت پيروزيم.شويم كه در هر صور كشته مي

به پيروزي نزديك شد، اما همچنان جنگ و خونريزي  1357بهمن  12انقلاب اسلامي در 
شدگان انقلاب از  بنياد شهيد انقلاب اسلامي بعدها يك بررسي درخصوص كشته«ادامه داشت. 

 - طي يازده ماه انجام داد كه نتايج آن منتشر نشد. براساس اين بررسي، 1357تا سال  1342سال 
نفر در حوادث انقلابي جان خود را از  2781در مجموع  1357تا بهمن  1356يعني از آبان 
اند؛  هاي كارگرنشين جنوب شهر بوده اند. اكثر قربانيان نيز از تهران و به ويژه محله دست داده

پادگان نيروي بهمن بر اثر حمله گارد شاهنشاهي به  20- 22اما ضربه نهايي به رژيم در تاريخ 
هوايي در نزديكي ميدان ژاله وارد شد. مردم از همه مناطق به طرف پادگان نيروي هوايي 
شتافتند و با پشتيباني فداييان و مجاهدين با نيروهاي گارد شاهنشاهي درگير شدند. به دنبال اين 

نگه داشتند... ها  طرفي كرد ند و نيروهاي خود را در پادگان حوادث، سران ستاد ارتش اعلام بي
از راديوي تهران  1357ماه  بهمن 22. صحنه پاياني اين نمايش، بيانيه تاريخي بود كه بعد از ظهر 

دو روز » اين صداي ايران است، صداي راستين ايران، صداي انقلاب اسلامي.«پخش شد: 
ل ساله را تكمي 2500ساله و همچنين پادشاهي  53درگيري خياباني، فروپاشي يك دودمان 

  ) 288و  287: 1389(آبراهاميان، » كرد.
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  )1367-1359هاي جنگ ( سال. 2-2
 12مردم به جمهوري اسلامي در » آري«درصدي  99هاي انقلاب اسلامي با راي  پايه

محكم شد. در همان سال انتخابات مجلس خبرگان برگزار شد و به تبع آن،  1358فروردين 
  قانون اساسي نيز تصويب گرديد. 

صدام حسين به ايران حمله كرد. آبراهاميان در اين باره  1359ورماه سال در شهري
گيري كنترل بر آبراه حياتي  به احتمال زياد براي بازپس -اين جنگ را صدام حسين«نويسد:  مي

نيروهاي عراقي را  1361آغاز كرد و هشت سال به درازا كشيد. ايران از خردادماه  -اروندرود
راه قدس از كربلا «و » جنگ جنگ تا پيروزي«و سپس با شعار از كشور به عقب راند 

در خاك عراق پيشروي كرد. ايران در ادامه جنگ به نبرد گروهي و همچنين » گذرد مي
 301استراتژي بسيج سراسري متوسل شد كه درواقع يادآور جنگ اول جهاني بود... (همان: 

ادي به شهادت رسيدند. تعداد به اختصار). در طول جنگ هشت ساله افراد زي 303الي 
شماري مجروح و معلول جنگي شدند و افراد غيرنظامي فراواني بر اثر بمباران شهرها توسط  بي

هاي عصبي و اختلالات  رژيم عراق جان خود را از دست دادند. عده زيادي نيز دچار ناراحتي
و دارد كه مجال روحي شدند. جنگ و آثار و پيامدهاي درازمدت فراواني به همراه داشت 

  ها در اينجا نيست.  پرداختن به آن
لذا به طور كلي، شرايط اجتماعي جامعه در طول اين جنگ كه به مدت هشت سال طول 
كشيد، از دو جهت قابل بررسي است: از يك طرف شرايط روحي و رواني مردم و از سوي 

  ها.  ديگر فشارهاي اقتصادي ناشي از تحريم
در «ضاع اجتماعي پس از انقلاب اسلامي بر اين عقيده است كه: قبادزاده در توضيح او

طول دهه اول عمر جمهوري اسلامي فضاي متعادلي وجود داشت و هماهنگي بالايي ميان 
زيستي، شهادت، گذشت،  ها و واقعيات محيطي به وجود آمده بود. اصولي نظير ساده ارزش

محيط نيز فضا كاملاً مطابق با اين  دهند و در هاي حاكم را تشكيل مي ايثار و... ارزش
توانند در آن  اي وجود دارد كه افراد مي هاست. اگر شهادت يك ارزش است، جبهه ارزش

زيستي ارزش است، اكثريت مطلق مردم  براي رسيدن به ارزش خود جانفشاني كنند. اگر ساده
گذارند  احترام ميكنند و حتي مسوولين مملكتي در تمام سطوح به آن  در آن قالب زندگي مي

ترين  كنند. جنگ و وجود امام خميني از مهم و افراد فقير به هيچ عنوان احساس غريبي نمي
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» شدند كه اين اهميت نيز ناشي از بعد مذهبي آنها بود. هاي مشروعيتي نظام محسوب مي پايه
ترين  همزيستي م در دهه نخست ساده«). وي در ادامه بر اين باور است كه: 65و  64: 1381(

هاي حاكم بر جامعه بود و همه سعي داشتند در نهايت سادگي زندگي كنند، حتي  نمود  ارزش
  (همان) » كردند. زيستي مي كساني كه از ثروت و رفاه نسبي برخوردار بودند تظاهر به ساده

اي در ميان  هاي اسلامي جايگاه ويژه از نظر فرهنگي، فرهنگ اسلامي و به تبع آن ارزش
توان به سه نوع فرهنگ متمايز اشاره  در چارچوب بحث فرهنگ در ايران مي«يان داشت. ايران

سازد: فرهنگ اسلامي، فرهنگ ملي، فرهنگ  كرد كه در كنار يكديگر هويت ايراني را مي
هاي مدرن  هاي ملي و ارزش هاي مذهبي، ارزش ها نيز به سه دسته ارزش مدرن يا غربي. ارزش

اي دارند و  العاده هاي مذهبي اهميت فوق ن اين سه دسته ارزش، ارزششوند. از بي تقسيم مي
(همان: » هاي ديني پيدا كرد. توان در دين و آموزه هاي موجود در جامعه را مي ريشه اكثر ارزش

75-78 (  
ي انقلابي و اسلامي  در اين دوره، شور و نشاط ناشي از انقلاب و پيروزي مردمي، روحيه

مردمي كه در جريان تند انقلاب و در »  نويسد: بود. باهنر در اين باره مي مردم را بيشتر كرده
گيرند، احساساتي برانگيخته و عواطفي پرشور دارند...  كوران و طوفان پرخروش آن قرار مي

هايي كه از دشمن به انسان رسيده و طعم  ها و ظلم برخورد تند با دشمن و بلاها و سرشكستگي
هايي كه از دست دژخيم ديده است، آنچنان خشم  ها و شكنجه و خفقانها  ها و اسارت زبوني
شود و تمام قدرتي كه در ژرفاي  كند كه تمام نيروي نهاني بسيج مي ها را برانگيخته ميّ  انسان

توان اين نفرت و  ) به همين دليل مي220: 1374» (شود... ها نهفته است آشكار مي روح انسان
نيروهاي رزمنده را در طول جنگ تحميلي در ميان اشعار شاعران كينه عليه دشمن و تشويق 

برجسته اين زمان مشاهده نمود. البته شايان ذكر است پديده جنگ در اتحاد و همدلي مردم 
شود و گاه حتي نيروهاي  تاثير بسزايي داشته است؛ چرا كه مساله وطن و حفظ آن مطرح مي

كه محمدي بر اين باور است كه  شوند. چنان سو ميطرف نيز با نيروهاي موافق، هم خنثي و بي
هاي بزرگ و موفق دنيا زماني كه مخالفين خارجي از انحراف و يا شكست  در اكثر انقلاب«

انقلاب از طريق ايجاد تفرقه و حمايت و يا هدايت ضد انقلابيون داخلي مايوس شدند به يك 
اين برخوردها نتيجه معكوس كسب زنند كه البته در اكثر  برخورد نظامي مستقيم دست مي

كنند زيرا كه جنگ خارجي موجبات انسجام جامعه و حمايت بيشتر از قدرت سياسي جديد  مي
 )53و  52: 1370(  »دهد. را فراهم آورده و فشار بر سيستم را كاهش مي
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از سوي ديگر، شرايط د اخلي جامعه و فشارهاي ناشي از جنگ و تحريم، زندگي را براي 
كردند، تا حدي دشوار و سخت  كه با اتكا به نيروي ايمان در مقابل دشمن ايستادگي ميمردمي 

هاي منتشره  گزارش«كند:  كرده بود. دروديان شرايط جامعه در آن روزها را چنين بيان مي
هاي روزافزون در زندگي قشرهاي وسيعي از جامعه بود  دهنده افزايش مشكلات و سختي نشان

د ثابت برخوردار بودند و در تامين مايحتاج خود، به ارزاق كوپني و ارزان كه عمدتاً از درآم
بندي بنزين، بازار سياه كالاهاي اساسي،  برقي، جيره متكي بودند. درواقع، در دوران سخت بي

ها و تورم؛ نيروهاي داوطلب مردمي براي اجراي عمليات، جذب و سازماندهي  افزايش قيمت
وقوع جنگ، رشد و گسترش دولت را به اشكال مختلف به همراه «ما ) ا171: 1376( »شدند. مي

بندي [با نام  هاي سهميه داشت. وزارت اقتصاد به منظور تأمين نيازهاي اوليه مردم كالابرگ
هاي  ها را برقرار كرد، تعاوني كوپن] براي كالاهاي اساسي صادر كرد، نظام نظارت بر قيمت

  ) 308: 1389(آبراهاميان، » به كشور را محدود كرد. مصرف تشكيل داد و نهايتاً واردات
درواقع، شرايط سخت سياسي و تحريم كه از سوي دولتمردان كشورهاي ديگر، ايران را 

داد، يكي از علل مهم ناياب شدن و يا كمياب شدن كالاهاي مورد نياز  تحت فشار قرار مي
وزير دفاع وقت امريكا با «ويسد: ن هاي امريكا چنين مي مردم بود. دروديان درباره فعاليت

پذيرش تلويحي شكست امريكا در درگيري با ايران اعلام كرد: بهترين راه پايان بخشيدن به 
). از 187: 1376» (جويي ايران، اجراي برنامه تحريم سازمان ملل در مراودات ايران است. ستيزه

ياسي بر زندگي مردم بر اين سوي ديگر، اميراحمدي و پروين نيز درباره تاثير شرايط سخت س
تاثيرات بحران قيمت نفت، باعث وخامت بيشتر سطح زندگي ايرانيان و دسترسي «باورند كه: 

  ) 210: 1381» (كمتر به مواد غذايي كمياب و كالاهاي مصرفي شده بود.
چنانكه پيش از اين اشاره شد جنگ مانع از همكاري و همدلي مردم نگرديد؛ بلكه حس 

اي از نهادها براي  در دهه اول انقلاب مجموعه«تر نمود. درواقع  ها قوي را در آن پرستي ميهن
تامين رفاه اجتماعي و عمومي جامعه به وجود آمدند. جنگ با عراق همانند بحران 
گروگانگيري در حكم نوعي تجديد قواي چشمگير براي جمهوري اسلامي بود. اين وقايع 

آورد كه در آن حتي افراد مردد نسبت به حكومت هم نوعي وضعيت اضطراري ملي به وجود 
پرستي  آماده پشتيباني از دولت بودند، جنگ عملاً به يك نبرد انقلابي ملهم از مذهب و ميهن

  ) 308:1389(آبراهاميان، » تبديل شد.
در هر صورت با وجود تمام مشكلات سياسي، اقتصادي و... در جامعه آن روزها، تحولات 
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هاي  ها و آموزه تحول فرهنگي به وجود آمد. از نظر فرهنگي، توجه به ارزش عظيمي از جمله
ها، جلوه  ديني و فرهنگ شيمي بيش از پيش گرديد. روحيه ايثار و مقاومت در برابر سختي

ها را به وضوح مشاهده ّ  توان اين مولفه آشكاري يافت كه در ادبيات و به ويژه شعر اين زمان مي
  )32-27: 1394شاني، (به نقل از ايكرد. 

  

  . تبيين چند ويژگي ادبيات انقلاب اسلامي2-3
پيدايش و رواج ادبيات انقلاب اسلامي  در فرهنگ فكر و حوادث قبل از انقلاب ريشه  دارد و 

نويسندگان  شاعران و مجموعه  آفرينشگران آثار ادبي  مربوط به انقلاب اسلامي را   توان مين
اد و گفت  اديبان، نويسندگان  و شاعران پيش از انقلاب  و پس در دو طرف  يك خط  قرار د

از انقلاب بلكه  بسياري از آنان  هم پيش از  انقلاب  اثر ادبي آفريدند هم پس از  انقلاب  و در 
يافت كه هم پيش از انقلاب به طرفداري  از آن  به   توان ميميان آنان چهره هاي زيادي  را 

شاعراني مانند  طاهره    توان ميختند  و هم پس از آن  از ميان چهره ها آفرينش آثار ادبي  پردا
صفارزاده، علي موسوي گرمارودي  يا چهره هاي  فرهنگي   و ادبي  و روشنفكراني  مثل استاد 
مطهري،  استاد  دكتر شفعيي كد كني،  دكتر شريعتي،  استاد  محمد رضا  حكيمي  و حتي  

دتقي  جعفري  و ديگران  را  ياد كرد.  كساني  كه نويسنده  داستان  كساني مانند   استاد  محم
يا متن هاي  ادبي  بودند  و نيز،  هم پيش  و هم  پس از انقلاب  همسو  با  مباني  انقلاب 

اسلامي  مطلب  نوشتند از جمله پرويز خرسند و رضا رهگذر،  گلاب دره اي ، سيروس  
  امير فجر و ديگران.طاهياز،  شمس آل  احمد،  ميثاق  

ادبيات فارسي  در مقايسه  با ادبيات  ساير  مللي كه انقلاب داشته اند،  تاثير  بيشتري  از انقلاب   
اسلامي گرفته است.  مثلا در انقلاب فرانسه،  عمدتا  ادبيات  شفاهي و رخدادهاي  اجتماعي  

چندان  دگرگون  نشد.  ادبيات    متاثر شده بود  و در فرايند  وقوع  انقلاب  و نهضت  ادبيات
  فارسي، پس از  انقلاب  اسلامي  تحول  اساسي  يافت.

  چند ويژگي  مهم اين ادبيات  عبارتند از:
  پيوند  با ادبيات  كلاسيك و توجه به ميراث هاي  ادبي  ايراني و اسلامي  -1
ر  دكتر       علي شريعتي،  بازآفريني  ميراث  هاي ايراني و اسلامي  در آثار نويسندگان نظي   -2
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شهيد مرتض مطهري،  آيت  االله طالقاني.  برخي  آثار   و تعليمات  و آموزه هاي   استاد  محمد 
تقي  جعفري،  علامه طباطبايي ، استاد  محمد تقي  شريعتي  و برخي آثار جلال آل  احمد ، 

ارزاده  و محمد رضا  سمين دانشور، اشعار موسوي  گرمارودي،  شفعيي كدكني ، طاهر صف
حكيمي؛ اين آثار  زمينه ساز  پيروزي انقلاب و شكل گيري  ادبيات  انقلاب  به شمار  مي 

  آيند.
نويسندگان  انقلاب  ههم  به مسائل  اجتماعي  توجه داشتند  و هم  به گنجينه هاي  ميراث   

هاي اسلامي  و انقلابي  را  هاي ادبي اسلامي  نظر دوخته بودند و تقريبا  باز خوانشي  از ميراث
عرضه  و تدوين مي كردند  كه هم  جنبه ميراثي  داشت و هم  انقلابي.  يعني  در آثار ادبيات  
انقلاب،  انقلابي بودن معارض و مخالف  ميراث  داشتن  نيست ، بلكه  بر عكس  معتقد  است 

دبيات  كلاسيك  از اشعار ناصر ميراث  ايراني اسلامي  از قرآن  گرفته  تا  نهج البلاغه  تا ا
خسرو  و حتي فردوسي، حافظ  و ديگران  به ويژه شاعران  نسل انقلاب  مشروطه  ظرفيت  و 

  توانايي  بالقوه  تغذيه  روح انقلابي  و افرينش  ادبيات  انقلابي  را دارد.
 150و انقلابي  زمينه  و پيشنه هاي  انقلاب  ها و  نهضت اجتماعي  ادبي  فرهنگي  سياسي    -3

ساله  اخير  حتي شكست  و تجربه هاي  مربوط  به رخدادها و       جنگ هاي  بزرگ  و 
تخاضم  هايي  كه در عرصه  ايران  رخ داده  بود و طبعا  در ادبيات فارسي  عصر جديد و 

مراحل   معاصر ايران  باز تاب  يافته بود،  از قبيل  جنگ هاي  ايران و روس  و پس از  آن، قوام
نهضت  و جنبش و انقلاب  مشروطيت و به دنبال  آن مقاومت  هاي  انقلابي  در برابر  
ديكتاتوري  رضا شاه و در پي  آن شكوفايي  و سقوط  جنبش  ملي شدن  و كودتاي مجدد  
پسر رضا شاه و مقاومت هاي پياپي جامعه در برابر ديكتاتوري محمدرضا شاه و قيام هاي 

و   42و  41غير مسلحانه  در برابر  آن  به خصوص  قيام امام خميني  در سال  هاي مسلحانه . يا 
رويش  آثاري  از جمله  سرگذشت كندوهاي  آل احمد  سو و شون  دانشور،  اشعار  شاعران  
مبارز  دنباله  روي  شعر مشروطيت  و به دنبال آن  نيما  و اخوان  و حتي بخش هايي  از اشعار 

ي  كه در حقيقيت   نشان دهنده  نوعي  ترس  و وحشت  از تكنولوژي،  صنعت،  سهراب  سپهر
قدرت  و پناه  بردن  و به نوعي  عرفان   انزواگرا  بود  و در برابر  آن عرفان  انقلابي  شفيعي  
كدكني ، علي شريعتي  و  صفارزاده  از اين دست  بروز  و ظهور  نمود ها  و نمادهاي  هستند  

  به خود شكل  گيري  بخش عظيمي  از پايه هايي  از ادبيات  انقلاب  را رقم  زده اند.كه خود  
تاثير بلامنازع  جنبش هاي  انقلابي و نيز اعتراضي و تحول خواه  جهاني در شكل گيري    - 4 
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ادبيات  انقلاب اسلامي از جمله  اصل رخداد   و پيامدهاي انقلاب  فرانسه و ادبياتي  كه مرتبط  
آن  پديد  آمده  بود مثل  بينوايان  ويكتور هوگو،  يا آثار  ديگر  و در عرصه  ادبيات  جهاني   با

  كه به  نوعي  مقاومت و ايستادگي  را القا  مي كرد  و الهام بخش  انقلابيون  ما بود. 
 -  مثل  پيرمرد و دريا  اثر  همينگوي  يا آثار  مربوط به  جنگ  ويتنام  و كوشش هاي تاريخي

ادبي   اوريا نا فالاچي در كتاب زندگي،  جنگ  و ديگر هيچ،  ادبيات اعتراضي  روس  و نو 
خواهي  و تحول خواهي  تولستوي، چخوف  و ماكسيم  گوركي  و پوشكين و حتي برخي  
آثار آرمان خواهانه  مثل جك لندن و آثار مر بوط  به نهضت  هاي  جهاني  مثل  آثار گاندي  

  كي  مثل برادران  كارامازوف.و داستايوس
باز تاب  رخدادهاي  عميق  پس از انقلاب اسلامي  در ادبيات  مثل  آثار  پديد آمده    - 5 

درباره  جنگ  و بر خلاف  بسياري  انقلاب  هاي  جهان،  به يك نظام  عادي  و متعارف  
و رخداد هاي    تبديل  نشد، بلكه  به صورت  نظامي  در حال  تحول و مواجه  با حوادث

بزرگ در آمد.  حتي   حوادث  قومي  داخلي  و درگيري و منازعات  عقيدتي  با چپهاي 
كمونيسم  يا برخي  جريان هاي  مسلحانه  معارض  و به ويژه  تحميل  جنگ، عراق عليه ايران  
 و پشتيباني كشورهاي  ديگر  از رژيم  صدام و مخصوصا  طولاني  شدن جنگ   به توسعه  و

گسترش  بعد حماسي  در ادبيات  انقلاب اسلامي كمك كرد و از طرفي  نويسندگان  ادبيات 
بر آمده  از  جنگ،  خواه  به دليل  انعكاس  مقاومت  و روحيه  شهادت طلبانه  براي  دفع  
تجاوز  و دفاع از مهين و آرمان  هاي انقلاب  و خواه  به دليل  جوهره زيبا شناسي و  از ادبيات  
عاشورا  و ميراث هاي عرفاني  ادبيات  كلاسيك  بهره  گرفتند  و ادبيات  جنگ  در پيوند  با 

  واقع شد.مباحث، آرمان ها و دغدغه هاي  انقلاب ، به نوعي  ادامه  ادبيات  انقلاب  اسلامي  

  تعريف شعر انقلاب 2-4
ش  شناخته  مي شود زيرا  شعر انقلاب  اسلامي  با ويژگي هاي  محتوايي و درون مايه اي  خوي 

تخطئه  يا برجسته  يا   -اعم از  قالب هاي كلاسيك و نو -در اين گونه شعر  هيچ قالب  شعري  
برتر  از ديگر قالب ها شناخته نمي شود.  شعر انقلاب  اسلامي  شعري است كه در آن  نگرش  

اسلامي،  مستقيم و غير  ها،  ارزش ها ، باور ها و هنجار هاي  اسلامي  هم خوان با انقلاب
مستقيم حضور داشته و  در عصر  انقلاب اسلامي  سروده  شده باشد.  پس مبتني بر اين  تعريف   

هم زمان  باشد تا شعر  انقلاب  - بايد دو عنصر  يا مولفه كليدي  در شعر  انقلاب  اسلامي 
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  اسلامي ناميده شود. 
مي  مانند  شهيد و شهادت .     عدالت خواهي حضور  ارزش ها  و هنجار هاي  انقلاب اسلا -1

هاي  ارزش  آفرين ، ستم ستيزي، انسان دوستي،  معنويت گرايي  و ستايش  ارزش ها  و چهره
  انساني. -و  ازرش  گراي  الهي  

به بعد  (  هم سو  و همراه  با نهضت  امام   1342در عصر  انقلاب  اسلامي،  يعني  از سال   -2
تا    1357وست هاي آن) ،  به طور عام،  در عصر  وقوع  انقلاب  اسلامي  از سال خميني  و پي

  كنون به طور  خاص  سروده شده باشد.
  به ديگر  زبان شعر  بايد چند ويژگي  داشته باشد  تا بتوان  آن  را شعر  انقلاب  اسلامي  ناميد: 

  را دارا باشد. شعر باشد ، ويژگي هاي  اصولي  و اساسي  و عناصر  شعري  -
  نمود ها و نمادهاي  انقلاب  اسلامي  در آن باشد. -
  ارزش ها  و هنجار هاي  اسلامي  در آن باشد. -
  در عصر  انقلاب  اسلامي  سروده  شده باشد. -
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  . شاعر انقلاب كيست؟2-5 
  توان ميبا پذيرش  اين تعريف  از شعر  انقلاب ، شاعر  انقلاب نيز مشخص  خواهد  شد آيا  

هر شاعري را كه  در عصر انقلاب  شعر سروده  است  شاعر انقلاب ناميد؟ آيا  چند سروده  در 
باب  مقوله هاي  انقلاب  و باورها و ارزش هاي  مقبول  انقلاب  براي  شاعر انقلاب ناميدن 

  كسي كافي است؟
كه پيش تر  بحث شد،  براي  پاسخ به اين پرسش  ها و معلوم كردن  شاعر انقلاب،  همان گونه  

ناگزيريم شاعر  انقلاب الزاما  »   شاعر انقلاب« و » شاعر عصر انقلاب«از تفكيك  دو مقوله  
شاعر  انقلاب نيست،  اما شاعر انقلاب  اسلامي  شاعر  عصر  انقلاب  هست.  بر اين اساس،  

انقلاب اسلامي  سرودهايي  كه در  عصر  پيش از  انقلاب  سروده شده اند  و باارزش هاي
همسازي،  همخواني دارند  شعر انقلاب محسوب مي شود. اما شعر  انقلاب اسلامي تلقي نمي 

  شوند.
گاه در همين  دوره انقلاب شاعراني، تحت تاثير فضا  و موقعيت سروده   دارند كه برخي   

شاعراني  به   نمودها و ارزش هاي انقلاب اسلامي  را دربر دارند.  مثلا هشت سال دفاع مقدس،
برخي  مسائل  جنگ از منظر  عاطفي  يا دلبستگي  ملي  نگريستند كه صرف  داشتن  يك  يا  

هرگز   - كه برخي  شاعران  نامدار پيش از انقلاب  نيز بوده اند   -چند سروده  اين شاعران 
  همخوان  با جهت گيري  شاعران انقلاب  و ارزش هاي انقلاب  نبوده است. 

به شاعراني اطلاق مي شود  كه رويكرد   و جهت  گيري كلي   "شاعر انقلاب"ن پس  عنوا
تا وقوع  انقلاب   1342آنان  در عمده  سرودهايشان  در عصر انقلاب  اسلامي (  از سال  

تا كنون )  با ارزش ها، هنجارها،  باور ها و مباني  انقلاب اسلامي    1357اسلامي  به ويژه  
  سازگار  هست.

ين شاعري اگر  سرودهايي  داشته باشد  كه واجد  درون مايه  پيش گفته  نباشد ، باز هم چن 
آيد و شعر  او شعر انقلاب  اسلامي  است مشروط بر اينكه شاعر  انقلاب  اسلامي  به شمار مي

تاكيد  مي شود، مطلق و   -با هويتي كه از او شاعر انقلاب  اسلامي ساخته است  مطلق  و كامل
فاصله نگرفته باشد. اين تعريف  تجويزي و دستوري  نيست. كه نوعي  تعريف علمي و  -ل كام

  منطقي است. 
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با اين مقدمات،  اگر شاعر  انقلاب  سرودهايي  عاشقانه،  عارفانه  محض،  مطايبه،  دوستانه  
نقلاب  فردي ، فلسفي  و اجتماعي،  طنزآميز  و ... داشته باشد،  كه در  تلقي نخستين شعر ا

اسلامي  انگاشته نشود شعر انقلاب اسلامي است  و او شاعر  انقلاب  اسلامي محسوب مي شود 
معني  اين سخن  اين است كه جغرافياي  محتوايي  و معنايي شعر انقلاب  اسلامي بسيار 

گسترده  است و همه گونه هاي شعري را در بر مي گيرد و شاعر  انقلاب را نبايد  شاعري  
كه فقط  در وصف  انقلاب و ارزش ها  و باورها  و موضوعات  متداول  متعارف   انگاشت

  باشد.»  انقلابي«انقلاب  شعر بگويد و به اصطلاح شعر او 
اين نكته  نيز  گفتني است كه شاعر  انقلاب  هر چند  در زمينه هاي اجتماعي  و عاطفي و 

با دقت  و ژرف  كاوي در شعر  او   توان مي،  عاشقانه،  عارفانه،  طنز،  فلسفي  و ... شعر بگويد
تفاوت  شعر او  را با ديگر  شاعران  دريافت.  زيرا  جهان بيني  و نگرشي و بينش شاعر  انقلاب  
در همه  سروده ها يش  قابل  رصد است و ژرف  ساخت  شعر او آيينه  و ترجمان  باور هاي 

ائل  انقلاب  اسلامي سخن نگفته باشد.  اوست، هرچند مستقيم و صريح  از مضامين  و مس
نشانه هايي را در شعر  او  توان ميصاحب نظران و نقادان ادبي مبتني بر دانش  نشانه  شناسي 

  او باشد.» شاعر انقلاب  بودن«صيد كنند كه گواه 
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فصل سوم ادبيات داستاني دفاع 
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  1357. سير رمان بعد از انقلاب اسلامي 3-1

و فروريزي نظام شاهنشاهي ادبيات معاصر ايران به تدريج چنان  يانقلاب اسلامپس از 
مشخصات بارزي مي يابد كه مي توان از آن به عنوان آغاز يك دوره تازه ادبي سخن گفت. 

هاي نوين نگارش و  اعتندوره اي كه ضمن داشتن پيوند با سنت داستان نويسي ايراني رو به ص
ديدن نسلي كه از آتش انقلاب و جنگ و تبعات سياسي  ةيير نحوهاي جديد دارد. تغ مضمون

هاي ادبي مي شود. همين تغييرهاست كه  و اقتصادي آنها گذشته است سبب تغيير حساسيت
ادبيات يك دوره را از ادبيات ديگر دوره ها متمايز مي سازد. از همين دوره مي توان از شكل 

  )170: 1377. (ميرعابديني، لامي ياد كردگيري ادبياتي با عنوان ادبيات انقلاب اس
  تعريف ادبيات داستاني دفاع مقدس

گردد و در هزارة درخشان ادبي  هر چند پيشينة داستان نويسي در ايران به پيش از اسلام باز مي
نامه، خسرو  هاي منظوم و منثور چون شاهنامه، كليله و دمنه، مرزبان موجود تا روزگار ما، داستان

اند اما  ثنوي معنوي، ويس و رامين و منطق الطير عطار و هزار و يك شب فراوانو شيرين، م
تر از يك صد  داستان نويسي به شيوه و سبك جديد در ايران متأثر از غرب است و عمري كم

  سال دارد.
هاي ادبيات داستاني، ادبيات جنگ است كه عمري به قدمت تاريخ انسان  يكي از شاخه     

اي در تكوين و بقاي خود به دور از ستيز و جنگ نبوده است و  ملت و جامعه دارد، زيرا هيچ
  به قول فردوسي:

  چنين بود تا بود گردون سپهر          گهي جنگ و زهر است و گه نوش و مهر
ها چهره نمود و پس از آن  در ادبيات جهاني، روايت جنگ نخست در هيئت سنگ نگاره    

يا مستقيماً داستان نبرد و جنگ است يا غير مستقيم بدان پرداخته بسياري از آثار بزرگ ادبي 
است؛ ايلياد و اديسه هومر يوناني و انه ايد و برژيل رومي (ايتالياي امروزي) و رامايانا و 

  اند. ي ميلتون از آن جمله مهابهارات هندي، رلاند فرانسوي و بهشت گمشده
ترين آثار به ادبيات داستاني جنگ اختصاص  تهدر ادبيات جهاني قرون اخير بخشي از برجس   

ميخاييل شولوخف روسي، » دن آرام«لئون تولستوي، » جنگ و صلح«دارد كه از آن جمله 
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رنگين «ارنست همينگوي امريكايي، » آيد ها براي  كه به صدا در مي زنگ«و » وداع با اسلحه«
ي  در جبهه«از وركور فرانسوي و  »خاموشي دريا«از توماس پينچون انگليسي، » كمان قوه جاذبه

  ).188:1389توان نام برد (سنگري،  از اريش ماريا مارك آلماني را مي» غرب خبري نيست
مشكلات مردم آن �آرزوها و�عقايد و سرنوشت و اميدها و�اي، بازتاب آراء و هر دوره   

پيوندد.  وع ميدوره است. ادبيات مقاومت، عموما در شرايط حساس اجتماعي و تاريخي به وق
ي تحميلي  يكي از مسائل مهم منعكس شده در ادبيات داستاني معاصر ايران، جنگ هشت ساله
شود. ادبيات  است. ادبيات تاريخ پنهان مردم است و در آن تنها به ظاهر اتقافات پرداخته نمي

زئي اي را به صورت ج داستاني بيان دروني شده مسائل تاريخي و اجتماعي است و هر پديده
  كند. بيان مي

اي و  هاي انديشه ها و دقت در لايه اي از اين موشكافي ادبيات داستاني دفاع مقدس نيز، پاره 
اي مهم است ـ انقلاب اسلامي، مشروطيت ، ملي شدن  اجتماعي است كه بازتاب به موقع حادثه

اني شدن اين ي الهي شدن و انس باشند كه مايه نفت ـ مسائل مهمي در ادبيات دفاع مقدس مي
تر به مسائل ظاهري و يا چگونگي مبارزه پرداخته شده است و  اند. در اين ادبيات، كم نوع شده

تر دلايل مبارزه مطرح بوده است. اين مسائل، هويت خاصي به ادبيات داستاني دفاع  بيش
تربازگوكننده مظلوميت ملت  هاي نخستين كه بيش مقدس بخشيده است. به جز برخي رمان

هويت قدسي   تر بيان ها بيش هاي دشمن است، ساير رمان ها و خشونت رحمي يران و بيا
هاي داستاني و به ويژه   رزمندگان است. اين مهم بيش از هر چيز در سيماي شخصيت

  هاي اصلي هويدا است.  شخصيت
ررسي هاي زير در ادبيات داستاني دفاع مقدس از آغاز تا كنون قابل ب مجموع مضمون�در   

  است:
هاي دفاع مقدس، پاكبازي، از خود گذشتگي و  رشادت و ايثار: در فضاي داستانالف) 

سرمشق «زند. معمولاً اين ايثارها به باورها و اعتقادات رزمندگان به ويژه  فداكاري موج مي
 خورد. گره مي» بزرگ عاشورا

تاني هستند كه گاه ترين مضامين ادبيات داس و شهادت و اسارت:  يكي از رايج شهيدب) 
گيرد؛ شهادت همرزمان يا اسارت آنان و پيامدها و  ها شكل مي داستان حول محور آن

 شود. ها طرح و پيرنگ داستان محسوب مي هاي آن در بسياري از داستان بازتاب

هاجبهه است و  تضاد جبهه و فرهنگ شهر (نوستالوژي جنگ): وطن مألوف در اين داستانج) 
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اند و در آرزوي  اي در رنج هااز تضاد بين زندگي شهر و زيستن جبهه ن داستانها در اي شخصيت
  75تا  65هاي  هاي سال اند. اين ويژگي در شعر دفاع مقدس به ويژه در سروده بازگشت به جبهه

ها يكي از محورهايي است كه داستان حول آن  گير است و در داستان نيز بسيار بارز و چشم
 گيرد. شكل مي

ها، بازتاب خبر شهادت، اسارت يا جانبازي به  هاي اجتماعي ـ رواني: در اين داستان يبآسد) 
هاي مهاجرت و در بدري، تأثير ويراني،  مادران، همسران يا فرزندان، بازتاب مهاجرت و آسيب

 از مضامين پركاربرد هستند.�قتل عام و كشتار مردم و اشغال و حملات شهري

به آن و تبعات آن مانند   موضوعي است كه نويسندگان داستان  بمباران و موشك باران:ه) 
 اند.  اضطراب و ترس و ضايعات رواني مردمي پرداخته

گرفتگي هم تكيه گاه توضيح وضع دردناك رزمندگان و هم  ج موج گرفتگي: موضوع موو) 
 .ها و غربت زدگي آنان است فرصتي براي ورود به زواياي روح رزمندگان و طرح دلتنگي

هاي رزمندگان: موضوع مشكلات ازدواج، مسائل پس از جانبازي  مسائل خانوادگي و خانواده
يا اسارت ، ارتباط مردم با جانبازان و... در ادبيات داستاني جنگ، نمودو ظهور جدي دارد. گاه 

 مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رزمندگان، جانبازان و آزادگان نيز موضوع داستان است.

است، چرا كه » ضد جنگ«جنگ: ترديدي نيست كه ادبيات دفاع مقدس در ذات خود ضد 
است، اما مفهوم ضد » رهايي از جنگ«نفرت و پرهيز از جنگ و تلاش براي » دفاع«مفهوم 

مقابل يا لااقل  ي ها، نقطه شود كه نويسندگان آن هايي اطلاق مي جنگ در اين مقال، به داستان
پرداختند. اين گونه  هاي منفي مي تر به جنبه گرفتند و بيش گر قرار ميمتفاوت نويسندگان ستايش

  ).192:1389شود (سنگري،  تر ديده مي بيش 80ي  هاي دهه ها در سال داستان
 مقاومت رزمندگان يربنايز

انقلاب  ي و حادثه يخيتار و ينيد يها اساس ارزش رمان دفاع مقدس وحدت ملت بر در    
بستر حوادث  مقاومت رزمندگان است. زادگاه ادب مقاومت در يربنايز هيما نيا است. ياسلام

 در يهجوم خارج اي يبا استبداد داخل يمردم ي و مبارزه يستياست و معمولا ناهمز
ي، (كمر ديآ يملت به وجود م اي مكتب و مذهب  كي روانيپ نيدر ب نشكل آ نيتر گسترده

45:1373(. 

 غلبه بر ،نظر رزمنده در يروزيپ است. بوده دفاع مقدس در يروزيپ وحدت و هياسلام ما نيد   
 رو نياز ا آن است. دشمن فرع بر بر يروزيپ است و فيعمل به تكل بر نفس و .ستيدشمن ن
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 اند و تر محور قرار گرفته كم ،خشن تلخ و يها صحنه و يظاهر جاناتيدر رمان دفاع  مقدس ه
از  يريالگوگ ،يشهادت طلب ،بيباور به عالم غ به خاطر اسلام، زه(مباري نياصل بر اهداف د

  :است) عاشورا ژهياسلام به و خيتار
ي  ي همه است. بايد تا آخرين قطره نميذارم خون شهيدانمان پايمال بشه. اين وظيفه«ياران: 

         ).35:1389) (اميري خراساني و حسن پور، 179(زمين سوخته، ص» خونمان بجنگيم

 بودن مبارزه يمردم

امام  يرهبر و ديانقلاب انسجام و اتحاد بخش ينيد ياساس باورها را بر يملت ،يسلامانقلاب ا    
نبرد  يها مردم در جبهه  ي مهم باعث حضور داوطلبانه ني. ادتر كر وحدت را محكم نيا زين

، مبارزان از هر طبقه رف دارد وص خالص و يتر حالت نظام جنگ كم يها كه رمان شد؛ چنان
ها  . اگرچه جوانستنديا يدر برابر دشمن م ياسلام يبا عنوان امت تر شيب ،هستند يا قهمنط وقشر 

 يفرع ي نكته، شاخه ني. استين انخاص آن مبارزه، اقياشت يول توان مبارزه دارند، تر شيب
توجه به جنگ است. مردم  يب تفاوت و يب يها انسان گريد مخالفت با آن دارد و زين يگريد

 يزر اندوز و يدار هيبه سرما دنيرس يبرا يا كه جنگ را بهانه يو از كسان ندا وحدتخواهان 
 ونديامام پ يو هم بارهبر يهم با انقلاب اسلام حضور مردم، .نديجو يم يزاريب ؛اند قرار داده
دانش آموز  كي »درجه 270ي سفر به گرا« در ناصر دهد. يرا نشان م يانقلاب ي جامعه دارد و
(اميري خراساني و �نوجوان است يجيبس كي »امتين قيماش�شطرنج با« بان در هديد است و

 ).37:1389حسن پور، 

 (عرفان جامعه) م با عرفان مبارزانوأجهاد ت

 يمبارزه برا جنگند. يعاشقانه م ييهوا و ا حالو ب دارند يمردم و ينيد يتيهو رزمندگان،    
 يجهاد فياساس تكل بر يسطح ظاهر رزه درمبا شود. يجنگ خلاصه نم ظاهر هر در رزمنده

نفس و معامله با خالق است.  بيبه تهذ يدرون اقياثر شوق و اشت در باطن بر است و ياجتماع و
 نبرد او بر .شود يجنگ متوقفّ نم يظاهر يها هيرزمنده جامع جهاد و عرفان است. او در لا

 يوصل ،يقلب و يهدف اصل و ستياو هدف ن ياساس توكلّ و شوق به وصال است. جنگ برا
دفاع از  و هنيوجود داشت كه عشق به م گريد يهدف يليدر جنگ تحم.اما عاشقانه است

خدا بود  يآن رضا كرد و يرنگ م يب بلكهكند  قدر ينه كه ب را نيآئ و نيد شرف و ناموس و
 .)475:1373ي، ذنؤ(م

 عارف دفاع مقدس، اگر ي ندهرزم و ستياز وصال معشوق ن برتر زيچ چيه ،فرد عاشق نظر در   
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عشق و  ماند و يباز نم تر از هدف مهم يفعال است، ول ياجتماع و يخيتار يها چه در عرصه
 ي هياست كه روح نيشود، ا ياستنباط م ميچه از قرآن كر آن .حركت اوست يعرفان مبنا

در قرآن،  رايكامل دارد، ز ييهمسو و يهماهنگ يعرفان شيو گرا دبا اعتقا ي،حماس و يجهاد
 .)281:1373 ي،است (قباد يعرفان ي هينشأت گرفته از روح يجهاد يحماس ي هيروح

 مبارزان و ينيد تيله با هوئمس نيعرفان جامع است. ا گريد يها از جلوه يكي، يشهادت طلب   
دفاع مقدس را به  سندگانيعرفان سرخ برگرفته از حادثه عاشورا در ارتباط است و توجه نو

 دهد. ينشان م، روز و كشمكش متناسب با درون افراد در جهان معاصرمسائل 

 اند ها خوانده از قرائت يكيحادثه را  نيبه ا يعاشورا غالبا نگرش عرفان ي معناپردازان واقعه   
شود و از  يرزمندگان م يو معنوي باعث توجه به حالات درون عرفان،. )307:1386 ،ي(كاف

 دارد. ي دور ميو جنگ ينظامصرفا  يها پرداختن به جنبه

ارتباط باعث تكامل  اين است و يدوستانه جار يا در رابطه يحالت عرفان نيابيشتراوقات    
سلوك  و ريبان س دهيد، احمدزاده بياثر حب »امتيق نيشطرنج با ماش«در رمان  گردد. يم يمعنو
او با قاسم و نوع اتفّاقات،  ي رابطه انيم نيدر ا رسد و يبه تكامل م گذراند و يخود را م يمعنو
از دست دادن  با بان، دهيد توكّل است. صبر و ي لهئمس انيب خضر و و يموس ي رابطه يعتدا
رمان مانند ساختمان  يبا نمادها ،لهئمس نيا .ابدي يدست م يباطن ي دهي، به ديظاهر ي دهيد

 ژهيبه و و نيدوربو  شر نماد گناه و يتيگ )،يظاهرپرست و ييگرا علم هفت طبقه، مهندس (نماد
(اميري خراساني و شود  يم لي، تكمتاس يمعنو ييحال و هوا مبشرّ شهيكه هم او ميس يب

 ).39:1389عسگرپور، 

 مبارزان   يهمدل وحدت  و

عشق به  و يعرفان تيهو زين واحد و دهياساس عق بر دشمن، در برابر  وحدت ي يهمبارزه در سا  
برادرانه  يرفتار ،رزمندگان باعث شده است، يقلب يصفا تسامح وي  هيروح بندگان او و خدا و

وحدت نظر و  .رديبه خود بگ يو معنو يحالت قدس جبهه، يفضا و عاشقانه با هم داشته باشند و
 صادقانه و تيهو نيااست.  دهيبرادرانه به رزمندگان بخشي شوق همكار ،دهيعق

و دوستانه و  يمعنو ييحال و هواتر شيب دهد و يفرصت توجه به مشكلات را نم�دوستانه
 رد.وجود دا هيسو دو يبه وضوح در ارتباط زين يعرفان ي چه در رابطه آن ؛حاكم است ياخوان

 و بيجنگ را كه تخر يمنف يها كه جنبه ميا دهيد ييها آثار دفاع مقدس به ندرت داستان در   
 نيسمت و ا نيها به ا م نگرشجنگ رخ داده، منعكس كند. تما است كه در ياتيو جنا يرانيو
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 .)276:1378ي، گيحسن ب(در آهن وجود داشته است  يجنبه از جنگ بود كه قداست

 يقدس و انهمهربان ييفضا جنگ، نيع در غرض است و يعاشقانه و ب، جبهه يها يدوست   
 يگراسفر به «رمان  له درئمس نيا رزمندگان دارد. نيب يعاطف ونديدر پ يو جبهه نقش نديآفر يم

 وجود دارد. يرابطه ناصر با عل در» درجه270

 نهوي. عرديآغوشم بگ در ديايب مانم او يم .ميها دوزد تو چشم يچشم م گردد طرفم و يم بر يعل«
 270 ي(سفر به گرا »اش دهم به شانه يم هيبه نوازش دارد. سرم را تك اجيهستم كه احت يكودك
  ).41:1389(اميري خراساني، عسگرپور، )20ص ،درجه

اصلي دفاع مقدس با تأكيد بر حوزة ادبيات داستاني   . شاخصة3-2
 دفاع مقدس

 ي نبود، بلكه شاخصه يويو دن يامكانات ماد بر سلاح و هيتك در دفاع مقدس تنها با يروزيپ   
 بود كه با يرزمندگان مردم و يمانيو ا ياعتقاد قلب قرن، ينظام زيرستاخ نيعامل مهم ا وي اصل

خود و  يخيتار ي ننگ اسارت و حقارت را از چهره تا دنديكوش و توان خود، تمام توش
 ياز الگوها يرويپ ژهيبه و خود، يو اعتقاد ينيد يبر مبان هيها با تك . آننديزداب شيكشور خو

 عاشورا، نيخون اميقخصوص بياء و و اوص ءايو اول ءايهمچون انب خود، خيتار ديجاو شهيهم
ار خكه شهادت را افت يثابت كنند ملت شهيهم يبرا قرن را رقم بزنند و يتوانستند شاهكار دفاع

 ).43:1389(اميري خراساني و عسگرپور،  است روزيپ شهيهم داند، يم

  
لحظه هاي انقلاب  نخستين آثار داستاني كه در اين زمينه نوشته شد جنبه گزارشي داشت مانند 

ها  ب از اكبر خليلي كه خاطرات نويسندگان آنيا گام به گام با انقلا ،اثر محمود گلابدره اي
هاي رژيم شاه پديد  كاري از ايام انقلاب است. آثار متعددي نيز با جنبه استنادي در افشاي سياه

محسن  ،احمد محمود ،اسماعيل فصيح��ي،آنگاه نويسندگاني مانند ناصر ايران. آمد
 انقلابگيري نسبت به موضع به  .و.. رضا براهني ،جواد مجابي  ،قاسمعلي فراست ،مخملباف

  .در قالب رمان پرداختند
ران و نويسندگان تشكيل عحوزه انديشه و هنر اسلامي به كوشش جمعي از شا 1358در سال 

اين  �كرد بيتشد كه بر نقش دين در هنر و ادبيات تاكيد داشت و داستان نويسان تازه اي تر
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ادبيات جنگ را پديد آوردند.  1359تان نويسندگان با شروع جنگ تحميلي در پايان تابس
) اثر 1360) نوشته محسن مخملباف و شش تابلو (1363هاي دو چشم بي سو ( مجموعه داستان
) اثر 1363) از سيروس طاهباز و زمين سوخته (1360داستان بلند مرغ آمين (  ،عبدالحي شماسي

نوشتن داستان در  1359سال  احمد محمود را مي توان از نخستين آثار ادبيات جنگ دانست. از
به  1369مورد انقلاب كاستي گرفت و نگارش داستان در مورد جنگ آغاز شد كه در سال 

عنوان داستان كوتاه در مجلات و مجموعه  1600اوج خود رسيد در طي اين دهه نزديك به 
ه جنگ و پي رمان و داستان بلند انتشار يافت تقريباً هيچ نويسنده اي نسبت ب ���ها و  داستان

نويسنده از زندگي  258بيش از  1373تا  1359آمدهايش بي تفاوت نماند به طوري كه از 
آشفتگي زندگي در «شكنجه در بازداشتگاههاي دشمن   »عمليات نظامي«روزانه در جبهه ها  

و تعارضهاي  »آوارگي مردم جنگ زده«جنگ شهرها و كشته ها و ويرانيها   »مناطق غيرنظامي
  �(همان) مده ميان مهاجران و مردم شهرهاي مهاجر پذير نوشتندپديد آ

) محسن 1365بدين سان آثار گوناگوني در زمينه جنگ و انقلاب پديد مي آيد مثل باغ بلور (
) و گلاب خانم 1363( سر نخلهاي بي، ) ابراهيم حسن بيگي1373ريشه در اعماق( ،مخملباف

) و 1371قاصدك ( ،) حسين فتاحي1373(عشق سالهاي جنگ ،) قاسمعلي فراست1374(
  ،) اكبر خليلي1368تركه هاي درخت آلبالو (��،ذنيؤ) علي م1374ملاقات در شب آفتابي (

هاي تلخ عمران  خواب ،) ناصر ايراني1363عروج ( ،) اسماعيل فصيح1366( 62زمستان 
معلق پل   ،) محمدرضا كاتب1375دوشنبه هاي آبي ماه ( ،) سيد ياسر هشترودي1370(
درجه  270سفر به گراي  ،فال خون داوودغفارزادگان ،محمدرضا بايرامي�)1381(
دل   ،) حسن بني عامري1376ها بهشت را نمي فهمند ( گنجشك، احمد دهقان�)1375(

) 1374( ارميا ،) مرتضي مرديها1378شعله ها در آب ( ،) شهريار مندني پور1377دلدادگي (
) علي اصغر شيرزادي و آثاري از نويسندگاني چون سيد 1377ه (و هلال پنهان ما رضا اميرخاني

  �مهدي شجاعي فيروز زنوزي جلالي و ديگران
در بررسي ادبيات انقلاب اسلامي نيز آثاري منتشر شده است به سوي داستان نويسي بومي 

درآمدي بر خاطره   ،بلقيس سليماني�)1380تفنگ و ترازو(  ،) عبدالعلي دستغيب1376(
نيم  ، و خاطره نگاشته ها در گسترده ادب مقاومت و فرهنگ جبهه اثر عليرضا كمره اينويسي 

 ��) رضا رهگذر1370(نگاهي به هشت سال قصه جنگ

ادبيات جنگ طي دو دهه اي كه از عمر آن گذشته تغييرات صناعي و مضموني گوناگوني را 
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اهميت است. در دو دهه گذرانده است پژوهش در آنها از نظر اجتماعي و ادبي واجد سراز 
هاي متعددي منتشر شده است كه نشان از روي آوردن بخش  ها و مجموعه داستان اخير رمان

عمده اي از جامعه روشنفكري به ديگر حوزه هاي ادبيات دارد. تحولات اجتماعي و روان 
ها در سير پر اضطراب زندگي امروز افزايش  شناختي غربت روحي و تنهاتر شدن انسان

ب خواني باعث افزايش اميق تر مسائل و رشد كتعوادان تمايل عمومي به ادراك باس
خوانندگان ادبيات ايران شد پيش از انقلاب قشر خواننده عمدتاً محدود به دانشجويان و 

هاي اجتماعي متنوع تري به داستان خواني روي  ها گروه اما در اين سال�.روشنفكران بود
راي سرگرم شدن مي خواند از اين رو نويسندگان بسياري به آورده اند. گروهي رمان را ب

نيز از ديگر مضامين هاي عامه پسند روي آورده اند. ادبيات اقليمي و روستايي  نوشتن رمان
  ادبيات داستاني در اين دهه هاست. (همان)

: رضا برد  نام   از افراد ذيلتوان  ميدر سه دهه اخير   نويسي  داستان  شاخص  هاي  چهرهاز 
، منيرو )1365( بلور باغ :  مخملباف  ، محسن)1366(   من سرزمين  رازهاي  : براهني
، )1368(  در باد چراغاني  : احمد آقايي). 1369(  فولاد دل  و) 1368(  غرق اهل  :پور رواني

و ) 1362( ثريا در اغما:  فصيح ، اسماعيل )1367(  شب طوبا ومعناي   پور:  پارسي شهرنوش
:  معروفي و عباس) 1369(   مشوش دشت  نمادهاي    هاي قصه و مجموعه ) 1366(  62 تانزمس

،  است  سرشناسي  ، چهره  در ترجمه  كه  يونسي  ، ابراهيم1372  در سال   مردگان  سمفوني
ـ   است كردنشين   مناطق  مردم مبارزات  از تاريخ  اي  گوشه  بيان را ـ كه   غريبان گورستان   رمان

اسير  و) 1373(   كهن باده  )،1372(  فرار فروهر  ، رمان با سه   فصيح كند و اسماعيل  مي عرضه 
  نمايد. پركار مي همچنان ) 1373(  زمان

يوز   توجه قابل  قصه   و مجموعه لنگرودي   اثر شمس) 1372(   پوك بر خاك   رژه رمان 
  هنيرضابرا نوشته  خانم  آزاده   و رمان  نجدي ن نوشته بيژ) 1373(  اند دويده  با من  كه پلنگاني

  قابل ذكرند.
روحي، تلقي نويسندگان از وظيفه ادبيات  - در سالهاي پس از جنگ، با تغيير فضاي اجتماعي 

دگرگون مي شود. پژوهش در صورت (فرم) و زبان و خيال ورزي بر نظريه پردازي ترجيح 
ها  داستان ناساطيري، عشق و خاطره، قهرمانان اي -هاي عرفاني  خيال پردازي�.داده مي شود

  �دهايشان را تسلي بخش در جستجوي مرادي عارفند تا كابوس
هاي جديدي را پيش روي نويسندگان قرار داده است، و آنان  مسائل اجتماعي امروز مضمون
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 عتبراي آنكه از عهده پرداخت اين مضامين برآيند، در پي دستيابي به زباني غني تر و صنا
. هايي كارآمدترند و همين امر ادبيات داستاني امروز را واجد خصلتي جستجوگرانه كرده است

در اين ميان بايد از طيفي نسبتا وسيعي از نويسندگان نام برد كه با نگاهي جديد و سنت شكن به 
مله رمان و وارد نمودن مفاهيم ديني و انقلابي،  تعداد قابل توجهي رمان  خلق كردند كه  ازج

به اختصار  موارد زير را نام برد: نور الدين آزاد با  همزاد، راز ناشناس، كشتي  توان ميآنان 
شكسته، نادر ابراهيمي با  آتش بدون دود و سه ديدار با مردي كه از فراسوي باور ما آمد، 
با  حبيب احمد زاده با  شطرنج با ماشين قيامت، جواد افهمي با سوران سرد،  رضا امير خاني

رمان هاي  ارميا، از به، من او ، بيوتن و قيدار، ميثاق امير فجر با  نغمه در زنجير و ورقاء، ناصر 
ايراني با راه بي كناره، رضا بايرامي با مردگان باغ سبز، بر لبه پرتگاه، كوه مرا صدا زد، فصل 

ي سايه، شبي ، احمد بيگدلي با  اندك60درو كردن خرمن ، صداي پاي جنگ و عقاب هاي تپه 
بيرون از خانه، من ويران شده ام و زماني براي پنهان شدن، راضيه تجار: نرگس ها، زن شيشه 
اي، هفت بند، كوچه اقاقيا، منيژه جانقلي با در جستجوي من، در آغوش اهريمن، ابراهيم حسن 
د بيگي با سفر به اعماق و سالهاي بنفش، فرخنده حق شنوبا من بي تصوير و كابوس، احم

درجه، مجتبي رحمان دوست با مسافر، محمد رودگر با ديلمزاد،  270دهقان با سفر به گراي 
فيروز زنوزي جلالي با قاعده بازي، نعمت االله سليماني با نخل ها و آدم ها ، احمد شاكري با 
عريان در برابر باد و انجمن مخفي، سيد مهدي شجاعي با طوفاني ديگر در راه است و اندكي 

، شمشاد و آرزوي چهارم و كاش كمي بزرگتر بودم، 312،  اكبر صحرايي با پرونده ديرتر
محمد علي علومي با آذرستان، پريباد، سوگ مغان، داوود غفار زادگان با  فال خون و  
اعترافات، حسين فتاحي با فصل كبوتر و عشق سال هاي جنگ،  قاسمعلي فراست با  نخل هاي 

ياه چمن، اسماعيل، گرگ سالي و آشيانه در مه، مجيد قيصري با بي سر،  امير حسين فردي: س
باغ تلو و ضيافت به صرف گلوله،  محمد رضا كاتب با هيس، دوشنبه هاي آبي ماه و آفتاب 
پرست نازنين، محمود گلابدره اي با لحظه هاي انقلاب، اسماعيل، محمد علي گوديني با تالار 

روي و توت سرخ، مصطفي مستور با  روي ماه خدا پذيرايي، حسين مرتضوي كياسري با پري 
را ببوس، مريم مقاني با عشق آبي، بر درخت شيطان و  ساعت به وقت شيطان، علي موذني با 
سفر ششم، ظهور،  مأمور،  نه آبي نه خاكي  و  ارتباط ايراني. با  اين همه رمان نويسي در ايران 

نويسان روسي و اروپايي در ابتداي راهي  با عمر كمي بيش از صد سال در مقايسه با رمان
طولاني قرار دارد به ويژه اگر مقصد، دست يافتن به زباني جهاني براي بازتاب تفكر 
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  )1394نويسندگان  اين سرزمين در قالب رمان باشد. (شكردست، 
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  شناسي ( ادبيات دفاع مقدس) جنگ و ... عنوان  بحثي درباره.3-3
از كساني كه با تسامح يا براي پرهيز از اطناب از اين تعبير براي نظر  صرف  ادبيات جنگ: -1

ي ديگر كه در تضاد فكري با يكديگر قرار دارند،  كنند، معمولاً دو دسته  اين مفهوم استفاده مي
  گيرند:  از اين عنوان بهره مي

د و با الف: گروهي كه تحت تاثير نويسندگان بعد از جنگ جهاني اول و دوم دست به قلم بردن
هاي جنگ نوشتند و  ها و تلخي پشت پا زدن به احساسات ملي و ميهني، تنها از زشتي

ي عموم  هاي صادقانه و خالصانه شان را بر روي حقايق ديگر جنگ، خصوصاً فداكاري ديدگان
كه آن نويسندگان اروپايي به دليل مقصر بودن حكومت  مردم كاملاً بستند؛ غافل از آن

هاي جنگ و تجاوز به كشورهاي همسايه به چنين رويكردي  افروختن شعلهشان در بر متبوع
ها  هاي دردآميز در زمان نبرد، تنها سال داري از بيان اين واقعيترسيده بودند و حتي با خويشتن
گرايانه و طبيعتاً تلخ و  هاي واقع هاي جنگ به نوشتن چنين داستان بعد از فروكش كردن شراره

  برانداز دست زدند.  حاصل و سامان هاي بي گونه جنگ اين دهنده درخصوص تكان
كه سازمان  حوصله و تندمزاج كشور ما بعد از آن جالب اينجاست كه برخي از نويسندگان كم

ملل نتوانست آن همه اسناد زنده و محكم را كه نشان از تعدي آشكار عراق عليه ايران داشت، 
هاي جهاني، عراق را متجاوز اعلام كرد، آنها با  درتي فشارهاي ق ناديده بگيرد و با وجود همه

مانديم و  آگين آرزو كردند كه اي كاش ما هم از مردم عادي و عامي عقب نمي انفعالي شرم
ي آن  تر به ارزيابي و تحليل منطقي موضوع جنگ و خلق آثار درباره كمي فكورانه

  پرداختيم.  مي
ن مخاصمه از سوي ايران، ادبيات مربوط به آن اي ديگر كه ضمن پذيرفتن دفاعي بود ب: عده

  كنند:  ي مشخص تقسيم مي شده ها و عناصر تعريف ي مجزا با مؤلفه را از نظر زماني به دو دوره
ادبيات داستاني جنگ، كه حد فاصل زماني آن از آغاز جنگ؛ يعني سي و يكم  -2

هاي خاص خود  و داراي ويژگياست  1367كه بيست و هفتم تيرماه  تا پايان آن 13شهريورماه، 
  باشد.  مي

بس  نامه و برقراري نسبي آتش ادبيات داستاني جنگ و دفاع مقدس، كه بعد از پذيرش قطع -3
  ي وجود گذاشت.  ي خود پا به عرصه هاي ويژه خطوط تماس، با خصوصيات و نشانه
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رين گزينه براي ت را مناسب» ادبيات داستاني جنگ و دفاع مقدس«صاحبان اين ديدگاه عنوان 
دانند و مرحوم حسن حسيني نيز اين نوع نگاه را  ي ادبي مي گذاري بر اين نوع و گونه نام

 -ي شعر، نه ادبيات داستاني البته درباره -»ي شعر جنگ و دفاع مقدس گزيده«ي كتاب  مقدمه
  تئوريزه كرده است. 

  لي عراق عليه ايران است. شوم كه در اين عبارت منظور از جنگ، همان جنگ تحمي يادآور مي
روست، اگرچه  تر و فراگيرتري روبه ادبيات داستاني جنگ تحميلي: كه با پذيرش عام -4

ي ما صورت گرفته، فقط دفاع بوده و از آنجايي  بسياري بر اين باورند كه اساساً آنچه از ناحيه
رو اين عنوان بار  شود، از اين كه هر چه رنگ دفاع به خود بگيرد، به عملي مقدس تبديل مي

  معنايي لازم و كامل را براي ادبيات خلق شده در اين موضوع و مفهوم در خود ندارد. 
روشنفكراني كه از همان ابتدا بدون هيچ قيد  ي شنيدني در اين خصوص اينجاست كه شبه نكته

 كردند، تحميلي بودن آن را به شكلي خاص پذيرفته و شرطي اين جنگ را مطرود قلمداد مي
بودند، آن هم به اين صورت كه اين جنگ از سوي حاكميت ايران و عراق بر آنها به عنوان 

  طرف تحميل شده و تمام آرامش و آسايش زندگي آنها را بر باد داده است! يك شهروند بي
هاي  ي نظر عموم اولياي فرهنگي و دستگاه كننده ادبيات داستاني دفاع مقدس: كه تامين -5

و غالب افرادي است كه معتقدند دفاع، آن هم در برابر تجاوز ايجاد حق  مرتبط با موضوع
كند و وقتي پاي حفظ عزت و شرف و دين و ميهن به ميان آيد، عمل كساني كه براي حفظ  مي

يابد و به  خيزند، تقدس و طهارت مي ساز به مقابله با دشمن برمي اين عناصر حياتي و سرنوشت
فشرند؛ اگرچه برخي معتقدند كه با  صفتي براي اين نبرد پاي ميهمين خاطر است كه بر چنين 

كنيم و   بدل مي» تابو«ي ادبي درواقع آن را به يك  گونه اي از قداست به گرد اين كشيدن هاله
گذاري  شويم، اما مدافعان اين نام شدن به آن مي  مانع نقد و تحليل جدي و حتي شايد نزديك

ست و هيچ منع و مزاحمتي براي اظهار نظر، بررسي و واكاوي معتقدند كه اين تقدس، نسبي ا
كه تاكنون در برابر صدها نقد و موشكافي اعم  كند، چنان  آن از سوي افراد اهل فن ايجاد نمي

  از مثبت يا منفي مشكلي اساسي ايجاد نشده است. 
ايي آن بسيار ي معن ي شمول و گستره ادبيات داستاني دفاع، پايداري و مقاومت: كه دايره -6

ي داخلي، جدال با دشمنان خارجي و هر  طلبانه ي مبارزات حق ي كليه وسيع است و دربرگيرنده
شود و گاه  مي - نظر از حدود و ثغور جغرافيايي و سياسي صرف -ستيزانه گيري ستم گونه سمت

  آميزد.  نيز با ادبيات اعتراض درهم مي
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ي نبرد با دشمن مهاجم و  ياد شده در بالا كه ويژهاين عنوان در كشور ما هم گاهي با تعبيرات 
  شود.  بيگانه است، همنشين و مترادف مي

  هاي جنگ و دفاع مقدس  شده در داستان ترين مضامين مطرح ترين و محوري اصلي
پرداختن به حوادث مناطق تماس و خطوط مقدم؛ مثل عمليات كوچك و بزرگ نظامي،  -1

  يستادگي در برابر حملات دشمن و... هاي شناسايي، كمين، ا ماموريت
هاي  هاي رزمندگان در سطوح و لايه ها و دلاوري ها، از خودگذشتگي نشان دادن پاكبازي -2

  هاي شهدا و جانبازان.  مختلف و بيان وضعيت خانواده
داده است، مثل به تصوير كشيدن  نوشتن از ماجراهايي كه در پشت خط مقدم جبهه رخ مي -3

خانماني  ي درگيري، نگارش هنري آوارگي و بي هاي دور از منطقه هرها و آباديرويدادهاي ش
هاي پديد آمده ميان  باران شهرها و تعارض زده بر اثر حملات هوايي و موشك مردم جنگ

  مهاجران جنگي و مردم شهرهاي مهاجرپذير. 
روعيت قلم زدن با رويكردي متفاوت و نگرشي دگرگونه درخصوص اصل، حقانيت و مش -4

هاي  ها و ناكامي ي مديريت بحران، بازنمايي شكست جنگ، دلايل به درازا كشيدن آن، نحوه
هاي فراوان و  نيروهاي خودي در برخي از حملات، نشان دادن تلفات بالاي انساني و خسارت

  ي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي.  قابل ملاحظه
هاي  رزمندگان اسير ايراني در بازداشتگاه بازتاب دادن حال و وضع اسفبار و بغرنج -5

  هاي آنان در ايران.  هاي خانواده مشغوليها و دل عراق به موازات انعكاس دغدغه
ي  برانگيز افراد جبهه دهنده و تأمل هايي از زندگي، حوادث تكان گزارش هنري گوشه -6

ه ارتش دشمن (فال خون: مقابل، و بازنمايي روابط خشن و غيرانساني حاكم بر نيروهاي اردوگا
داودد غفارزادگان، ديگر اسمت را عوض نكن: مجيد قيصري و پشت ديوار شب: رضا 

زدگي نيروهاي عراقي به نمايش درآمده  رحمي، وحشت و وهم رهگذر) كه در آنها عموماً بي
  است. 
پرداختن به زندگي كساني كه با وقوع جنگ حاضر نشدند صداي گلوله و بوي باروت  -7

ي  بشنوند؛ از اين رو رهسپار كشورهاي آرماني خود شدند و با ترك يار و ديار، جامعه را
مهاجران ايراني را با تعريفي مشخص در آن كشورها تشكيل دادند و ارتباط گوناگون آنان با 

ي پديدآوري داستانهايي را بر بستر جنگ فراهم آورده  شان در ايران، زمينه دوستان و بستگان
هاي دو طرف از حال و هوا و فضا و  گونه از آثار عموماً گزارش برنده در اين يشكه عامل پ
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  اند.  موقعيتي است كه در آن قرار گرفته
طلب  هاي تجزيه داستاني احزاب و گروه هايي كه در آنها همسويي و هم آفرينش داستان -8

  ي تحرير درآمده است.  با دشمن به رشته
هاي جنگ كه فضايي جنوبي  برخلاف اكثريت داستان -ها نالبته مكان و فضاي اين داستا

رنگ، شكل و  -ي اصلي تهاجمات و مخاصمات بوده ي جنوب صحنه دارند؛ چون منطقه
چون ماجراها، بيشتر در مناطق   اي غالباً كوهستاني، پرسوز و سرما و پوشيده از برف دارد؛ صبغه

  دهد.  كرمانشاه رخ مي غربي كشور، خصوصاً در كردستان، آذربايجان غربي و
بيگي، داريوش عابدي، حسين فتاحي،  هاي ابراهيم حسن در اين خصوص برخي از نوشته

  اكبر خليلي، نرگس آبيار، جهانگير خسروشاهي، رضا رئيسي و... قابل ملاحظه است. 
هايي كه در آنها عشق و جنگ به صورت توأمان و به  به تحرير درآوردن داستان -9

اند. البته عشقي از جنس و نوع ظرف زماني و فضا و موقعيت  نمايي پرداخته چهره موازات هم به
ي دفاع؛ زيرا هم در درستي واقعيت جنگ و عظمت فاجعه و ويراني به  آلود دوره كاملاً قداست

هاي لرزان را از هول و حادثه پر كرده بود و به  هاي نگران و دل حدي رخ نموده بود كه چشم
شد و از  هاي اصيل زندگي براي آنها فراهم مي ي براي پرداختن به ديگر جنبهظاهر كمتر فرصت

سوي ديگر جو اعتقادي حاكم بر جامعه و معماران فرهنگي آن زمان، خواسته و ناخواسته براي 
ي ممنوعه  يازي به ميوه عشق، سرشتي تابووار ترسيم نمودند و نزديك شدن به آن را مانند دست

هايي كه با چاشني  ها و رمان رو عموماً بعد از پايان جنگ بود كه داستان جلوه دادند. از اين
  اند.  اند، سر برآورده محتاط و ملايم عشق درآميخته

جنگ و «هايي كه در  هاي نموديافته در آثاري از اين دست با عشق بديهي است كه عشق
» دن آرام«همينگوي و » ندآي ها براي كه به صدا درمي زنگ«و » وداع با اسلحه«تولستوي، » صلح

اند، كاملاً متفاوت است؛ زيرا برخي بر اين باورند كه اساساً  شولو خوف بروز و ظهور پيدا كرده
هاي غربي كه معترضانه به جنگ نگريسته شده، حضور عشق به نوعي  در بسياري از داستان

وي به عشق در كند و تكيه كردن را اعتنايي نسبت به جنگ را آيينگي مي زدگي و بي دل
  ي محوريت عشق است نه جنگ.  ي جنگ، نشانه هنگامه

البته با حال و هواي اين  - هايي كه جسته و گريخته به موضوع عشق ها و رمان از ميان داستان
  توان با رعايت ترتيب تقويمي به اين آثار اشاره نمود:  اند، مي توجه كرده -ديار در آن روزگار

)، زن، جنگ، اميد: 66: اسماعيل فصيح (62)، زمستان 66ف (باغ بلور: محسن مخملبا -
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)، او را كه ديدم زيبا شدم: شيوا 71)، زير درخت آلبالو: احمد اكبري (70احمد جانه (
)، 74هاي جنگ: حسين فتاحي ( )، عشق سال73)، اسير زمان: اسماعيل فصيح (72ارسطويي (

)، اشكانه: 79محمدي ( غلامعلي رنجبر گل  :ي عشق )، آيينه76عشق و انتظار: فرزانه آقاجاني (
  ). 1386)، جنگ و عشق: منيرالسادات موسوي (83بيگي ( ابراهيم حسن

ي اتفاقات پس از پايان جنگ با در نظر داشتن تبعات و پيامدهاي  نگاشتن درباره -10
  گوناگون آن. 

ثرها و يا بر اثر پرداختن به موضوعاتي مانند بازگشت آزادگان، يافتن پيكر مفقودالا -11
هايي از اين  ها و يا نشانه گذشت زمان طولاني از هنگام شهادت آنان بسنده نمودن به پلاك

ها در به دست آوردن  پاسخ بسياري از خانواده انتظاري بي ي اينها، چشم تر از همه دست؛ و تلخ
  كمترين خبر و آگاهي از وضعيت عزيزانشان. 

ي رزمندگاني كه بعد از جنگ به  هاي روانكاوانه فرافكنيها و  ريزي ي برون  واگويه -12
گيري  ي خود را با وسواس و سخت اند و گذشته كشمكش و جدال دروني با خود روي آورده

  اند.   رحمانه به جان خود افتاده كاوند و بي تر مي هر چه تمام
نگ و پاكي و ي معتقد به حقانيت ج هايي كه از نگراني جامعه به قلم آوردن داستان -13

هاي اصيل زمان جنگ   رنگ شدن و حتي واژگوني ارزش طهارت شهدا در خصوص كم
  حكايت دارد. 

  در آثار داستاني دفاع مقدس» مايه، مضمون و محتوا درون«بررسي  -2
  الف: توليد آثار با قصد و نيت اعتقادي در راستاي اهداف تبليغاتي 

هاي  ها و منش ها، كنش داستاني برانگيزشادبيات مكتبي و اصولگرا كه برخلاف آثار 
تر از قدرت دروني  ورزيد و كاركرد تبليغي آثار را نافع اي آشكار تاكيد مي ايدئولوژيك شيوه

دانست، به دليل شيفتگي نامتعادل و سطحي نسبت به برخي  و ارج و اعتبار هنري آن مي
نتوانست به نسبت امكانات وسيعي اي و مقطعي  هاي تبليغ شده، كليشه تعهدات، باورها و آموزه

ي مردم توفيق چنداني به  هاي اثرگذار بر زندگي و انديشه كه در اختيار داشت، در خلق داستان
  دست آورد. 

نويسندگان اين دسته از آثار به دليل حركت در سطح و ناتواني در درك حقايق اعماق 
ها و  هاي درگير با بحران انسانطرفانه از زندگي، حوادث و  نتوانستند تصاويري اصيل و بي

  تنگناهاي سخت و بغرنج ارايه دهند. 
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هاي عمومي  ها و چهرمان هاي ذهني و وجودي افراد به دليل حضور تيپ نپرداختن به تناقض
ي لازم براي ايجاد تنش،  نيافته، جانبداري از پرسناژهاي عقيدتي، فراهم ننمودن زمينه و فرديت

استاني، هدايت روايت داستان به سوي مقصد از پيش لو رفته، تباين و در نتيجه كشمكش د
ها و وقايع جاري داستان، امساك  گري در توجيه تحولات شخيصت ضعف نشانه و فقر دلالت

اي  جستن از توضيحات غني، زنده و پويا، فقدان مهارت هنري در ابلاغ پيام به گونه  در بهره
ها،  ها، دلهره خواننده را شريك اضطراب«نتواند  اند تا نويسنده ظريف و غيرصريح باعث شده

و رغبت او را براي پيگيري ماجرا و تداوم مطالعه، » ترديدها و باورهاي قهرمانان خود سازد
  همچنان برانگيخته و جوينده نگه دارد. 
ي واقعيات زندگي با زباني ساده و طبيعي، پرهيز از  بايد دانست كه انعكاس صادقانه

ها،  ميدان ندادن به احساس تكلف و معذوريت اخلاقي در پرورش شخصيتگرايي،  مطلق
ها  رعايت انسجام دروني داستان و انگشت نهادن بر پايدارترين وجوه اشتراك دروني انسان

اش  بخشد كه آن را از آفت گذر زمان مصون داشته و به مانايي و جاودانگي جامعيتي به اثر مي
  كند.   در دل تاريخ كمك مي

  نويسي سفارشي ب:
بخش قابل توجهي از ادبيات داستاني جنگ با عقد قرارداد رسمي و القاي صريح موضوع، 

  ي توليد قرار گرفت.  مايه و ديدگاه خاص به نويسندگان در چرخه درون
اولياي امور فرهنگي كشور به جاي فراهم نمودن بستر مناسب فرهنگي، رأساً در امر توليد 

ي ساير كشورها را در اين زمينه  خورده نمودند و تجربيات شكستداستان و رمان دخالت 
ي ادبيات داستاني  ناديده گرفتند و بدين طريق لطمات شديدي بر پيكره -دانسته يا ندانسته
  به باد فنا دادند.   هاي مادي و معنوي هنگفتي را از اين ملت آورده و سرمايه

ادبيات خلاق به ويژه «مر توجه نكردند كه ي فرهنگ به اين ا متوليات سياسي انديش مقوله
دوستان، پديداري زنده، ظريف و شكننده است كه ماهيتي خاص دارد و هر شخص يا دولتي 

ي زنده را آن قدر كژ و مژكند كه خادم ايدئولوژي و منافع سياسي او  كه خواهد اين پديده
  » بشود، روح را كشته است.

ردادي بيرون آمده و با چاپ و نشر دولتي در چه از زيردست اين نويسندگان قرا آن
هاي كتاب برتر، سايه هاي سكه و سيمرغ بر آنها قرار  شمارگان منتشر گرديده و در جشنواره

آوري كاهلانه  ها روي اند؛ زيرا در اين نوشته گرفته، گذشت اندك زماني از رونق و رواج افتاده
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براي گريز از پرداختن به موضوعات بكر هاي طولاني  گويي ي نويسندگان به تك و فروشانه
پذير، پرهيز از ترويج روح،  هاي بلند، چندلايه و تاويل رمقي تخيل، فقدان انديشه زحمت، بي

بهرگي از لحظات حسي ناب داستاني  ي جهان و زندگي، بي طفره رفتن از جستجوي معناي تازه
ي آثار  ب و كسادي بازار مطالعهزاري و رمندگي مخاط پردازانه بي هاي كليشه نويسي و سياسي

  ي خاص ادبي را به دنبال داشته است.  گونه اين
ي طبع نويسنده جوشش  عموم اهل هنر بر اين باورند كه داستان بايد به طور طبيعي از چشمه

ي خود او باشد تا به لطف تلاش  ي كاونده و تراوشش كند و برآيند مستقيم ذوق، فكر و انديشه
  زان جسمي و روحي نويسنده به شاهكاري شكوهمند و بالنده بدل گردد. ريشكن عرق طاقت

  گرانه نسبت به ادبيات داستاني جنگ  ج) رويكردهاي غيرمتعادل و افراط و تفريط
شمار معتنابهي از نويسندگان داستان مقاومت با شيبي غيرمنطقي، دچار استحاله و دگرديسي 

آلود نبرد با  اي هيجاني و دغدغهشي درخصوص موضوع جنگ شدند. آنان در روزه
ي آسماني پراكنده شده در زمين و  ي جنگ را مائده گرايي، سونگري محض، پديده مطلق

ي خودي  دادند و افراد درگير جنگ در جبهه طلبي جلوه مي جويي و كمال طلايي تعالي  فرصت
آلود خود، راه  اغراق كردند و با شيفتگي هايي اهورايي با رسالتي پيامبرانه معرفي مي را چهره

ي چشمگيري از همين اهل قلم با  پيمودند؛ اما عده افراط را در بازنمايي حقايق جنگ مي
هايي را عرضه كردند كه در آنها به  نوشته -بس خصوصاً بعد از آتش -گذشت سالياني اندك
نهادن در شده براي دفاع مقدس پرداختند و با گام  هاي تعريف ها و آرمان نفي كلي همه ارزش

مند،  خورده، افسوس هايي واپس هاي ستيز را شخصيت هاي تفريط، رزمندگان سال بيراهه
  اند.   شدگي و هدر رفتگي نشان داده آرمان و گرفتار نوعي احساس حيف بي

هاي غيرمتعارف و انفجاري به سبب عدم  گونه رفتارهاي ناهنجار ادبي با چرخش اين
ي ادبيات داستاني دفاع  ناپذيري را بر پيكره لطمات جبران گرايي منطقي، در هر صورت نسبيت

مقدس تحميل كرده و با ايجاد تزلزل و ترديد در مخاطبان و ناديده انگاشتن شعور عمومي رو 
به تعالي جامعه، جايگاه نويسندگان اين حوزه را از نظر صداقت و امانت دچار آسيب و خدشه 

  نموده است. 
  ي فكري و اعتقاديها د: تصفيه [تسويه]حساب

تعامل نامطلوب نويسندگان و هنرمنداني كه حقانيت دفاع را پذيرفته و آن را با اشكال 
آلود  دادند، با روشنفكران دگرانديش، منجر به تقابل غرض گوناگون در آثار خود بازتاب مي
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يت گيري در برابر نويسندگاني كه با ن ي ادبيات جنگ شد. آنان با موضع فرهنگي در عرصه
سياسي به خلق آثاري هدفمند با استفاده از امكانات دولتي دست  -عقيدتي و تعهدات اجتماعي

هاي خود به تصوير  شدگي در نوشته گرايانه و نگرشي آكنده از مسخ زدند، با رويكردي پوچ مي
شدگي به  انگاري و تهي باختگي و احساس هيچ پرداختند كه با سردرگمي و آرمان نسلي مي
اند؛ اگر چه جمهوريت صداها در فضاي  ي روزگار تن داده جباري و ناخرسندانهگذران ا

اي بسيار ارزشمندتر است؛ اما  هاي بخشنامه انديشي صدايي و رسمي فرهنگي از تك
  گرداند.  نما را مخدوش و نازيبا مي ي هنر حقيقت آلود، چهره هاي تعصب ورزي غرض

  هاي جنگ  داني مستقيم و ملموس از مي ه: نداشتن تجربه
هّاي مخاصمه  آميز عرصه هاي جنگ، عطاي افتخارات مخاطره برخي از نويسندگان داستان

كه ديدن و شنيدن از  كارزار را به لقاي سلامت و امنيت وجود خود بخشيدند، غافل از آن
  هاي بيروني هستند.  ها و پيام هاي روح آدمي براي دريافت محرك ترين دريچه اصلي

بعضي از نويسندگان در جنگ باعث شده كه آنان در انعكاس جهان خاص عدم مشاركت 
هاي نمايشي توفيق چنداني نداشته باشند؛ زيرا هنر، انتقال حس  هاي حسي و صحنه و خلق لحظه

  تجربه شده است. 
ي نبوغي كه در به تصوير كشيدن  واسطه اي جنگ نديده، به البته ممكن است نويسنده

 - ي كتب جنگي گوش كردن به خاطرات يا مطالعه -هاّ  و شنيده - ها و... مفيل -هاي مستقيم ديده
اي خلق كند و با گسترش  هاي جنگ، آثار شايسته هاي ميدان ي مستقيم كشمكش دارد، مشاهده
انگيز بيافريند؛ اما تجربه نشان داده  بخشي مناسب به حوادث، اثري پخته و شوق طبيعي و شكل

ي جنگ عموماً به دست كساني رقم خورده كه  ار جهان در حوزهاست كه آثار بزرگ و ماندگ
هاي ستيز و درگيري را با تمام وجود خود  آور عرصه هاي خونبار و گيرودارهاي دلهره حادثه

هاي خود و  آلود قلب اند و در بسياري از لحظات، شاهد تپش توفنده و اضطراب لمس كرده
اي عميق و درك و نگرشي  اند با حس و عاطفه انستهاند و به همين دليل تو شان بوده رزمان هم

ها،  ها، دل تپيدنّ  جانبه طوري قلم بزنند كه مخاطبان را همپاي خود شريك هيجان جامع و همه
هاي داستاني خويش سازند و آنان را در عالم ذهن و خيال به  هاي شخصيت ناكي دردها و دريغ

هاي مقابله و كارزار  ساز پهنه گيز و سرنوشتهاي شوران طور جدي درگير نبردها و كش و قوس
  نمايند. 
  هاي ناموفق  گرايي اشراقي  و:
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هاي جنگ، توجه خاصي به نظام عليت غيرمادي كه مبتني بر عوامل غيبي و  در داستان
  باشد، شده است.  اموري چون دعا، نيايش، كرامات و عنايات الهي مي

و رخدادهاي مذهبي مثل آگاه شدن اشاره به امور قدسي همچون امدادهاي غيبي 
اي  رزمان به گونه هاي مرگبار دشمن و يا شهادت خود و هم طينت از توطئه رزمندگان پاك

به مدد كشف و شهود   الهامي، يا با خبر شدن پيشاپيش مادران از شهادت فرزندان خود در جبهه
كه با نگرشي عرفاني و  ي مرتبط با مسائل جنگ از مواردي است باطني و يا روياهاي صادقانه

پارسايانه در ادبيات داستاني جنگ مطرح شده و به فراخور توانايي نويسندگان در پرورش 
موضوع و فراهم نمودن تمهيدات لازم براي باورپذير كردن اين امور توفيقاتي هم حاصل شده 

ي احتمالي و  هنري ايراني همراه با استحاله -است؛ اما وارد كردن ناهمخوان با سرشت فرهنگي
افزون و شتابناك بدون در نظر  ها با حركتي دم ي بحران اجتماعي و دگرگوني ارزش به بهانه

هاي فرامدرن  گيري مقلدانه از شيوه هاي فرهنگ خودي به بهره زمينه ها و پس  داشتن پشتوانه
 فروشانه در سلوك نويسندگي نمايي فضل زدگي و فن روي آوردند و گرفتار نوعي تكنيك

خود شدند و در آثارشان تصنع، جاي صنعت و مهارت معتدل و متناسب با روح داستان را 
  گرفت. 

ي بيروني  هاي بزرگي در شاكله نگاري به دگرگوني ي داستان اين توجه كانوني به فن ويژه
ها و علومي  مايه قرار دادن دانشهاي اين نويسندگان منجر شد. آنان با  دست داستان  و دروني

كه بعضاً  -پزشكي كاوي و روان شناسي، روان شناسي، روان شناسي، مردم اسطوره چون
پريشي افراد و قهرمانان  درخصوص علل روان - اند ها داشته هايي هم در اين رشته تخصص
هاي خاص افراد شوريده حال،  فرسايي پرداختند و به فراخور ديالوگ هايشان به قلم داستان

هاي برجوشيده از ذهن پرسناژهاي  گويي پريشي و آشفته ر زبانفضاي روايي داستان را دچا
ها به عنوان منبع اصلي توضيح  دائم از ذهن شخصيت«داستان نمودند؛ حال آنكه نويسنده نبايد 

  » مسائل استفاده كند.
توان به مواردي  گونه آثار از نظر سبك و اسلوب مي ي اين  بسته هاي نزديك و هم از ويژگي
هاي  ريزي داستان هاي غريب با نيت نونمايي اثر، پي آوري به فرم هاي ذهني، روي همچون بازي

  هاي غربي، به كار بستن زبان مغلق و پريشيده اشاره نمود.  خودي با تكنيك
آثار با شگرد تعمدي نويسنده، معمولاً در فضايي موهوم و حسي مبهم و   خوانندگان اين

كنند كه آرمان،  هايي برخورد مي اي داستاني با چهرهه شوند و در جريان كنش معلق، رها مي
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اند و با ديدي سياه نسبت به زندگي اكنون، و تلالوي  اصالت و حتي هستي حقيقي خود را باخته
آلود از زندگي  دريغناك ياد گذشته به حسرتي نوستالژيك و نهايتاً دركي دردآميز و غم

انديشي و  انگاري، تيره اعث هيچشدگي، پوچي و هدررفتگي ب رسند و احساس حيف مي
  شود.  آلود درون براي گريز از واقعيت بيروني مي فرورفتگي مداوم آنان در دنياي وهم

مندي از خودانگيختگي و غناي طبيعي، با لحني كتماني و  ها به جاي بهره گونه داستان اين
زانه و با ميدان دادن به ستي بيني روايي نامأنوس، به طريقي واقعيت گاه ترسيده و مبهم، و جهان

گيري از زمان حلقوي و  يابند و با بهره آلود و سرگردان بسط و گسترش مي هاي وهم  خيالبافي
گيرند و خواننده را در پيچاپيچ  وار به خود مي غيرتقويمي، شكلي معماگونه و رياضي

ال تغيير داستان، ها و تعقيب مداوم براي سردرآوردن از زمان و راوي دائماً در ح گويي پريشان
كنند و ضمن تحميل رياضت ذهني بر مخاطب، كمترين لذت ادبي را  كلافه و سردرگم مي

گردانند و همين امر باعث رويگرداني خوانندگان و از بين رفتن اقبال  عامه براي  عايد او نمي
  شود.  گونه آثار مي ي اين مطالعه

ي  مرحله 3قاومت و دفاع مقدس توان گفت كه ادبيات داستاني م در نگرشي گذرا مي
  عمده را تجربه كرده است. 

هاي  هاي سنتي به توصيف روايي تپش نويسان اوايل جنگ عموماً با شيوه الف: داستان
ي رزمندگان، ايثار و اخلاص  هاي هول و حادثه، روحيات سلحشورانه ي ميدان مضطربانه

بي و ارزشي، و موارد تهييجي و هاي قهرمانان مكت ها و رشادت زدني مردم، دلاوري مثال
  اي از خود نشان دادند.  سپردگي ويژه ترويجي ديگر، دل

آنان به سبب قرار گرفتن در شرايط خاص، ندانستگي و گاه كاهلانگي، بدون توجه به 
هاي  ها، صناعت ها و شخصيت ي حادثه يافتگي و پرورش جزءنگارانه ادبيت و هنر داستان، قوام

اي و  آفرين در داستان، با نثري رسانه هاي طبيعي و تحرك ها و كشمكش جديد داستاني، تنش
نگاري با نگاهي يكسوگرايانه به ثبت و درج  اي معطوف به گزارش و خاطره رمق و روحيه كم

  هاي ستيز با دشمن پرداختند.  مستقيم و غيرنمايشي اتفاقات عرصه
نماها به  ها يا سنخ ن تيپهاي زنده، محور قرار گرفت ضعف فضاسازي، فقر تصويرگري

ي  آلود نسبت به همه گرا و تعصب ، حاكميت نگرش مطلق»هاي عقايد قصه«عنوان قهرمانان 
ها نزديكي  ي ديگر سبب گرديد كه ديگر اين قصه حوادث و مسايل جنگ و موارد عديده

ي مناسبي  هزده و غيرعادي نداشته باشند و نتوانند پايه و ماي چنداني به زندگي در فضاي بحران
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كنندگان  دوستان فهيم و تعقيب جوي ادب پسند و كمال در مقام خرسندسازي طبع مشكل
  هاي جنگ براي خود دست و پا كنند و خواندني و ماندني شوند.  داستان

گري جنگ را تنها  هاي ديني، روايت از آنجايي كه در اين دوره نهادهاي دولتي و يا گروه
ي توجه روشنفكران خارج  دانستند، موضوع جنگ تقريباً از حوزه در انحصار و اهليت خود مي

هاي انساني و  هنري از آثار داستاني و نقد و تحليل -ي ادبي شد و اين امر به محروميت جامعه
انجاميد و اثرات  -كه عموماً با نقدهاي رسمي و فرمايشي متفاوت بود -اجتماعي دگرانديشان

  اد. ناخوشايندي را از خود بر جاي نه
ادبيات داستاني تا حدودي از  - ي شصت ي دوم دهه تقريباً از نيمه -ي ميانه ب: در دوره

  هاي آشكار سياسي رهايي يافت.  كاركردهاي مستقيم ايدئولوژيك و ماموريت
پردازي و  گرايي در شخصيت تر با رعايت نسبيت ساخت و ساز هنري با نگرشي عميق

  ا قابل قبولي پيدا كرد. نمايش جريان واقعي جنگ كيفيت نسبت
ي ادبيات در اين دوره، رويكرد  جويانه هاي تعالي ي عمومي فعاليت برآيند كلي و نتيجه
ها را عصر  توان اين سال هاي جنگ بود و به نوعي مي ي مداوم قصه روزافزون مردم به مطالعه

  طلايي و پررونق ادبيات داستاني دفاع مقدس قلمداد نمود. 
هاي گوناگون بس، شاهد تجلي ديدگاه هاي پس از آتش  وم، خصوصاً سالي س ج: در دوره

  ي جنگ هستيم.  ي پديده و بسيار متفاوتي درباره
ي نويسندگان  پرستانه گرايانه و قهرمانهاي فراسويي آرمان در اين برهه نه از آن شيفتگي

پسند، پرخون و  وانندهشده، خ توان از آثار پخته، دروني ي اول خبري هست ،و نه مي جوان دوره
  ي مياني نشاني يافت.  ي دوره سرزنده

ي بيماري روحي  كاوانه ها به بازكاوي و شرح و بسط روان در اين مقطع بسياري از قصه
هايي لبريز از نگراني، نفرت، نااميدي، كابوس و مايه ناشي از عصر حادثه و بحران با درون

ها و پريشان  حالي همخوان با اين شوريده اند وبه سبك و صناعت مرگ انديشي پرداخته
آلود، گسستگي روابط منطقي و مألوف  هاي هذيان گويي ها، جريان سيال ذهن، تك روزگاري

اند. توليدات فانتزي، نونما و پرزرق و برقي از اين  توجه خاصي نشان داده -زماني و مكاني و...
را از نظر باور و نوع نگرش نسبت  دست، خوانندگان ادبيات داستاني جنگ، خصوصاً نسل سوم

آفرين و  رو كرده و سوالات پيچ در پيچ، ترديد هايي جدي روبه به دفاع هشت ساله با چالش
پاسخ را پيش پاي فكر و ذهن آنان قرار داده است كه به دليل معلوم نبودن متولي مستقيم  گاه بي
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  شود.  مي زايي آن روز به زور دوچندان پاسخگويي به اين شبهات، آسيب
هاي  داستاني برخي از نويسندگان دوره انگيز در اين خصوص همراهي و هم ي شگفت نكته

ي سوم است. آناني كه با حضوري مستمر و  نويس دوره اول و دوم با قلم به دستان آشفته
ي دشمن انداخته و در دو  تاثيرگذار در آوردگاه عظيم دفاع و مقاومت، پاكبازانه پنجه در پنجه

نويسي آثار قابل قبولي عرضه كرده بودند، اكنون همسو و  ي داستان ي بعد هم در عرصه هدور
كوبند و با گرفتار آمدن   هاي دفاع مقدس مي انديشان، بر طبل انكار كلي ارزش صدا با منفي هم

ي  دوستانه در دام پنهان استحاله و انفعال، در واقع به نفي خود و كردارهاي معتقدانه و وطن
  پردازند.  ش ميخوي

هنري و  -توان برخي از عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر در بروز اين عوارض ادبي مي
  گونه برشمرد:  هاي روحي و فكري اهل قلم را اين دگرديسي

ي جنگ تحت تاثير القائات  هاي دوره رنگ شدن و گاه حتي واژگون شدن ارزش كم -
  يز خارجي،آم روشنفكرنماهاي مغرض داخلي و حركات شيطنت

اي  اي حاكميت با توجه به روي كار آمدن دوره هاي پرنوسان، چندگانه و سليقه سياست -
  هاي مختلف فكري و سياسي در برخورد با مسائل گوناگون مرتبط با جنگ،  جناح
هايي همچون راديو، تلويزيون، سينما، رايانه، اينترنت، ماهواره و نشريات  ي رسانه سلطه -

  شمار،  رنگارنگ و بي
  بيماري جريان نقد، -
ي آثار جنگ بر اثر برآورده نشدن توقعات منطقي  رونقي مطالعه كسادي بازار كتاب و بي -

  و به حق خوانندگان در توليد آثار شايسته و برازنده،
گرايي نويسندگان براي گريز از تارهاي پيدا و پنهان سانسور به سبب وجود  گذشته -

هاي نظارتي چاپ و نشر نسبت به آثار  گاه دستگاه اي گاه و بيه گيري ها و سخت حساسيت
  مربوط به جنگ و پيامدهاي آن، 

جا رسانده است كه بسياري از اوقات،  ها علل آشكار و نهان ديگر كار را به اين و ده -
  ». شود زبان مهر/ و خداوندي خرد/ پيوندگار گفتن و شنفتن نمي«ديگر 

  هاي جنگ  شناسي ها و كتاب نامه ها، شناخت ضرورت و فوايد تدوين فرهنگ
هاي منتشرشده از ابتداي جنگ تاكنون در همان چاپ اول  از آنجايي كه بسياري از كتاب

هاي تخصصي جنگ با   شمار كتابخانه متوقف شده و دستيابي به آنها حتي در تعداد انگشت
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شگران در اين زمينه اي را براي پژوه و اين امر مشكلات عديده - هايي روبروست دشواري
شناسي صحيح علمي،  هاي تحقيقي اهل فن با روشهلازم است كه گرو -آورد فراهم مي

شناسي و تقويمي اين بار  هاي موضوعي، ساختاري، زيبايي بندي آوري و دسته شناسايي، جمع
عات رساني درخصوص موضو شده براي اطلاع بندي ريزي دقيق و سازمان اقدام نمايند و با برنامه

ها،  شناسي مختلف مرتبط با جنگ، حاصل كندوكاوها و مطالعات عميق خود را در قالب كتاب
ي قابل تحقيق قرار  هاي گوناگون توصيفي در اختيار مردم و جامعه ها و يا فرهنگ نامه شناخت

هاي خاموشي و  بر طاقچه -اند كه در ظرف زماني خود قابل اعتنا بوده - دهند تا هم اين آثار
اي  موشي نهاده نشوند و هم با ثبت و ضبط دقيق آنها بتوانيم صدا و نواي عاطفي و شيشهفرا

بندي شده و درست به گوش نسل بعد از جنگ  مردم اين عصر را به شكلي صحيح، طبقه
  ي اين مرز و بوم برسانيم.  هاي آينده نسل

امي هر چند كتاب حاضر نيز با همين ديدگاه تدوين شده و اميد نگارنده برداشتن گ
كوچك در جهت تحقق بخشيدن به اهدافي است كه در سطور پيشين به آنها اشاره نموده 

  است. 
  

  

هاي  رويكردهاي ادبيات داستاني جنگ با تاكيد بر داستان. 3-4
  محور   انسان

  مقدمه 
مساله جنگ در ادبيات داستاني معاصر ايران منعكس  1359با شروع جنگ تحميلي در سال 

هاي نويني را  اختن به جنگ و تبعات اجتماعي، انساني، سياسي و اقتصادي آن راه شد و پرد
پيش پاي نويسندگان قرار داد و بسياري از آنها نسبت به جنگ و پيامدهاي آن احساس 

هاي بيست و چهار  مسئوليت كردند. بيش از صد رمان و دو هزار داستان كوتاه حاصل تلاش
؛ برومند، 1384عرصه ادبيات جنگ است (ر.ك. فراست  ) نويسندگي در1359-1384سال (
  ). 1374؛ حداد، 1384

ها و  چرايي نوشتن از جنگ، چگونگي نوشتن درباره آن را موجب شد و جريان
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رويكردهاي متفاوتي را پديد آورد. در اين ميان گروهي در ستايش از دفاع از ميهن و حريم 
برخي صرفا به بازتاب مصائب جنگ و تاثير آن بر انقلاب اسلامي، مقاومت و پايداري نوشتند، 

زندگي مردم و اجتماع پرداختند، گروهي در رد يا تشكيك درباره آن قلم زدند و برخي نيز به 
هاي  توجه كردند. با عنايت به درونمايه» انسان برآمده از جنگ«و » انسان در جنگ«موضوع 

. 1ها عبارت است از:  جود آمد كه اهم آنداستان ها رويكردهاي متفاوتي در ادبيات جنگ به و
هاي  . داستان4محور  هاي انتقاد . داستان3محور  هاي جامعه . داستان2محور  هاي ارزش داستان
  محور.   انسان

پردازي و  بندي، نوع نگاه نويسنده به موضوع جنگ، نوع شخصيت مبناي اين تقسيم
اهميت دارد نه نويسنده. از اين رو ممكن  درونمايه داستان است. بنابراين در اين تحقيق متن

است اثري از يك نويسنده در يك رويكرد و اثر ديگري از او در رويكرد ديگري قرار گيرد. 
هاي آن  از سوي ديگر، در قرار گرفتن يك اثر در رويكردي خاص مسئله بسامد ويژگي

د كه به بيش از يك رويكرد مطرح است، هر چند باز هم ممكن است بتوان آثاري را نشان دا
  اند.  رويكرد توجه كرده

  محور  هاي ارزش . داستان1
پس از شروع جنگ، در حوزه ادبيات داستاني آثاري در ستايش از مقاومت، پايداري و 
دفاع از كشور و حريم انقلاب اسلامي نوشته شده است. هدف اين آثار تهييج روحيه 

خواهي و دفاع در مردم است. درواقع انجام  رزمندگان و تقويت روحيه سلحشوري و استقلال
هاي انقلابي و اسلامي هدف نويسندگان اين جريان  دادن رسالت عقيدتي و دفاع از ارزش

هاي مقاومت  شود و نويسندگان به توصيف جلوه است. در اغلب اين آثار دفاع تقديس مي
هايي از اين  د. داستانپردازن پردازند و كمتر به علل و اسباب يا آثار و عواقب جنگ مي مي

رويكرد كه در زمان جنگ نوشته شده، جوينده نوعي فضيلت و تقدس در دفاع است و آنچه 
اي كه شهيد  پس از جنگ پديد آمده، نوستالوژي بازگشت به وطن مألوف (جبهه) براي رزمنده

هاي فراموش شده است. ترديد و پرسش درباره جنگ در اين  سراي فضيلت نشده و مرثيه
هاي  هاي مقدري وجود داشته باشد، همواره پاسخ شود. اگر هم پرسش ها كمتر ديده مي استاند

هاي بارز برخي از اين  ها، از ويژگي شود. مطلق بودن انسان ترديدناپذيري به آنها داده مي
گاه در ترديد باقي  يابند و هيچ هاي مردد، اصولاً تغيير و تحول مثبت مي هاست. انسان داستان
شود، در حد تيپ  هايي كه از رزمندگان ترسيم مي مانند. در برخي از اين آثار شخصيت نمي
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هاي رايج اين  شود، مذهبي است. از جمله تيپ ماند و تصويري كه از آنها عرضه مي باقي مي
رويكرد، رزمنده يا بسيجي عاشق، پيرمرد ايثارگر و فرمانده كاردان و فداكار (گاه به نام حاجي 

نوجوان ايثارگر و فداكار بسيجي، مادر صبور شهيد، همسر فداكار شهيد، روحاني  يا سيد).
: 1380گر عراقي و... است (سليماني،  هدايتگر، روشنفكر سرخورده، منافق كوردل و شكنجه

86 .(  
ها علاوه بر دغدغه مليت و وطن، دغدغه دين دارند؛ به همين دليل اين  غالب اين تيپ

خورد و از  وادث صدر اسلام و عاشوراي امام حسين(ع) پيوند ميرويكرد به سادگي با ح
شود. پايداري امام  پذيرد و جنگ، جنگ ميان حق و باطل قلمداد مي ادبيات آن تاثير مي

هاي اين  هاي ظلم و ستم در داستان حسين(ع) در راه عقيده و اسلام و مبارزه آن حضرت با بنيان
رزمندگان ايراني) و جبهبه باطل  - ن جبهه حق (امام حسينشود و نبرد ميا رويكرد بازتوليد مي

  شود.  پايان نشان داده مي رزمندگان عراقي) بي -(يزيد
شهادت در برخي از اين آثار جنبه تراژيك ندارند، بلكه مرگي آگاهانه و متعلق به انسان 

و آغوش باز  مختار و فداركاي است كه با زهد و پرهيز نيرومند خود هر پيشامدي را با شهامت
شود چندان اهميتي ندارد. زيرا زنده ماندن  پذيرد و از اين رو جسمي كه در اين ميان فدا مي مي

شود كه برازنده انسان نيست. بنابراين كسي كه از  اي توصيف مي به هر قيمتي به صورت وسوسه
نرسيده  جنگ زنده بازگشته است بايد خود را شماتت كند و مقصر بشمارد كه به فيض شهادت

توان نام برد). در  است (براي مثال شخصيت ارميا در رماني با همين نام از رضا اميرخاني را مي
هاي مذهبي (به ويژه شيعي) و تأسي از راه امام حسين(ع) از  زمينه هاي اين رويكرد پيش داستان

  دلايل عمده اين نگاه به مرگ و شهادت است. 
گيرد كه از نيمه اول دهه پنجاه در  ت متعهدي قرار ميدرواقع اين رويكرد در ادامه ادبيا

ادبيات معاصر آغاز شده بود. با اين تفاوت كه در ادبيات متعهد پيش از انقلاب، تعهد به 
هاي اسلامي نمود بيشتري پيدا كرد. پس  اجتماع مطرح بود، اما در تعهد پس از انقلاب، ارزش

كرد  سلطه جريان چپ و تعهدي كه تعريف مي نويسي از از انقلاب، بخشي از جريان داستان
خارج شد و به نوعي رئاليسم بومي همراه با آرمان عميق ديني رسيد. اين نگاه اصيل، به 

هاي عميق و باطني دين ناظر است. چيزهايي مثل ايثار، صداقت، شهامت، مهر و... كه  آرمان
به شكلي نهادينه شد كه خود را از  اند. درواقع پس از انقلاب اسلامي دين صفاتي عميقاً انساني

هاي فردي، به  هاي اجتماعي رساند و غير از مسووليت  هاي فردي به ارزش حيطه ارزش
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توانست انسان بماهو انسان را  هاي اجتماعي نيز قائل بود. اين نگاه عميق ديني مي مسووليت
ويسندگان خاص و حتي تر ببيند. اين رويكرد در آغاز و تا ميانه راه اغلب به گروه ن كامل

اي از آنها در جنگ هم مشاركت  ها و نهادهاي معيني تعلق داشت كه پاره ناشران و موسسه
هاي  ترين مراكز رشد و توسعه اين رويكرد كه به نحوي به اثبات انديشه اند. از جمله مهم داشته

و حوزه هنري  مطرح در اين رويكرد نيز پرداخته نويسندگان معروف به جمع مسجد جوادالائمه
اند و اغلب سابقه حضور در  هستند. بسياري از نويسندگان اين رويكرد با جنگ متولد شده
شد. در  پذيري اين رويكرد مي جبهه دارند. در آغاز و تا ميانه راه دلايل بسياري باعث آسيب

هايي كه درباره جنگ و نوشتن از جنگ در جامعه وجود  هاي جنگ به دليل حساسيت سال
در » نويسي سفارشي«بعدي به آن پرداختن به جنگ بسيار مشكل بود.  ت و نيز گاه نگاه تكداش
نويسي جنگ دعوت كرد و  هاي پس از جنگ، بسياري از نويسندگان را به صنعت داستان سال

هايي كه  سبب شد از عمق مفاهيم و غناي ادبي برخي از اين آثار كاسته شود و بعضي از داستان
  ل زمان شده، از يادها رفتند. پديد آمد مشمو

توان به دو دسته  اما آنچه نبايد از نظر دور داشته شود اين است كه خود اين رويكرد را مي
محور و  ها به رويكرد جامعه تقسيم كرد. تفاوت اين دو دسته در نزديكي برخي از داستان

جه بيشتر به مباني هاي سياسي و نيز تو گذشتن از مرزهاي تقديرگرايي صرف و برخي ديدگاه
هايي در اين  شناختي داستان است. همچنين گذشت زمان باعث شده است داستان زيبايي

تر و  نويسي موفق شناختي و نيز اصول داستان هاي زيبايي  رويكرد پديد آيد كه به لحاظ ارزش
 تواند مدعي هاي سال هاي نخست جنگ باشند. امروزه اين رويكرد مي ماندگارتر از نمونه

  رسيدن به نوعي رئاليسم بومي باشد. در اين رويكرد نكات زير برجسته است:
  . ستايش از مقاومت، پايداري و دفاع از كشور و حريم انقلاب اسلامي؛ 1
  خواهي و دفاع در مردم؛  . تهييج روحيه رزمندگان و تقويت روحيه سلحشوري و استقلال2
ستالوژي بازگشت به وطن مألوف (جبهه) جويي نوعي فضيلت و تقدس در دفاع؛ و نو . پي3

  شده؛  هاي فراموش سرايي براي فضيلت اي كه شهيد نشده و مرثيه براي رزمنده
  . پيوند با حوادث صدر اسلام و عاشوراي امام حسين(ع)؛ 4
. آغاز راهي براي پرداختن به نوعي رئاليسم بومي همراه با آرمان عميق ديني در ادبيات 5

  هاي متأخر؛  هاي اين شيوه در داستان توار شدن پايهمعاصر ايران و اس
  هاي اوليه  و ساده بودن آنها در عناصر داستاني.  . تبليغي بودن برخي از داستان6
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  محور  هاي جامعه . داستان2
در اين رويكرد آثاري قرار دارد كه به بازتاب مصائب جنگ و تاثير آن بر زندگي مردم و 

دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي مثبت جنگ چندان توجهي ندارد. اجتماع پرداخته است و به 
درواقع مسائل جانبي و اجتماعي جنگ و تصوير ويرانگري آن در اين دسته آثار بارزتر است. 

گرايانه  نويسندگان اين جريان با جنگ سر سازگاري ندارند، اما با اعتقاد به دفاع از ميهن، واقع
اي از رئاليسم است كه به تاثير جنگ  در حقيقت اين آثار گونهنويسند.  از همه تبعات جنگ مي

شان دگرگون شده  بر مردمان شهرها و روستاهايي كه به نحوي بنياد خانواده و روابط اجتماعي
پردازد. بنابراين زندگي طبقات مختلف، پيامدهاي فرهنگي و قومي ناشي از جنگ و  است مي

  آثار است.  مسأله آوارگان مورد توجه اين دسته از
  در اين رويكرد مسائل زير برجسته است: 

  ؛  . زندگي طبقات مختلف مردم جامعه و پيامدهاي فرهنگي، اقتصادي و قومي جنگ1
  . مسئله بازماندگان و آوارگان جنگ؛ 2
  ها؛  . انتقاد از شتابناكي تحولات جامعه انقلابي و دور شدن از برخي آرمان3
  محور  هاي انتقاد . داستان3

اين رويكرد شامل آثاري است كه در رد يا تشكيك در جنگ و انتقاد از آن نوشته شده 
است. نوع نگاه نويسندگان اين رويكرد به جنگ بدبينانه است و از دستاوردهاي آن در 

ورزد.  خواهي، خودباوري، شجاع، ايثار و فداكاري عمومي غفلت مي استحكام روحيه استقلال
ارزتر است: برخي از اين آثار جنگ و رزمندگان را براي جامعه مضر در اين ميان دو نگاه ب

اند و برخي نيز به همراه نگاه بدبينانه، همانند  اند و در نفي و طرد اين دو موضوع نوشته دانسته
اند از آن  اند و با بيان آثار منفي جنگ سعي داشته پدري دلسوز به فرزندان نادان خود نگريسته

هاي آداب زيارت (تقي مدرسي)، ناگهان سيلاب (مهدي  ا ه اول در رمانجلوگيري كنند. نگ
اي به دنيا، ثريا در اغما،  هاي نامه شود و رمان سحابي) و شب ملخ (جواد مجابي) ديده مي

  (اسماعيل فصيح) راوي نگاه دوم است.  72زمستان 
به لحاظ پشتوانه  توان در جهت ادبيات ضد جنگ قرار داد؛ زيرا رويكرد انتقادمحور را نمي

هاي جنگ بسيار ضعيف است و اغلب از محدوده برخي  فكري و فلسفي و نيز پردازش تباهي
رود. از سوي  هاي سطحي سياسي و اجتماعي فراتر نمي روشنفكري و نيز هجويه هاي شبه دغدغه

خي ديگر جنگ مسئله اصلي آنها نيست و در حاشيه داستان قرار دارد. اين رويكرد به لحاظ بر
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اي نداشته و به چند رمان و داستان  هاي عرفي جامعه پر و بال گسترده ها يا ديدگاه محدوديت
ها، كشته شدن در جنگ، مرگ اسفبار، دلخراش و  كوتاه محدود شده است. در اين داستان

ناپذيري است و در اغلب اين آثار جنگ به جاي اينكه در ميدان نبرد روايت شود، در  جبران
ها به نمايش گذاشته  ها و نابساماني هاي شهر و در سيماي بمباران ها و خيابان كوچه كوچه و پس

شود. به طور مثال در مجله آدينه هشت داستان كوتاه از نويسندگاني مثل عباس معروفي،  مي
چاپ شده است كه موضوع  1372جواد مجابي، فرج سركوهي، مهدي سحابي و... تا مهرماه 

  ).33:1382رهاست (سليماني، همه آنها بمباران شه
اي براي  شود، انگيزه هاي اين رويكرد، شخصيتي كه در ميدان نبرد كشته مي در داستان

هاي  اي غير از انگيزه رفتن به جنگ ندارد، يا ظاهراً به اجبار به جنگ فرستاده شده يا بهانه
ي كه اغلب هاي داوطلبانه معنوي (آنچه در دو رويكرد نخست هست) دارد. درواقع آدم

شوند تا  هاي جنگ محسوب مي اي براي جنگ و حتي مقاومت ندارند، بيشتر قرباني انگيزه
  هاي نبردهاي ملي و مذهبي.  قهرمان

  در اين رويكرد مسائل زير برجسته است: 
   . رد يا تشكيك در جنگ و انتقاد از آن؛1
  اختن به نكات منفي آن؛ . بدبينانه بودن نوع نگاه نويسندگان اين رويكرد به جنگ و پرد2
خواهي، خودباوري، شجاعت،  . غفلت از دستاوردهاي جنگ در استحكام روحيه استقلال3

  ايثار و فداكاري عمومي؛ 
هاي سطحي  روشنفكري و نيز هجويه هاي شبه . فراتر نرفتن از محدوده برخي دغدغه4

  سياسي و اجتماعي؛ 
  هاست.  هري و مسائلي مثل بمباران. موقعيت داستان در اين آثار اغلب فضاهاي ش5
  محور  هاي انسان . داستان4

هاي والاي انساني است. اين  شود كه محور آنها ارزش در اين رويكرد آثاري مطرح مي
پردازد. در اغلب آثاري كه در زمان جنگ  رويكرد به انسان در جنگ و انسان برآمده از آن مي

روشنفكري، محور كار بود، و يكي  جتماعي و گاه شبههاي ا ها يا دغدغه پديد آمد، يافتن ارزش
فراموش شده بود. به عبارت ديگر ديدگاه انساني كه دغدغه  » انسان جنگ«از مسائل مهم، يعني 

محور  ها است در آثار رويكردهاي ديگر حذف شده است. چنانكه در رويكرد ارزش همه آدم
هر شر. اما پس از جنگ آثاري پديد آمد كه شوند؛ يا مظهر خير هستند و يا مظ ها مطلق مي آدم
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هايي  نزديك شود. مفهوم جنگ در بسياري از داستان -انساني -توانست به مرزهاي اين مفهوم
هايي را در  هاي نويسندگاني كه سال خصوص در نوشته شود و به هاي اخير نوشته مي كه در سال

اي  اند، دگرديسي بنياني آغاز كردههاي جنگي  جنگ گذرانده و نويسندگي را از نوشتن داستان
اي  ها به جاي آنكه نبرد خير و شر باشد، يا مرثيه را پشت سر گذاشته است. جنگ در اين داستان
گيرد  اي كه از هر دو سوي نبرد قرباني مي كننده است بر همه چيزهاي رفته، يا سرنوشت يكسان

  ). 5:1384(ياوري، 
آيد و به سمت يك معناي مدرن و نو  اي به درمي ههاي كليش در اين آثار جنگ از روايت

جنگ، و به   كند. پرهيز از نوشتن در مسيرهاي قراردادي و خونسردي در روايت حركت مي
هاي بارز اين رويكرد است. در اين  خشونت پنهان و مرگ، وضوح بيشتر بخشيدن از ويژگي

اين مطرح نشده است. اينها شامل آيد كه پيش از  آثار سخن از فضاها و ماجراهايي به ميان مي
است و سربازان و  - انسان -تر تنهايي مهم  ترس، خشونت پنهان جنگ، ترديد و از همه
دهد كه در آن جايي براي  شناختي قرار مي بازماندگان از جنگ را در موقعيتي روان

 روياپردازي و تكرار كليشه هاي رايج نيست. از مضامين عمده اين رويكرد اعتراض به
كننده در جنگ است. به همين دليل برخي از عنوان ادبيات   هاي شركت سرنوشت انسان

  اند.   اعتراض براي ناميدن آن استفاده كرده
ادبيات جنگ در دنيا نيز همين مسير دگرديسي را طي كرده است. تا پيش از جنگ جهاني 

و قهرمانان جنگ در  شده، توجه به ابعاد حماسي اول، در آثاري كه درباره جنگ نوشته مي
شد. اما  ترسيد و نه دچار ترديد مي اولويت قرار داشته است. در اين آثار، قهرمان داستان نه مي

بعد از جنگ نگاه نسبي به جنگ، ادبي و انساني شد. سيمون دوبوار علت اين تغيير را در اين 
تشر شد كه كنندگان در جنگ من داند كه پس از جنگ خاطراتي از سربازان و شركت مي

كرد. در اين خاطرات  نويسنده صادقانه از آنچه بر او و همرزمانش گذشته بود روايت مي
كرد كه در مواردي به شدت ترسيده يا جرات جلو رفتن نداشته است يا  نويسنده اعتراف مي
  ). 37:1374هاي انساني او را وادار به ترديد در جنگ كرده است (رحيمي،  اينكه گاهي ارزش

  هاي اين رويكرد ستايشگر مرگ نيست:  انداست
اند به كل مساله حضور در جبهه، طور ديگري نگاه  بسياري از كساني كه به جبهبه رفته«
اند. مثلاً جنگ ويتنام در آمريكا تبديل شده به وجدان ناآرام مردم آمريكا با همه پيامدها  كرده

يا حالت كلي بازنگري نسبت به هايش. ادبيات جنگ در بسياري از كشورهاي دن و پشيماني
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شود و اين باز  كند. در ايران همچنين سيري ديده مي جنگ و دشمن را در خودش منعكس مي
هاي ممتاز ادبيات داستاني ايران در ساليان اخير است. مثلاً باغ بلور مخملباف در  يكي از ويژگي

اني ايران مشخص است و شود كه هنوز جاي دوست و دشمن در ادبيات داست اي نوشته مي دوره
هنوز دشمن بايد از ميان برداشته شود. هنوز دو نفر آدم بدون اينكه يكديگر را بشناسند بايد 

شان را در داستان به روي هم نشانه بگيرند و با حسي از پيروزي و شايد هم افتخار و  تفنگ
ان دو سوي جبهه با هاي جنگ، جنگندگ قهرماني به خانه بازگردند. ولي امروز در بيشتر نوشته

يك موقعيت عام   ها جنگ را به مثابه شوند. اين داستان هاي مشترك انساني تصوير مي ويژگي
گذارند. دو انساني كه عاشق زندگي هستند اما يكي  بشري و رودررويي دو انسان به نمايش مي

اند كه از جان  هاي ديروز و امروز به اين دليل ستايش شده از آنها بايد بميرد... همه قهرمان
اند. يعني در نگاه ما اين  خودشان در راه تحقق يك آرمان و يا بهبود زندگي ديگران گذاشته

مان به  خصوص در ايام اخير تاريخ هايي كه ما به اند. قهرمان اند و به آن پاسخ گفته نياز را ديده
بكارند. ما آرزوهاي شان را از دست دادند از ما خيلي طل فرستاديم و به خاطر ما جانميدان 

خودمان را براي زندگي كردن، براي ديدن آب و درخت و آفتاب به آنها منعكس كرديم و 
آرزوي آنها را براي زنده ماندن از ياد برديم و فرصت ديدن آفتاب و آسمان و درخت را از 

لعاب آنها دريغ كرديم. حالا اگر كسي داستاني درباره جنگ بنويسد كه در آن به جاي لفت و 
هاي خودش و ديگران، از ترس، از خستگي، از آرزوي زنده ماندن در آن  دادن به قهرماني

، اسطوره قهرمان را متزلزل كرده است. اگر كسي فضاي آلوده به غبار و بوي مرگ بگويد
ترسد و اين ترس را طوري به نمايش بگذارد كه  داستان كسي را بنويسد كه در ميدان جنگ مي

ا خودش همراه كند كار درخشاني كرده است. آنكه از بيم جنگ لرزان است نه خواننده را ب
ترسد چون انسان است و به همين دليل  اعتنا به حق و حقيقت. مي فروش است و نه بي وطن
تواند به دشمن هم به عنوان يك انسان نگاه كند و اين را به خوانندگانش هم بياموزد.   مي

بهمن  16دهد (ياوري،  هاي درخشاني از اين تحول را نشان مي نهادبيات جنگ امروز ايران نمو
1384 .(  

هاي داستانش علاوه بر عيني كردن  نويسنده اين رويكرد با پرداختن به سرنوشت آدم
اي از ژرف ساخت شخصيت  هايي از واقعيت تلخ و جانخراش جنگ، به مضامين پيچيده گوشه

ر از مرگ و همچنين ترديد و از دست دادن پردازد. وجوهي مانند ترس و فرا انسان مي
ها با آثاري كه در اين رويكرد پديد آمده  خودباوري از آن جمله است. بعد از گذشت سال
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گرايي فراهم آمده و در  فضايي براي بيان مفاهيم انساني، فارغ از رويكردهاي خاص و تقدس
د به اين نكته رسيده است جنبه قدسي ادبيات جنگ تجديدنظر شده است. نويسنده اين رويكر

شكل » ادبيات واقعي«شود،  تقسيم مي  »زميني«و » مقدس«كه تا زماني كه مفاهيم به دو طبقه 
قدر قابل دسترس، زميني، و قابل تجربه باشد تا ذهن خلاق يك  گيرد. همه چيز بايد آن نمي

، زماني كه بار قدسي نويسنده اجازه درگيري با مفاهيم را داشته باشد. براي مثال كلمه ايثار
تأويل شود و در بستر داستاني ديگر به » ناداني«تواند در يك بستر داستاني به  نداشته باشد مي

دهد خواننده و نويسنده در يك تعامل سازنده به  فضاي آزاد اجازه مي». فضيلت اخلاقي«يك 
ل پسرتان هستم فضاهاي مشترك برسند. به طور مثال احمد دهقان در مجموعه داستان من قات

اند، اما روي همين زمين  ها رفته سمان دهد كه اعتقاد دارد شهيدان جنگ به آ ) نشان مي1383(
خواهد بخش خاكي جنگ را نشان دهد تا بخش آسماني  اند. دهقان مي خاكي جنگيده

  شود حاصل رسميت هاي او ديده مي باورپذير باشد. خشونت و سياهي قابل توجهي كه در قصه
). من قاتل پسرتان هستم، ده داستان 1384به گريز از ادبيات رسمي جنگ است (شفيعي،  دادن

هاي كوتاه برشي از حالات رواني راوي يا يكي از  كوتاه درباره جنگ دارد. اين داستان
هاي داستان يا به تعبير ديگر روايت ژرف لحظاتي كوتاه از تأثرات روحي رواي يا  شخصيت

هاي پنهان  ها و كاوش در لايه ان است. نويسنده از طريق اين برششخصيت ديگري از داست
كوشد ابعاد و تاثيرات روحي و رواني جنگ را باز نمايد.  هاي داستان مي روح و ذهن شخصيت

اي است كه به يك پدر شهيد  ، نامه»من قاتل پسرتان هستم«در اين مجموعه داستان كوتاه 
فرزند گيرنده نامه را كشته است. در جريان عمليات نوشته شده. نويسنده نامه معتقد است 

آمده. اما پسر آن پدر تير به گلويش  اي غواص، براي لو نرفتن، نبايد صداي كسي درمي عده
كند.  خورد و خرخر گلوي او گروهي را كه قصد حمله به مواضع دشمن دارند، نگران مي مي

را زير آب كند تا ديگر صدايي بلند  دهد كه سر دوستش فرمانده به نويسنده نامه دستور مي
نويسد كه  ها براي پدر دوستش نامه مي دهد و بعد از سال نشود، او با اكراه اين كار را انجام مي

وگوي كوتاه در اتوبوس روايت  به صورت يك گفت» بليت«من قاتل پسرتان هستم. داستان 
هاي  رو نيستيم، اما با تغيير نگرش آدم اي روبه رغم اينكه با هيچ حادثه دهد به شود و نشان مي مي

كردند؛ اما  هايي كه تا ديروز جان خود را براي هم فدا مي خوريم. آدم بعد از جنگ، جا مي
  ،»بازگشت«رزم خود را در جايي ثبت كنند. در داستان  حالا حاضر نيستند شماره تلفن هم

د، دور از انتظار است. جنگ تمام شو گردند. اما برخوردي كه با آنها مي سربازان از جنگ برمي
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دهد. سربازان در  شده و فرمانده در گفتاري كوتاه از استقبال باشكوه مردم از سربازان خبر مي
اعتنا به آنها  ايستگاهي منتظر رسيدن قطار هستند تا به شهرهايشان بازگردند؛ اما قطارها بي

رسد، اما قطاري كه قرار  ه صبح ميشود و شب نيز ب گذرند. شب مي آيند و از مقابلشان مي مي
رسد. عاقبت آنها جلوي قطاري را  هايشان بازگرداند به ايستگاه نميّ  است سربازان را به خانه

افتد، سرانجام با توافق فرمانده و رئيس قطار  شوند. اما قطار راه نمي گيرند و به زور سوار مي مي
. درواقع داستان روايت ناديده گرفتن كساني شوند در راهروهاي قطار بمانند سربازان مجبور مي

اند. احمد دهقان  كنند گذشته است كه از همه چيز خود براي آنهايي كه الان به آنها اعتنا نمي
رحمي يا خشونت بشري را  كند تا بي  به واقعيت موجود چيزي اضافه نمي» بازگشت«در داستان 

ازاني بودند كه حتي بيشتر از آنچه لازم بود در نمايي كند. انگار نه انگار اينها همان سرب درشت
تواند تلاش احمد دهقان را از زماني كه  جنگيدند. اين داستان به خوبي مي ماندند و مي جبهه مي
  ). 1384آورده تا به امروز نشان دهد. (قيصري، » در روزهاي آخر«واقعه را 

ساني است. نگاه متفاوت به هاي ان هاي اخير احمد غلامي نيز گوياي همين دغدغه داستان
شود. غلامي  ها ديده مي ها در اين داستان جنگ و توجه به نكات ظريف در روابط انسان

هاي مجموعه  گرايش به مضمون دارد و فرم داستان در نظر او اهميت چنداني ندارد. در داستان
را بر دوش دارد  وگو بار بيان تمام مضامين داستان ) قالب گفت1384گي من اونو كشتم ( تو مي

كند و خود با  ها بيان مي هايش را از زبان شخصيت و راوي (نويسنده) بدون دخالت، خواسته
  تفاوت است.  ها و اتفاقات پيرامون آنها بي خونسردي تمام به شخصيت

در مجموعه فعلاً اسم ندارد، الماس، سربازي كه تنها مانده است، براي نگهداري يك پل 
دهد. صبح از  اي مي عراقي را در كنار هم قرار داده، به دست هر كدام اسلحهكشتگان ايراني و 

روي تيري به سينه و از پشت سر تيري به  كنند. از روبه رو و نيز از پشت سر به او حمله مي روبه
  اش اين است:  نشيند. الماس حيران از اين حادثه در حال جان كندن، فكر و انديشه پشت او مي

خواست اين معادله  كند: زخم روي سينه يا زخم پشت سر؟ مي را تمام مي كدام يك كار«
  ). 54:1384(غلامي، » هايش سنگين شد و دشت را سكوت سنگيني پوشاند را حل كند كه پلك

جنگد.  داند دشمن كيست و حتي او براي كه مي دغدغه اصلي الماس اين است كه نمي
  اند.  دشمن جنگ است نه دو گروهي كه با هم در ستيزهرسد كه  داستان با اين نتيجه به پايان مي

  شوند:  گونه توصيف مي از همين مجموعه دو گروه درگير اين» ما  دشمن«در داستان 
  ترسيدند و ما از آنها. آنها دشمن ما بودند و برعكس... .  آنها از ما مي«
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اشت. نعره درد و اي برخاست كه همه را به سكوت واد هاي آنها خاموش شد و نعره گلوله
ترس از مرگ. خر خر غليظ خون در گلو و ناله مرگ. ما فاتح، آنها مغلوب و برعكس. ما 

  ) 75(همان، » شهيد، آنها كشته و برعكس...
  (داوود غفارزادگان) » فال خون«

مگر حقيقتي است كه وجود دارد. اما وقتي در زمينه واقعيتي عام و گسترده مانند جنگ 
اي در حال پايان  ، زندگي يابد. در جنگ با شليك هر گلوله تري مي ابعاد وسيعگيرد،  قرار مي

رسد و ذره ذره  است و مرگ ديرباور، مدام صداي مهيبش چون انفجاري نزديك به گوش مي
شود، مرگ نارسيده، زندگي از ميان برود. داستان بلند  شود. كابوس مرگ سبب مي پديدار مي

ناپذيري مرگ در جنگ و كابوس چگونه مردم  است. اجتناب روايت كابوس مرگ» فال خون«
درونمايه محوري اين داستان است. تباهي و نيستي عاقبت غيرقابل انكار و قطعي جنگ است. 

كند كه تحت تاثير جنگ،  اي را مطرح مي شناختي، داستان سرباز عراقي نويسنده با طرحي روان
هاي  ريزناپذيري مرگ خود دچار كابوسبيند و در گ جز مرگ و سياهي چيز ديگري نمي

كند،  رحمي نيست و حتي از كشتن نوجوانان ايراني اجتناب مي دلخراش شده است. او سرباز بي
هاي مرگ آنچنان بر او حاكم است كه براي انتخاب نوع مرگ حاضر به كشتن  اما كابوس

سيب ديده رواني در هاي ذهن پريشان يك آ شود. تمام داستان دغدغه نيروي خود (ستوان) مي
شود. همچنين متجاوز بودن عراق به  جنگ است. در داستان چهره كريه جنگ نشان داده مي

شود. داستان روايت اثرگذاري  هاي ايراني نيز مطرح مي صورت ضمني و ايثارگر بودن بچه
  سازد.  عيار مي كه از انسان قاتلي تمام هاست، چنان منفي جنگ بر روح و روان انسان

  » ستان رحماندا«
بيانگر مضامين انساني است. اينكه جنگ از هر دو سوي نبرد قرباني » داستان رحمان«
گيرد. قرباني ها نهايتاً سرنوشتي يكسان دارند و مرزي بين دشمن و خودي وجود ندارد.  مي

ها نيست و يكي بودنشان فارغ از مليت و زبان و... مهم است و نيز اينكه  مرزي بين انسان
رحمي جنگ و عدم تمايز بين خودي و  خواهي عارضه جنگ است و منشاء آن بي قامانت

غيرخودي است. از همان آغاز روايت اصلي در داستان، سرباز عراقي به چشم يك انسان به 
كند، هر چند نگاه همسنگرش رحمان به دليل از دست دادن اعضاي    اسير ايراني نگاه مي

ت. سرباز عراقي به رحمان براي كشتن اسير ايراني اعتراض اش در جنگ، خصمانه اس خانواده
دوستانه به دشمن است و كشتن اسير ايراني به عنوان  كند و فضاي غالب داستان نگاه انسان مي
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هاي سرباز عراقي (راوي داستان) نيز تأكيدي بر  شود. كنش يك پديده زشت جنگ قلمداد مي
كند. او چند سطر آخر روايتش  ر ايراني را دفن ميمحوري داستان است؛ راوي جنازه اسي انسان

كند كه چه عرب و چه عجم من دوست شما   نويسد و اعلام مي را به زبان عربي و فارسي مي
  هستم: 

ام. عرب يا عجم چه فرقي  ام. به زبان شما نوشته ام. از تشنگي به خواب رفته من زنده«
  ». رحمان«بگوييد  ام. ام. اسمم را فراموش كرده كند، من تشنه مي

سنگر (رحمان) در كنار اسير ايراني كنشي براساس همين نگاه انساني است.  حتي دفن هم
يكي بودن نام ايراني و دوست همسنگرش (هر دو رحمان نام دارند) نيز گوياي يكي ديدن 

  ها است.  انسان
  ها مسائل دروني انساني است؛  . درونمايه داستان1
  پردازد؛  يكرد به انسان در جنگ و انسان برآمده از آن ميهاي اين رو . داستان2
كند و در روايت  . نويسنده اين داستان ها از نوشتن در مسيرهاي قراردادي پرهيز مي3

  جنگ خونسرد است؛ 
. سخن گفتن از فضاها و ماجراهايي كه پيش از اين تابو بوده است. اين تابوها شامل 4

  است؛  -انسان -تر تنهايي ترس، خشونت پنهان و از همه مهم
  . اعتراض به سرنوشت بازماندگان جنگ. 5

  در رويكرد چهارم آثاري از نويسندگان زير قرار دارد: 
گي  هاي شيطان را نپوش، تو مي احمد دهقان (من قاتل پسرتان هستم) احمد غلامي (كفش

لالايي «فهمند،  ها بهشت را مي عامري (گنجشك من اونو كشتم، فعلاً اسم ندارد) حسن بني
هاي آب) مجيد قيصري (سه دختر  ، نفس نكش بخند بگو سلام)، مرتضي مرديها (در شعله»ليلي
فروش)، محمدرضا بايرامي (پل معلق)، شاهرخ تندرو صالح (باغ بارون) و حسين مرتضائيان  گل

  آهن تهران انديمشك) و... .  عقرب روي راه» تانك«آبكنار (داستان رحمان، 
  

 طره نويسي، تحليلي جامعه شناختي در هنر و ادبيات جنگ خا. 3-5

خاطره نوشته ها يا خاطره نگاشته هاي جنگ كه در حال حاضر تنها بخـش كـوچكي از آن   
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چاپ و منشر شده، تا كنون كمتر به مثابه يك ژانر (گونه) هنري و ادبي مورد توجـه جامعـه   
مقالـه حاضـر روشـن كـردن اهميـت       شناسان هنر و ادبيات در ايران قرار گرفته است. هدف

جهـان  ‹‹جنبه هاي جامعه شناختي اين نوع هنـري و ارزش جامعـه شـناختي آن در شـناخت     
مسـلمان ايرانـي اسـت. بـديهي اسـت      ››اجتماع همبسـته رزمنـدگان  ‹‹يا به بيان ديگر ›› جبهه

جنگ همچون هر پديده اجتماعي ديگر پديده اي است كه وجوه مشابه آن را در مكان هـا  
توان مشاهده و بررسي كرد و دقيقا همين امـر بررسـي تطبيقـي ايـن      و زمان هاي مختلف مي
  ��پديده را ممكن مي سازد

 ادبـي  –مقاله حاضر ابتدا خاطره نگاشته ها يا خاطره نوشـته هـا را بـه مثابـه گونـه اي هنـري       
 روايـت،  چـون  عناصـري  لحـاظ  بـه  آن هـاي  ويژگـي  تبيين روايت به سپس و كرده بررسي
 رزمنـدگان  جنـگ  خـاطرات  از هـائي  جنبـه  و پرداخته روايت مكان و زمان و كننده روايت
 ��ان را كــه قابــل پــژوهش جامعــه شــناختي انــد فهرســت وار برشــمرده اســت       ايــر

در پايان نيـز داسـتان هـاي كوتـاه جنـگ بـه لحـاظ برخـورداري و تـأثير پـذيري فـراوان از            
 ر گرفته استخاطرات رزمندگان مورد نقد جامعه شناختي قرا

      
هـاي   جنگ هشت ساله عراق عليه ايران و بحث دفاع مقدس موضـوعي اسـت كـه در سـال     

جنگ و پس از آن دستمايه خلق آثاري شده كه معناي ديگـري بـه مفهـوم جنـگ (كـه در      
ذهنيت بين المللي منفور به نظر مي رسد) بخشيده است، معنايي كاملا فرا تاريخي و در عين 

  .ل نوع نگاه رزمندگان به مقوله دفاع از مام ميهن بوده استحال قدسي كه حاص

توان منكر اين واقعيت بود كه دفاع مقدس به عنـوان يـك واقعـه بـزرگ      گذشته از اين نمي
شان از خـاك و مـرز ايـن     ملي در حافظه تاريخي ايران و مردمش با مرداني كه دفاع جانانه 

  .مانده است  اب تاريخ باقياند در كت جغرافيا نقش بس كليدي بازي كرده

هاي روايت جنگ براي نسـل جديـد    با اين حال و به باور بسياري از نويسندگان يكي از راه
نگارى با وجود جايگاه ويژه خود در ادبيات جهـان در ادبيـات    نگاري است؛ خاطره   خاطره

متعـددي   هـاي  ايران سابقه چندانى ندارد و گرايش جديد به اين رويكـرد ادبـي، بـا پرسـش    
هايي دارد؟ ادبيات است يا تاريخ؟ آيا اين نوع نگـارش،   روبروست؛ اصولا خاطره چه مولفه
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 ...شود؟ و خلق ادبي محسوب مي

آيد بازخواني آسيب شناسانه خاطره نويسي جنگ از ديد صـاحب نظـران و    آنچه در پي مي
ري پيـدا كـرده   نويسندگان اين حوزه تخصصي است كه گويا در روزگار ما طرفداران بسيا

  ...است

  :حسين علايي

پس از جنگ يكي از كارهاي خوبي كه در ايران انجام شد، ثبت و ضبط و انتشار خاطرات 
شفاهي رزمندگان اسلام در جبهه هاي مختلف بود. البته مسـئله مهمـي كـه در بحـث توليـد      

بـه  هاي خاطرات شفاهي وجود دارد، اين اسـت كـه تـا جـايي كـه خـاطرات مربـوط         كتاب
هاي خود گوينده است، مطالب بسيار مطمئن و درست اسـت، امـا هرگـاه در     ها و يافته ديده

هـاي افـراد از مسـائل جـا افتـاده و اطلاعـات و        شـود كـه برداشـت    مورد وقايعي صحبت مي
شـويم كـه در    ها نبوده، با تفسـير و تعبيرهـايي روبـرو مـي     هايي كه خود فرد شاهد آن شنيده

آيد كه در مسائل اغـراق شـده و عـين واقعيـت ذكـر       اس به وجود ميبعضي موارد اين احس
  .نشده است

يا اينكه يك واقعيت از زواياي مختلف و افراد مختلفي بيان شـده كـه در اينجـا هـم ممكـن      
است روايت هاي مختلفي از يك موضوع بيان شود. ولي به هرحال آنچه مهـم اسـت اينكـه    

تواند ادبيات مربوط به ايـن حـوزه در    كه باشد مي بيان خاطرات جنگ از هر زاويه و ديدي
تـوان   قالب رمان و داستان و .. را غني كند. بايد يادمان باشـد كـه بـه تعـداد رزمنـدگان مـي      

 .هاي خاطره نوشت و مسائل جنگ را از ديد آنها تجزيه و تحليل كرد كتاب

تي كه الان نوشته از طرف ديگر در ادبيات مربوط به جنگ با توجه به گذشت زمان، خاطرا
شـود بخشـي از خـاطرات     شود يك مقداري بعد زماني نسبت به وقوع وقـايع باعـث مـي    مي

نامفهوم باشد. مثلاً بعضي از افراد تاريخ را به خوبي به ياد نياورند و يا حتي شرايط زمـاني را  
  .ها را اشتباه ذكر كنند فراموش كنند و حتي تاريخ 

ايي براي تدوين خاطرات برگزار شود كه افراد مختلـف در  در چنين شرايطي اگر ميز گرده
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حوزه مشترك دور هم جمع شوند و يك خاطره را با هم بيان كننـد و بـا تعـاطي خـاطرات     
تري بيان كرد و حتي به بهتر نوشتن زوايـايي كـه ممكـن اسـت از ذهـن       هاي صحيح  روايت

 .كند بعضي از عزيزان دور شده يا فراموش شده باشند كمك مي

هاي دفاع مقدس، جاي خودش  تر اين است كه اين خاطرات در بحث نشر ارزش نكته مهم 
را دارد. نوشتن تاريخ تحليلي جنگ چيز ديگري است. خاطرات، وقـايع اتفـاق افتـاده را بـا     

تواند همه مسائل مربوط بـه جنـگ را نشـان بدهـد. بخـش       كند، اما نمي زبان عاطفي بيان مي
گردد. مثلاً چـرا جنـگ اتفـاق افتـاده اسـت؟ چـرا جنـگ         ها بر ميزيادي از جنگ به تفسير

بـراي پايـان دادن بـه جنـگ      598طولاني شد؟ آيا زماني بهتر از زمـان پـذيرش قطعنامـه ي    
وجود نداشت؟ آيا تمام اعمالي كه ما انجام داديم براساس تدبير و منطق بوده است؟ دلايـل  

 ا چيست؟شكست بعضي از عمليات ها و دلايل موفقيت آن ه

شود دريافت كرد، گرچه بخش هـاي ظريفـي از آن هـا را     اين ها را خيلي در خاطرات نمي
نشان مي دهد، اما بسياري از مسائل هست كـه نيـاز بـه تـدوين تـاريخ تحليلـي جنـگ دارد.        
جنگ را بايد فراتر از خاطرات و بعد عاطفي و احساسي ارزيابي كرد؛ ايـن تصـور اشـتباهي    

 .تواند جاي مطالب و مسائل اساسي و اصولي جنگ را پر كند يسي مينو  است كه خاطره

  :حميد حسام

به باور من ژانر تركيبى تـاريخ و داسـتان يـا بـه تعبيـري بهتـر بازنويسـى خـاطرات بـا متـد و           
هاى داستانى قالب و سبك جديدى است كه پس از انقلاب اسـلامي شـكل گرفتـه و     مؤلفه

تـوان مـدعي بـود كـه ايـن ژانـر        ايران نضج يافته و مـي  در دوران جنگ تحميلي عراق عليه
 .جايگاهش را در ميان نويسندگان نسل امروز پيدا كرده است

تر از خـاطره نويسـى    به نظرم مدارك و مستندات جبهه و جنگ هيچ ظرفى زيباتر و شايسته 
بى از آن هاى آينده به خو در دفاع مقدس ندارد. در آينده مى توان به آن اعتماد كرد و نسل

نگارى در ادبيات ايران سابقه چندانى ندارد و اگـر از اسـتثناها     بهره خواهند برد. البته خاطره
بگذريم خاطره نگارى به شكل معمول هم در ادبيات ما به عنوان يك ژانـر حضـور نداشـته    

 .است
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 .نطفه اين ژانر در فضاى جبهه و جنگ بسته شده و در دوران دفاع مقدس متولد شده است

  :قاسم ياحسيني

از  «كتـاب خـاطرات  «گيـرد و   نگاري قرار مـي  نويسي در زير مجموعه تاريخ  اساساً خاطره 
منابع اصلي يك مورخ در بازنويسـي واقعـه تـاريخي اسـت. ظـرف چنـد سـال اخيـر،           جمله
نويسـي در ايـران قابـل مشـاهده و پيگيـري        هاي آشكاري در دگرديسي ادبيات خاطره نشانه

(آغـاز   1359نويسـي و تغييـر رويكردهـاي آن را از سـال       بخـواهيم سـير خـاطره   است. اگر 
 .كم سه دوره آشكار را نام برد توان دست  گيري كنيم، مي جنگ تحميلي) تا به امروز پي 

اولين دوره مطابق است با دوران هشت ساله جنگ عراق عليه ايـران. در ايـن دوره بـه دليـل     
نويسـي   رهاي دروني و بيرونـي، محـور اصـلي ادبيـات خـاطره      مسائل امنيتي، تبليغاتي و فشا

 .هاي رزمندگان و در عين حال تحقير دشمن بود آفريني  تأكيد بر حماسه

با پايـان جنـگ و تـا نيمـه دوم دهـه هفتـاد اگرچـه شـكل و محتـواي كـار هنـوز منبعـث از             
هـاي   بـر رشـادت  بين افكندن  هايي در جهت تحقير دشمن و ذره  نگاري    ها و خط روزنوشت

هـا شـاهد نزديكـي خـاطرات بيـان شـده بـر         شهيدان و رزمندگان بود، اما در برخـي از گـام  
 .هاي مرسوم هستيم هاي جنگ، به دور از بزرگنمايي واقعيت

نويسي از اواخر دهه هفتاد آغاز شده كه هنوز هم ادامه دارد و خوشبختانه  موج سوم خاطره 
تـرين مشخصـه    شود. اصلي  تر مي  خود نزديك و نزديك روز به دوران بلوغ و تكامل روزبه
خاطرات اسـت   (تر بودن نويسي دفاع مقدس هم، خاكستري بودن (واقعي  سوم خاطره  موج

 .اند نظر داشته» سياه و سفيد«و نويسندگان كمتر به رويكرد مشهور 

هـاي   سـيب بـه اشـغال و آزادسـازي خرمشـهر از جملـه آ     » سياه و سفيد«هاي  براي نمونه نگاه
طـوري كـه گـاه      اصلي اين دسته از خاطرات مكتوب شـده دربـاره سـوم خـرداد اسـت، بـه      

منبـع  «عنوان   گيرند كه متأسفانه به  تبليغي به خود مي خاطرات موجود چنان لحن حماسي و
دهند و تا حد يـك كـاركرد احساسـاتي ـ تـأثيري نـزول        ارزش خود را از دست مي» تاريخ
 .كنند. بايد به شدت مراقب اين آسيب جدي باشيم مي
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  :محمود جوانبخت

ي اسـت كـه   ساز دفاع مقدس مسـتلزم دسترسـي بـه منـابع      هاي سرنوشت نويسي لحظه خاطره
اي چون همـت، بـا    نويسنده بتواند با استناد به آنها روايتي دقيق از زندگي فرماندهان برجسته

 .آرا و... ارائه كند كري، محمد جهان

بحث اصلي من ناظر بر كمبـود منـابع و تحقيقـات ميـداني اسـت چـرا كـه اساسـاً بـا وجـود           
گيـرد هنـوز    تـش صـورت مـي   تحقيقاتي كه در مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سـپاه و ار 

هاي دفاع مقدس به لحـاظ تحقيقـاتي غبـار زدايـي نشـده و بخـش        اي از خاطره بخش عمده
هاي مختلف پخـش   المقدس يا دفاع از خرمشهر در كتاب اي از خاطرات عمليات بيت عمده

هـايي از تـاريخ    شده است. به تعبيري هنوز كار علمي، منطقي، دقيق و مستند در مورد برهـه 
تواند يـك شـاهد بـراي كليـت كـار       مقدس صورت نگرفته و كارهاي انجام شده نمي دفاع

 .روي هشت سال دفاع مقدس باشد

صـورت دقيـق و كامـل     گونه كه بايد و شايد به   وقتي هنوز منابع تحقيقاتي دفاع مقدس، آن
دگي نويسي دربـاره زن ـ  توان انتظار داشت كه خاطره در اختيار پژوهشگران قرار نگرفته، نمي

گونه كه بايد و شايد پيشرفت كند چه رسد به   سرداران شهيد تأثيرگذار در دفاع مقدس آن
 .كه ما انتظار خلق آثار ادبي تأثيرگذار داشته باشيم اين 

اي چـون همراهـان و همرزمـان شـهدا در      اين در حالي است كه براي نمونه هنوز اسناد زنده
آرا نظير سيد عبـاس بحرالعلـوم، سـيد صـالح      انكشور هستند. براي مثال همرزمان شهيد جه

موسوي، حاج محمد سميرمي و حاج محمد نوراني و حـاج عبـداالله نـوراني در قيـد حيـات      
 .سراغ آنها نرفته است هستند اما متأسفانه محقق و پژوهشگري به 

آوري اطلاعات از جمله مسائلي است كه به هر حال در نظر من مغفول واقع شـده و تـا    جمع
نويسـي دفـاع مقـدس و بـه تبـع آن       توان شـاهد ارتقـاي خـاطره    ن مهم به فرجام نرسد نمياي

 .نويسي جنگ تحميلي بود  داستان

 رحيم مخدومي: تنها فرماندهان در جنگ نبودند
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بـودن كمتـر مـورد      دليـل شـاخص    اي از وقايع تأثيرگذار تاريخ دفاع مقدس بـه  بخش عمده
تـوان منكـر رشـد     نگاران قرار گرفته است. البتـه نمـي   ه نويسان و يا حتي خاطر توجه خاطره 

هايي ياد كرد كه هر كدام به قدر وسع خويش چراغـي بـر    نويسي بود و بايد از تلاش خاطره
اند با اين وجود بايـد يـادآور شـد كـه اساسـاً كارهـاي صـورت         حماسه دفاع مقدس افكنده

ظ ادبي و هم بـه لحـاظ تـاريخي حـق     قدر زياد نيستند كه هم به لحا گرفته در اين حوزه آن 
 .مطلب را ادا كرده باشند

توان از  اند. مي گونه كه بايد و شايد نپرداخته  نويسندگان اساساً به وقايع مهم دفاع مقدس آن
تواننـد   بـرد كـه مـي    هايي چون باشگاه افسران سنندج، حماسه ناوچـه پيكـان و... اسـم     نمونه

شـند، امـا وقتـي حماسـه شاخصـي چـون آزادسـازي        موضوع و دستمايه خوبي براي كـار با 
تـوان   اسـت نمـي    هاي خاطره يا داستان روايت نشده اي در قالب خرمشهر و... به شكل بايسته

 .هيچ انتظاري از نويسندگان داشت

هــا و  اي وجــود دارد كــه از فــرط بــداهت مغفــول مانــده اســت؛ اساســاً فــتح  همچنــين نكتــه
ده را به سمت پارامترهايي چون فرمانـدهان و عـاملان   هاي بزرگ هميشه ذهن شنون پيروزي

بـرد و متأسـفانه زوايـاي ريـز و پنهـان ايـن        پيروزي، تعداد نيروها، وسعت جغرافيايي و... مي
 .شوند ها مغفول واقع مي گونه پيروزي 

بايست مخاطب را در ضمن پرداختن بـه آن پارامترهـا بـه     ها مي نگاري  در اين دست خاطره
هدايت كرد كه رفتارهاي انساني فرمانـدهان و رشـادت نيروهـا نمـود عينـي       سمت و سويي

شـود نويسـنده    بيشتري پيدا كند. متأسفانه شاخص بودن فرماندهان اصلي جنـگ باعـث مـي   
دچار نوعي ابهام در فهم عملكرد فرمانده شود؛ ابهامي كه بـه هـر حـال بـه سـاختار روايـت       

 .زند لطمه مي

طور كامل روايت كرد چراكه زوم كـردن روي    ريخ جنگ را بهاي نيست جز اينكه تا چاره
هاي ديگر رزمندگان تأثيرگذار (به لحاظ اخلاقي ـ   فرماندهان باعث مغفول واقع شدن تلاش

  .شود شخصيتي و استراتژيك) مي
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  ويسندگان برگزيده. ن3-6
  احمد زاده، حبيب:

التحصيل كارشناسي ارشـد ادبيـات نمايشـي، داراي     در آبادان است. او فارغ 1343حبيب احمد زاده، متولد سال

از  مدرك دكتراي پژوهش هنر و نويسنده فيلم نامه هاي متعدد از جمله اتوبوس شب ساخته كيـومرث پوراحمـد اسـت.   

 عنـوان نويسـنده نيـز    رو شده و نامش را به كنون فقط دو كتاب داستاني منتشر شده كه البته هر دو با اقبال زيادي روبه او تا

كنـون در حـدود    كه هركدام تـا » شطرنج با ماشين قيامت«و رمان » هاي شهر جنگي داستان«تثبيت كرده مجموعه داستان 

در مقايسه با اين دو اثر، كارهاي سـينمايي احمـدزاده بسـيار پربـارتر و بيشـتر اسـت: نوشـتن         اند. بار تجديد چاپ شده20

ت مشترك با كارگردان و ساخت دو فيلم مسـتند در مقـام كـارگردان كـه     صور فيلمنامه پنج فيلم سينمايي به تنهايي يا به

  هر دو جوايز بسياري براي او به ارمغان آورد.

ايي)، (خسرو سـين » وگو با سايه گفت«، كيومرث پوراحمد)» (اتوبوس شب«(آرش معيريان)، » رود آنكه دريا مي«

(عبدالحسن برزيـده) پـنج فيلمـي هسـتند     » گانه: اپيزود دوم روايت سه«طادي) و  (پرويز شيخ» گانه: اپيزود اول روايت سه«

نيز دو فيلم مستند سـاخته  » موج زنده«و » آخرين تير آرش« شان حضور داشته است. هاي كه احمدزاده در نوشتن فيلمنامه

 كيـا  ابـراهيم حـاتمي  سـاخته  » اي آژانـس شيشـه  «شاور فيلمنامه در فيلم موفق و معروف خود او هستند. علاوه بر اينها، او م

تضـي سـرهنگي و سـعيد سـياح طـاهري از بانيـان       ، مرپرويز پرستويي بوده است. احمدزاده به همراه كيومرث پوراحمد،

سـال  16به دنيا آمـده، در زمـان آغـاز جنـگ      1343او از آنجايي كه در آبادان و  در  بودند.» كشتي دوستي«اوليه جشن 

التحصـيل كارشناسـي ارشـد ادبيـات نمايشـي از       نخـواهي ديـده اسـت. او فـارغ     داشته و جايي بوده كه جنگ را خـواهي 
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احمـدزاده بعـد از انتشـار شـطرنج بـا ماشـين        ان و دكتري پژوهش هنر در دانشگاه تربيت مدرس اسـت. دانشگاه هنر تهر

رو شد و بعد از آن بود كه حتي كارهايش به خـارج از ايـران هـم رسـيد. هرچنـد كـه انتشـار         قيامت، با اقبال زيادي روبه

كا، همواره با امـا و اگرهـاي بسـياري مواجـه     كارهاي نويسندگان مرتبط با حوزه هنري در كشورهاي ديگر به ويژه آمري

از اورهـان پـاموك    ياحمد زاده در كنـار كتـاب   بينوشته حب»  امتيق نيشطرنج با ماش« رمان  يسيترجمه انگل بوده است.

  شد. يمعرف كايدر دانشگاه راتجرز آمر ي) به عنوان منبع درس2009(برنده نوبل ادبيات سال 

 اميرفجر، ميثاق:

شمسي در تهران در محلـه قـديمي سـيد نصـرالدين در خيابـان خيـام بـه دنيـا آمـد.           1328فجر در سال امير ميثاق

 بـه  تهـران  بـازار  شـرقي  جنـوب  مصـطفوي،  دبستان در را كودكي دورانپدرش بازاري بود و اهل تقوا و عارف مسلك. 

از تحصـيلات مقـدماتي بـه دريافـت      او پـس  .يافـت  توفيـق  ادبـي  ديـپلم  اخذ به دارالفنون دبيرستان در سپس و برد پايان

 اكبـر  نائل آمد و در محضر اساتيدي همچون اسـتاد علـي   تهران دانشگاه ه ازليسانس ادبيات انگليسي و فوق ليسانس فلسف

شهنازي در حدود بيست و پنج سال به شاگردي مشغول بود و مدتي را در كليت الشرق الاوسط بيروت به تحصـيل ادب  

اي پراكنـده در كلاسـهايي   ق عرفان اديان پرداخت و در دانشكده آمريكايي بيروت نيز بـه گونـه  و عرفان مسيحي و تطبي

-اي و ناتمام، منطق، فلسفه، تـاريخ، اقتصـاد و جامعـه    حضور يافت. همچنين در ويلزي هال آكسفورد، به صورت مكاتبه

س ادبيـات دراماتيـك، تحليـل نمـايش و     شناسي خواند و نيز مدتي در دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهـران بـه تـدري    

 سـخنراني  200 از بـيش  و مختلـف  هـاي  زمينـه  در مقالـه  ها ده و تاليفي كتاب 60 از بيش وينويسي پرداخت.  نمايشنامه

 وي دارد) غـرب  و شـرق  هنـر  و اجتمـاعي  علـوم  و تفسـير  و تـاريخ  و ادب و عرفـان  و فلسـفه  خصـوص  در( شـده  ضبط

 حرفـه  گونـه  به را مدتي و دارد تخصص و چيرگي ويلن و كمانچه و عود و تار سه و ارت سازهاي نوازندگي در همچنين
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  .است پرداخته برگزيده رديفي تدوين و موسيقي تدريس و تعليم به اي

  به موارد زير اشاره كرد: توان مياز آثارادبي  وي 

مضـحكه  ، پـنج گـنج معنـا   ، بيـر اميرك، دو قـدم تـا قـاف   ، نغمه در زنجيـر ، اشراق (سه جلد)، دره جذاميان، ورقاء

، )»جنـون قلـم  « ،»كمـدي فيلسـوفان  « ويژه دو داستان طنزآميـز  ه سپيدارهاي صبح (ب، داستان پيامبران (دو جلد)، ضحاك

ققنـوس (كـه ترجمـه    ، فلسـفه مشـاء و اشـراق   ، ويژه سلمان فارسـي) ه (ب انسان ميوه نخلي،  كمدي شيطان، انجير و زيتون

چـاپ و   امـا ميبدي كه براي انتشـارات اميركبيـر انجـام گشـت      »كشف الاسرار«حشيه تفسير و ده جلد ترجمه و ت، است)

  .  مجموعه بيست جلدي پيامبرو  عرضه نشده است

 
  امير خاني، رضا

  خوانـده  درس تهـران  حلـي  استعدادهاي درخشـان علامـه   دبيرستان در او. شد متولد تهران در 1352 سال در وي

بـراي سـاختن هوايپمـاي يـك      1369در سـال  . است شريف صنعتي دانشگاه از مكانيك مهندسي التحصيل فارغ و است

بـه عنـوان    1371مقام اول را كسب كرد. در سـال  » خوارزمي«از چهارمين جشنواره اختراعات و ابتكارات  24نفره غدير 

شعرهايش بـه چـاپ    جوان ترين خلبان شخصي كشور معرفي شد. وي پيش از آنكه به عنوان داستان نويس شناخته شود

مي رسيد كه عمدتا به انقلاب و دفاع مقدس مربوط مي شد؛ هفت سپهر نام مجموعه شعري است كـه از طـرف سـازمان    

ملي پرورش استعداد هاي درخشان چاپ و منتشر گرديد كه در آن اشعاري از او نيز ديده مي شـود. سـاخت يـك تنـور     

 از ديگـر فعاليـت هـاي اوسـت. وي مـدتي     13 79مـه حلـي در سـال    خورشيدي در بشاگرد با هم گروهـان دبيرسـتان علا  

 وي. داد اسـتعفا  مقام اين از 1384 پاييز در و داشت عهده بر را پايداري ادبيات نويسندگان ارگان »لوح« سايت سردبيري
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لام بـر  اميرخـاني همچنـين برگـزار كننـده جشـنواره س ـ      .بـود  ايـران  قلم انجمن مديره هيات رئيس 1386 تا 1384 سال از

و عامل  فرستادن بزرگ ترين كاروان اهل فرهنـگ ايرانـي بـه     86نصراالله همزمان با جنگ سي و سه روزه لبنان در سال 

  .است رسيده فروش به حال به تا او هاي كتاب از نسخه هزار ششصد از بيش وي، شخصي سايت گواهي به لبنان بود.

  آثار منتشر شده ي وي به اين شرح است:

 ادبيـات  سـال  بيسـت  جـايزه  كـه  است 1374 سال در اميرخاني كتاب اولين نام )مهر سوره انتشارات ان،رم(ارميا 

 شـده  ترجمـه  نيـز  تركـي  و اردو هـاي  زبـان  به و چاپ تجديد بار بيست از بيش  ارميا، .كرد خود آن از را ايران داستاني

 دومـين  و مهـر  جشـنواره  دوره اولـين  در تقـدير  مـورد  و مقـدس  دفـاع  سال 20 آثار جشنواره برگزيده ارميا كتاب. است

  مقدس بوده است. دفاع جشنواره

 اثـر  كوتـاهي اسـت كـه دومـين     هاي داستان مجموعه )نيستان كتاب انتشارات داستان، مجموعه( ارمني ناصر       

  .شد منتشر 1378 سال در كه است وي

 را آن برخـي  و منتشـر  1378 سـال  در كـه  اسـت  او اثر سومين اين رمان )مهر سوره انتشارات رمان،( او من        

 كتـاب  سـه  از يكـي  و گرفتـه  قـرار  تقـدير  مـورد  مهـر  جشـنواره  دومين اين رمان در دانند. مي نويسنده اين كتاب بهترين

  بوده است. 1379 سال برگزيده كتاب سه و مطبوعات منتقدان برگزيده

 چـاپ  1380 سـال  در كـه  باشـد  مـي  نويسنده اين اثر چهارمين ازبه  )نيستان كتاب انتشارات بلند، داستان( ازبه    

  است. پرداخته  آن از بعد و جنگ دوران در زندگي هاي سختي از اي گوشه بيان به آن در و شد

مقـام   مسـافرت  حواشـي  بـه  كـه  است اميرخاني رضا كار پنجمين )قدياني انتشارات سفرنامه،(سيستان،  داستان    

  .شد منتشر 1382 سال در كتاب اين پردازد، مي بلوچستان و سيستان استان به اي خامنه معظم رهبري حضرت آيت االله
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 مهـاجرت  يابي ريشه به و شد چاپ 1384 سال در كه است بلندي قدياني) مقاله انتشارات بلند، مقاله( نشا نشت    

  .پرداخت نخبگان

 هـاي  بازمانده از يكي داستان كتاب، اين. رسيد چاپ به 1387 ماه فروردين در) علم انتشارات رمان،( بيوتن        

  .كند مي سفر آمريكا به اي بهانه به كه است ايران تحميلي جنگ

-1381 سـالهاي  پراكنـده  هاي يادداشت از اي گزيده ها، انشارات سپيده باوران) يادداشت مجموعه( ها سرلوحه    

  .است رسيده چاپ به 1387 ماه اسفند لوح است و سايت در 1384

 جمهـوري  در دولتـي  و نفتـي  مـديريت  فرهنگ در جستاري  )مجموعه يادداشت ها، نشرافق( نفت نفحات        

  .است رسيده چاپ به 1389در  و شده نوشته ايران؛ اسلامي

  است. شده  منتشر 1390و  باشد مي افغانستان كشور به سفر حاصل نشرافق) كه سفرنامه،( كابلستان جانستان    

بـه چـاپ رسـيده اسـت. ايـن رمـان        1391 سـال  كه است اميرخاني رمان آخرين )نشرافق چاپ رمان،( قيدار      

  فصل بوده است. كتابِ  جايزه  دوره ويكمين بيست  داستانِ بخشِ  برگزيده

 
  آزاد نور الدين:

ر تهـران بـدنيا آمـد.    هفت چنـا   در محله 1324زاد داستان نويس، نمايشنامه نويس و فيلم ساز در سال نورالدين آ 

وي داراي ديپلم رياضي است و از نويسندگان پركاري است كه كـار هنـري را بعـد از انقـلاب و از سـن چهـل سـالگي        

. داشـته اسـت   همكـاري  سـاوه  آواي نامـه   هفتـه  و روز زن كهكشـان،  هـوايي،  كيهان نشريات با شروع كرده است. آزاد 

 نامـه   نمـايش  بـه  »بهرنگـي  صـمد  بيداري و خواب ساعت چهار و بيست« كوتاه داستان تبديل آزاد نورالدين تجربه اولين
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نامـه   شده است، نفر اول نمـايش   ميثم سراي  فرهنگ حالا كه تهران جنوب جوانان كاخ مسابقه در كه بود 1355 در سال

به اتفـاق   »شتهروزهاي خوش گذ«، »مديرعامل محبوب من«)، مجموعه داستان 1364( »كشتي شكسته«رمان  نويسي شد. 

دربـاره زنـدگي مقـدس امـام موسـي       »بخـت   خاتون سـياه «)، رمان تاريخي 1383( »همزاد«)، رمان 1378( خسرو معتضد

جـدال بـا   «نامـه سـريالهاي تلويزيـوني     و همچنـين فـيلم    »رازهـاي وحشـي  «نامه  ، نمايش»تابلوها«كاظم(ع)، مجموعه طنز 

  از جمله آثار اوست. »رنگ خيال«و  »بوي خاك«، »تنها با دريا«، داستان دفاع مقدس »راز ناشناس« ،»سرنوشت

جـدال  «، »رنگ خيـال «كه با نام  »گنج كوچك«آزاد در هنر تصويري نيز داراي آثار ارزشمندي مي باشد شامل 

، برنامـه مسـتند   »سيماي مدرسـه «آلود، سريال  ي مه با نام روزها »رؤياي نيلوفر«، سريال »اكبوي خ«، سريال »با سرنوشت

بـار   يـك  «نامـه سـينمايي دفـاع مقـدس       . همچنين نورالدين آزاد در سينما صاحب آثار زير مـي باشـد: فـيلم   »شعر جوان«

از رجــب  »يــاد و ديــدار«وليــد فــيلم محســن مخملبــاف، دســتيار ت »ران بايســيكل«)، جانشــيني توليــد فــيلم 1374( »ديگــر

راز خنجـر از   »سـمفوني صـحرا  «از مهدي ودادي، دستيار توليـد فـيلم    »بيا با من ـ بمبوك «محمدين، جانشيني توليد فيلم 

از رسـول   »خسـوف «از تورج منصوري، جانشيني توليد فـيلم   »سوار جادوگر خمره«كننده فيلم  محمدحسين حقيقي، تهيه

شـب  «نامـه   ، فـيلم  »سـوي آينـده   بـه «اني فيلمهاي مستند پتروشيمي براي شركت نفت بـه نـام سـريال    پور، كارگرد ملاقلي

قبلـه  «نامه سريال تلويزيوني دربـاره فلسـطين بـا نـام      ) و فيلم1381به ( »هتل ـ تور در تور «نامه  درباره فلسطين، فيلم »كايتها

  .»اول

و نفر اول در ايران و جشنواره  »رازهاي وحشي«كارگرداني  نامه و از افتخارات اوست: ديپلم افتخار براي نمايش

) و 1371، ديپلم افتخار براي جشنواره دانشـجويان ( »رازهاي وحشي«) براي متن 1368استان، لوح بلورين جشنواره فجر (

بـا   78ده فجـر  نامـه برگزي ـ  ، نمـايش »كند جايي كه قانون گريه مي«، تقديرنامه براي نوشتن و كار »حادثه جنبي«نمايشنامه 
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و جشـنواره كـوثر    79منتخب جشنواره فجر  »درد نهان«نامه  ، نمايش»سه بزبزي«نامه كودكان  ، نمايش»خار در چشم«نام 

  .83(بانوان) سال 

به عنوان يك داستان در عرصـه ادبيـات پايـداري از آن جهـت مهـم اسـت كـه بـه موضـوع           »تنها با دريا«كتاب 

هـا از زمـان ورود بـه خـط      هـا (راهنمـاي كشـتي    است. اين رمان درباره نقـش پايلـت  جديدي در جنگ تحميلي پرداخته 

قهرمان داستان به همراه غلام مليح، يكي از همكارانش، پـس از درگيـر    »خسرو«مرزي تا رسيدن به لنگرگاه) نوشته شد. 

هاي خلـيج   اعت، در آبس 48دهند و به مدت  شدن با نيروهاي عراقي در منطقه خور موسي، كشتي خود را از دست مي

 وقـايع  ،»دريـا  بـا  تنها« رمان. كند مي پيدا نجات مليح، اما رسد شوند. در نهايت، خسرو به شهادت مي فارس سرگردان مي

ايـن رمـان تـا     كشـد.  ها در دريا را از زبان غلام مليح براي دختر خسـرو بـه تصـوير مـي     ر زمان سرگرداني آند داده رخ

  كنون نقد نشده است.

. همچنين رمـان راز  كه در اصل يك سريال تلويزيوني بود و بنا به عللي تبديل به رمان شده است» همزاد«ن داستا

  .گردد ميناشناس از رمان هاي موفق نويسنده است.كه نقدهاي دو رمان اخير در اينجا تحليل 

  ،1383همزاد: سوره ي مهر  

ر دوقلـو بـه نـام شـهرزاد و شـيرزاد اسـت كـه بـا         داستان حاضر ماجراي روابط عميق و مرموز دو خـواهر و بـراد  

كنند. هنگام كشته شـدن خـواهر توسـط اشخاصـي      آباد زندگي مي و پدر پيرشان در روستاي رستم» اعظم«نامادري خود 

كند كـه ايـن    ناشناس، برادر دچار بيماري شده و پس از به هوش آمدن، صحبت از ماجراي قتل و محل دفن شهرزاد مي

ن نلاانگيزد. با مرگ پدر، شيرزاد خانه را براي نامـادري و دو پسـرش گذاشـته بـراي يـافتن قـا       را برميمسئله شك پليس 
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(روح خواهرش) مصـوبان مـرگ او را بـه    » شهرزاد«شود و طي حوادثي باورنكردني با كمك  خواهرش راهي تهران مي

پرده از معماي گم شـدن دختـران    رساند و با مساعدت دوستانش سروان حسين شكوه و مهدي شجاع سزاي عملشان مي

كند. سرانجام برادر كه به آرامش رسيده است بـا يكـي از دختـران ربـوده      روستاي محل برداشته، باند آنها را متلاشي مي

بندد و در كنار ماجراي پليسي داستان حوادث عاشقي ميـان آن دو منجـر    آشنا شده و دل به عشق او مي» ربابه«نام  شده به

  شود. ن ميبه ازدواجشا

 
  بايرامي رضا

متولـد شـد. در اواخـر دوره دبسـتان      اسـتان اردبيـل   كـوه سـبلان  در دامنـه   لاطـران در روستاي  1344ايرامي در ب

سـابقه   .آيند. عمده آثار بايرامي يا از روستا و يا از دفاع مقـدس اسـت   كنند و به تهران مي اش روستا را ترك مي  خانواده

  ددي از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي، حـوزه    فعاليت هاي فرهنگي او عبارتند از داستان نويسي و برنده جـوايز متع ـ 

هنري، جشنواره ادب و پايداري، جشنواره روستا، بنياد حفظ آثار و ارزش هـاي دفـاع مقـدس، كـانون پـرورش فكـري       

كودكان و نوجوانان، سمينار بررسي رمان ايران و جهان، انجمن نويسـندگان كـودك و نوجـوان و كتـاب سـال مسـجد       

ايزه جهاني كبراي آبي و خـرس طلايـي از كشـور سـوئيس. وي يكـي از بهتـرين داسـتان نويسـان         جواد الائمه، برنده ج

كوه مـرا  «كرد: رمان ره ايرامي به موارد زير مي توان اشابسال اخير است. از جمله آثار نوشته شده  20كودك و نوجوان 

دود پشـت  «، رمان نوجوانان »رعد يك بار غريد«، داستان »بعد از كشتار«، مجموعه داستان »بر لبة پرتگاه«، رمان »صدا زد

بـه  «، داسـتان  »هفـت روز آخـر  «، خـاطرة ادبـي   »دشت شـقايق هـا  «، خاطرة ادبي »60عقاب هاي تپة «، رمان نوجوانان »تپه

صـداي  «، »بازنويسـي خـاطرات شـب هـاي بمبـاران     «، »عقـاب هـا  «، »به دنبال صـداي او «، مجموعه داستان »كشتي نشسته
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بادهـاي  «، رمان »دره پلنگها«، »پل معلق«، »سايه ملخ«، كتاب »همراهان«، مجموعه داستان »عبور از كوير«، داستان »جنگ

  است. را به آلماني ترجمه كرده  »كوه مرا صدا زد«كتاب  يوتا هميل رايش. خانم »مردگان باغ سبز«و  »خزان

رسـاند و در آنجـا بـه     اي پرت از ايـن سـرزمين مـي    خود را از شهري پرهياهو به گوشه »پل معلق«نادر در داستان 

رسد كه ديگر نه توان نوشتن دارد و نه هواي ماندن، يعني او بـه   پردازد و به جايي مي مرور خاطرات تلخ گذشته خود مي

گويـد و مـا متوجـه     بـار بـه او مـي     كه در ابتـداي داسـتان منشـي آتـش     طوري   خود رسيده است. همانآخرخط زندگي 

هاي ديگر و طبيعتـي    خواهد به جايي برود كه آرامش در آنجا حاكم نيست. زندگي در كنار انسان شويم كه نادر مي مي

خاصيت جنگ است كه به خوبي حـوادث آن بـه    كه در آن همه چيز نابود شده است، از اشياء گرفته تا جانداران، و اين

هفـت  «هاي محمد رضـا بـايرامي از    ها و خاطره مجموعه يادداشت بيان مي شود. »پل معلق«قلم تواناي بايرامي در داستان 

هـاي عراقـي،    هـا و محاصـره شـده توسـط تانـك      يـر از درگيـري بـا عراقـي    جنگ خاطراتي هيجاني و نفس گ »روز آخر

هفـت روز  «خستگي، دلهره، اضطراب از پايان جنگ، پذيرش قطعنامه و استواري مردان آمـاده نبـرد بـود كـه در كتـاب      

    زمان اتمام ماجراي اين كتاب است. 67تيرماه  27به خوبي تصوير شده است. دوشنبه  »آخر

هاي جنـگ   درباره ايام حضور وي در جبهه هاي يك سرباز وظيفه  ، دربردارنده يادداشت»ها  دشت شقايق«كتاب 

هـاي منطقـه جنگـي     است. خاطرات وي نشان دهنده زندگي روزمره رزمندگان و نحوه تقابل آنها با مشـكلات و سـختي  

در مخابرات جبهه و چگونگي برقراري ارتباط بين سـنگرهاي   ده خاطرات مربوط به حضور اين رزمنده است. بخش عم

دوره آموزشي تكميلي، كنـدن كانـال، ارتبـاط بـا سـنگرهاي ديگـر، تعميـر خطـوط           مختلف است. خاطراتي از روزهاي

موارد مطرح شـده در ايـن كتـاب    ... از  وگوهاي بين رزمندگان، وصف محيط زندگي سربازان و تلفني، شوخي و گفت

    است.
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 63يك رمان تاريخي درباره برخورد سه نسل از نوه تا پـدربزرگ اسـت كـه مـاجراي آن بـه       »مردگان باغ سبز«

هاي اصـلي ايـن    گردد. شخصيت سال پيش و بعد از جنگ جهاني اول و اتفاقاتي كه در آذربايجان ايران رخ داده، برمي

هسـتند كـه پـس از شكسـت فرقـه دمـوكرات و متلاشـي شـدن ايـن تشـكيلات در ايـران             رمان با فرقه دموكرات مرتبط

آيد. به گفته بايرامي اين كتاب يك مستند صرف تاريخي نيست و علاوه براينكه سـعي شـده    اتفاقاتي براي آنها پيش مي

رمـان شـكل ادبـي     كتاب براساس يك واقعيت تاريخي روي داده در ايران نوشته شود به اين نكتـه هـم توجـه شـده كـه     

 خودش را داشته باشد.

/ پل معلـق،  1389مردگان باغ سبز، سوره ي مهر ، 1390رمان هاي برگزيده وي: آتش به اختيار، سوره ي مهر ، /

  1371/كوه مرا صدا زد ، سوره ي مهر، 1381نشر افق، 

  :كرد دريافت جايزه2 سوئيس در »زد صدا مرا كوه«

 سـال  كتـاب ( »آبـي  مـاركبراي «ي جـايزه   - 2»بـرن «اسـتانِ ) فرانـك 1000(يطلاي ـ خـرس  گرانبهـاترين   جـايزه  ـ1

  ).سوئيس

 بـا  كـه  ـ ـ را سـبلان  خـود،  خاستگاه و زادگاه مردم فرهنگ و زندگي كتاب اين در عينكي مار يا آبي مار كبراي

 دارد فـرد  به منحصر تيموقعي غني، و بكر رسومِ و آداب وگوناگوني اقليمي  پايان هاي زيبايي و نظير كم و متنوع طبيعت

  .است كشيده تصوير به ـ

 همچنـان  جـلال « يـا  »كنـد  مـي  تـلاش  اش  زندگي براي جلال«جديد  عنوان با »رايش يوتاهيمل«خانم  را اثر اين

 از را اي جـايزه  و گرفـت  قـرار  زبـان  آلمـاني  مطبوعـاتي  و منتقدان توجه مورد او  ترجمه. كرد ترجمه آلماني به »تازد مي

  .شد منتشر سوئيس و اتريش آلمان، در و چاپ صفحه 146 و فصل 19 در كتاب .آورد فراهم او يبرا سوئيس
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  بيگدلي احمد

از دهه شصت تاكنون، نويسنده ايراني اسـت. رمـان    �نجف آبادو ساكن ��اهواز در 1324 فروردين26 متولد

را بـراي وي بـه ارمغـان آورد.    �كتاب سال جمهوري اسـلامي ايـران  از اين نويسنده توانست جايزه  رماني�اندكي سايه

بـه اسـتخدام آمـوزش و پـرورش لاهيجـان       1347خذ ديپلم رياضي از دبيرستان فرهنگ اهواز، در مهـر مـاه   اپس از وي 

ان سي را از همين سال به طور جدي آغاز كرد. اولين داستانش را در مجلـة ادبـي فرودوسـي در هم ـ   يو داستان نو درآمد

كه به دزفول انتقال يافت، به تئـاتر روي آورد و چنـدين نمايشـنامه نوشـت كـه گـروه        1351سال به چاپ رساند. از سال 

تئاتر دزفول با همراهي غلامحسين ضياءپور، حميد مهرارا، عبدالرضا ملهمي و ديگر علاقه مندان جـوان شـهر دزفـول بـه     

بـه اهـواز منتقـل شـد و      1354از شبكه سراسري پخش گرديـد. سـال    صورت تله تئاتر در تلويزيون مركز آبادان ضبط و

در 1356وي با نمايشنامة دالـو كـه سـال    �.شنامه هاي مهري، تا عمق ماسه ها از جملة آنهاستيكار تئاتر را ادامه داد. نما

ان نويسـي سـبب   سومين جشنواره تئاتر شهرستان ها در تهران به روي صحنه رفت به شهرت رسيد. اما ذوق و علاقة داست

شد كه به كار نوشتن داستان بپردازد و در كنار آن به نوشتن نقد و مقـالات در همـين زمينـه يـا سـينما بپـردازد. در سـال        

آن را رهـا كـرد و بـه يزدانشـهر در حاشـيه نجـف آبـاد،         1360به دانشكده هنرهاي دراماتيك راه يافت و در سال  1356

بـه اتفـاق علـي يزدانـي، حسـن       1364. در سال كند ميخانواده اش در آن زندگي  مهاجرت نمود. كه هم اكنون به اتفاق

سال ايـن نشسـت ادامـه يافـت و حاصـل       10محمودي و سيد رضي آيت نشست ادبي جمعه را تشكيل دادند كه به مدت 

فهان منتشـر  ) مي باشد كه توسط انتشارات نقش خورشيد در اص ـ1381» (من ويران شده ام«آن براي او، مجموعة داستان 

است كـه توسـط نشـر مينـو در اصـفهان منتشـر       �)1374( "شبي بيرون از خانه«شد. اين دومين مجموعه پس از مجموعة 
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مجموعه داستان هاي آناي باغ سيب و آواي نهنگ را پديد آورد. عـلاوه بـر   1381ـ82تا  76طي سال هاي وي شده بود. 

تار متن نوشته است كه در اولـين جشـنواره فـيلم يادگـار گفتـار مـتن       فيلم مستند گف 40آنكه احمد بيگدلي براي بيش از 

تة مهرداد زاهديان برنـده جـايزه بهتـرين مـتن گرديـد. مجموعـه داسـتان آواي نهنـگ برنـده          خسا» پاسارگاد«فيلم مستند 

تـاب سـال   رمان اندكي ساية او برنده بيست و چهـارمين دوره ك  1385هفتمين جايزه كتاب فصل شد. حال آنكه در سال 

 �جمهوري اسلامي گرديده بود و برايش شهرت فراواني به همراه آورد و بر فعاليت هاي ادبي او افزود

  ،1384رمان اندكي سايه: انتشارات خجسته.  

سـال بـه طـول انجاميـده      24خلاصه رمان: داستان سه جلدي اندكي سايه كه بـه گفتـه نويسـنده اش نگـارش آن     

رايي اجتماعي، تاريخي و سياسي دارد. احمد راوي داستان، بعد از سال هـا بـي خبـري از    داستاني واقعيت گراست و ماج

ايرج (دوست دوران كودكي اش) به طور تصادفي او را مي بيند و اين دو در طي داستان به مرور خـاطرات گذشـته مـي    

درشان سـاكن آقاجـاري بودنـد    پردازند، خاطرات مربوط به ده سالگي احمد است آن زمان كه احمد و ايرج با پدر و ما

زماني كه كارگران شركت نفت دست به اعتصاب مـي زننـد و حكومـت نظـامي، امنيـه هـا را بـه سـراغ اعتصـابيون مـي           

فرستد. اين رويارويي باعث دستگيري، كشته و مفقود شدن بعضي از دوستان و آشنايان خانواده هاي احمد و ايـرج مـي   

ه مي شود، گم شدن اسحاق و نداف، فرزندان يكي از كـارگران اعتصـابي كـه خـود     شود كه در داستان به آن ها پرداخت

نيز دستگير مي شود و گم شدن پيرمردي كه در ميانه درگيري اعتصابيون و اعتصاب شكن ها احمد را نجات مـي دهـد.   

ه و باعـث آزار  قسمتي از داستان مربوط به شخصي به نام هادي است، هادي قبلا رييس اداره حفاظت شركت نفـت بـود  

  كارگران و خانواد هاي آنها شده است، به دنبال ماجرايي به خود مي آيد و توبه كرده و جزء اعتصابيون مي شود.
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روز هاي اعتصاب به روز عاشورا متصل مي شود روز عاشورا هنگام مراسم تعزيه كه مردم و اعتصابيون مشـغول  

د بعد از خواندن روضه متوجه مـي شـود كـه اعتصـاب شـكن هـا قصـد        عزاداري هستند، هادي اسبي به نام ذوالجناح دار

كشـته مـي شـود     كنـد  مـي جانش را كرده اند، در اين بين پسر خوانده اش به نام منصور با گلوله اي كه به سرش اصابت 

با چاقو شكم ذوالجنـاح را مـي درد هـادي نيـز (احتمـالا بـه دسـت         -كه ضد اعتصاب و مزدور انگليس است-كرم سياه

كرم) با كاردي سينه اش شكافته مي شود و در اين بين كارگران اعتصابي پراكنده مي شوند. معرفي اين كتاب به عنـوان  

  كتاب سال، عده اي را بر آن داشت تا به نقد اثري بپردازند كه به تاييد داوران رسيد.

 
  راضيه تجار

از جملـه سـوابق كـاري راضـيه تجـار بـه       داراي مدرك كارشناسي روانشناسـي اسـت.    و تهران 1326متولد  يو

ن انجمن قلم و دبيرانجمن آن، عضـو شـوراي كارگـاه رمـان، مسـئول صـفحه       اسسؤاشاره داشت: از م توان ميموارد زير 

ساله با اين روزنامه، عضـو شـوراي كارگـاه رمـان، همكـاري بـا پيـك قصـه          17 ادب و هنر روزنامه جام جم و همكاري

ن نويسي در آموزش و پرورش، عضو هيات علمـي بنيـاد پـروين اعتصـامي، عضـو شـوراي       نويسي، مدرس و داور داستا

فيلم نامه نويسي و ادبيات در بنياد فارابي، دبير تحريريه فصلنامه قصه، عضو شـوراي داسـتان نويسـي بنيـاد دفـاع مقـدس،       

ب اسـلامي، داسـتان نـويس    عضو شوراي داستان نويسي بنياد شهيد، عضو شـوراي داسـتان نويسـي بنيـاد جانبـازان انقـلا      

داستان هاي رئاليستي براي مجله زن روز به مدت نه سال، داستان نويس روزنامه حوادث بـا نـام مـريم مهـاجر. تجـار در      

پردازنـد. از نظـر عبـدالعلي     هايش با نثري شاعرانه و احساسي به نقش زنان در مسائل مربوط به جبهه و جنـگ مـي   داستان

اخيـر   داسـتانهاي  بهتـرين  از يكـي  و تجار راضيه داستان بهترين »گلريزان«ادبي، داستان كوتاه  دستغيب، يكي از منتقدان
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 .كند مي تثبيت كوتاه داستان هنر در را تجار مقام  كه باشد مي ايران

 ،»هـا  ريشـه  بـه  سـفر « ،»روشـنايي  بنـدهاي «، »بنـد   هفت« ،»اي شيشه زن« ،»نرگسها«: از عبارتند تجار آثار جمله از 

جـايي كـه آسـمانش آينـه     «، »برگزيده ادبيات معاصـر «، »ستاره من«، »خاك تا افلاك از« ،»صبور سنگ« ،»شب و علهش«

زندگينامـه  «،»زندگينامه داستاني شـهيد شـيرودي  «، »فانوسي بيفروز«،»كوچه اقاقيا«، »گمان مبر كه شعله بميرد«،»كاريست 

  .»جاي خالي آفتابگردان«و  »ربخي مجموعه داستان آرام شب«، »داستاني شهيد بابايي

 اسـت؛  آگـاه  زنـان  دردهـاي  از نويسـنده  كـه  دهند مي نشان و زنانند؛ او داستان هاي اصلي شخصيت هاي بيشتر 

كنـد. زنـان    كه جامعه بر آنهـا تحميـل مـي    فشارهايي هستند؛ اقتصادي و اجتماعي خانوادگي، مشكلات گرفتار كه زناني

داننـد و نـه    كنند. زناني كه نه راه بيـرون آمـدن را مـي    از شرايط خود تلاش خاصي نميهاي او براي بيرون آمدن  داستان

در شـرايط و آنچـه تقـدير و زمانـه و ديگـران برايشـان        اند پيچيده  توان قدم گذاشتن به اين راه را دارند. آنان گرفتاراني

كشـد   بيند، همان را به تصوير مي ل را كه ميزنند. اين نويسنده، زندگي به رنگ خاكستري و پر از مشك اند و مي رقم زده

  هاي اوست.  كند. اين، ويژگي ديگري از نوشته و داستان را در همان فضا تمام مي

اي خـانوادگي و اجتمـاعي     شود، نويسنده بـه نابسـاماني   از زبان راوي سوم شخص روايت مي »كوچه اقاقيا«رمان 

 كـه  اسـت  اي جامعه  زنان از مختلفي اقشار درباره رمان اين. است داختهپر 30 و 20 دهه هاي سال در زندگي زنان ايراني

 اين براساس را اي فيلمنامه  همچنين تجار. مانند مي تسليم زندگي ناملايمات و ها ناكامي در و اند گرفته خو مظلوميت به

 پـرداختن  تجـار،  دغدغه نيز »بخير شب آرام« داستان مجموعه در .است آورده در نگارش به يما فيلمس مركز براي رمان

 آخـرين « ،»خاموشـي  بركـه  نيلـوفران « .اسـت  امـروزي  جامعـه  در آنـان  مشـكلات  و خانواده و اجتماع در زنان مسايل به

 ،»روشـن  صـداي  آن« ،»هـم سـتاره   سـيب  هـم « ،»كوچولـو  خرگوش« ،»مرگ برگ سه«،»ها پله«،»ديگر آسماني از«،»پناه
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 ايــن هــاي داســتان برخــي نــام ،»ســوري و گمشــده بهشــت« ،»بخيــر شــب مآرا« ،»تــاريكي ســوي آن« ،»عشــق تيفــوس«

  .اند مجموعه

نوشـته تجـار اسـت. داسـتان     » هفت بنـد «از مجموعه  »طلوع«و  »نگهداري لاله در باد سخت است«، »قاب انتظار«

سـت.  هاي كوتاه اين مجموعه، روايت ژرف لحظاتي كوتاه از تـأثرات روحـي راوي يـا شخصـيت ديگـري از داسـتان ا      

ها و كاوش در لايه هاي پنهان روح و ذهن يكي از شخصيت هاي داستان مي كوشد ابعـاد و   نويسنده از طريق اين برش

تأثيرات روحي و رواني جنگ را باز نمايد. از جمله، انتظار يـك مـادر بـراي بازگشـت فرزنـد مفقـودالاثرش، چشـم بـه         

نده در فراق همرزمانش و نوسـتالژي بازگشـت بـه وطـن     راهي يك تازه عروس براي بازگشت همسرش، اندوه يك رزم

عنـوان   از اين نويسنده بـه » هفت بند«و » نرگسها«، »كوچه اقاقيا«براي رزمنده اي كه شهيد نشده. رمانهاي  -جبهه-مألوف 

 عنـوان نويسـنده زن برگزيـده ادبيـات      همچنين راضيه تجـار بـه   رمان برتر يك دهه در آموزش و پرورش انتخاب شدند.

  .برگزيده شد هشت سال دفاع مقدس از سوي حوزه هنري

 
  حسن بيگي، ابراهيم  

در آمـوزش و   1359ادبيـات فارسـي اسـت و در سـال       داراي مدرك كارشناسـي در گرگان و  1336وي متولد 

باعـث  ، 1364شود. سفر به كردسـتان در سـال    هاي راديو گرگان مي  پرورش استخدام و پس از دو سال مدير امور برنامه

هـاي كوتـاه وي    بعدها اين سوژه دستمايه بيشـتر داسـتان   شد.  هاي داستاني خوبي براي وي  دريافت حس و حال و سوژه

عنـوان   گـردد تـا بـه    به دفتر انتشارات كمك آموزشي وزارت آموزش و پرورش منتقـل مـي   1367گيرد. در سال  قرار مي

هاي حسن بيگي اين است كـه منـابع فكـري را     گيود. از ويژكارشناس بخش داستان انتشارات مدرسه مشغول به كار ش
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نتشـار  ادهد.  گيرد و بيشتر دغدغه هاي اجتماعي را به عنوان محورهاي بحث خود در رمان قرار مي از توده هاي مردم مي

 رمـان  :اوسـت  آثار جمله از در كارنامه خود دارد.  جلد كتاب داستان در حوزه بزرگسال  كودك و نوجوان 85بيش از 

 شـهيد   زندگينامـه  براسـاس  »آتش در گلستان« است، شده ترجمه عربي و تركي اردو، ازبكي، زبان به كه » )ص( محمد«

پايـان  «، »اسـب سـفيدخالدار  «، »سـالهاي بـنفش  «شـد،   كه شايسته دريافت ديپلم افتخار شناخته »ماندگار هاي رشته« باهنر،

، »كميـل «، »شـش تـن يـك فريـاد    «، »عروسـك شكسـته  «، »مرواريـد ري « ،»جشن گندم«، »چته ها«، »معماي مسيح«، »راه

جلد كتـاب برتـر    25به يكي از  »غنچه بر قالي«، »سالهاى سختى بود«، »اشكانه«، رمان »عمو جان عباس«، »نيكوتر از طلا«

خمينـي (ره)،   مجموعـه داسـتانهاي كوتـاه دربـاره امـام      »پرسـتوها «، »تا به آفتـاب «، »عصر آن روز«در جهان،  2000سال 

شايسته دريافت ديپلم افتخـار گرديـد و    1387در سيزدهمين جشنواره كتاب كودك و نوجوان سال » هاي ماندگار رشته«

نويسـي انقـلاب و دفـاع     سال داسـتان  بيستعنوان كتاب برگزيده  او كه در طي سالهاي متعدد به »ريشه در اعماق«كتاب 

  ده است.مقدس انتخاب شده و جوايز متعددي كسب كر

 
  دهقان، احمد

مدرك خود را ابتدا در رشته مهندسـي بـرق و    1368با ورود به دانشگاه در سال  است كه كرج 1345وي متولد 

سال هاست كه بـه عنـوان كارشـناس ادبـي در      اودر مقطع فوق ليسانس در رشته مورد علاقه اش مردم شناسي اخذ كرد. 

سفر به گـراي  «عنوان  با. اولين رمانش كند يفعاليت م يهاي ادبي حوزه هنر دفتر ادبيات و هنر مقاومت و مركز آفرينش

شـده   يسال داستان نويس 20از آثار برگزيده  يمنتشر كرد. دو سال بعد همين رمان ابتدا يك 1375را در سال  »درجه 270

 يمركـز مطالعـات دانشـگاه    نايب رئـيس  »پال اسپراكمن«معرفي شد.  يسال ادبيات پايدار 20به عنوان برگزيده  يو مدت



  93                                                      كارشناسي ارشد ادبيات پايداري   
 

ترجمه كرده است. در حال حاضر دانشـگاه   يآمريكا اين كتاب را به زبان انگليس يخاورميانه دانشگاه راتجرز نيورجرس

جرج واشنگتن، كتابخانه كنگره، كتابخانه دانشگاه هاروارد، دانشگاه بركلي كاليفرنيـا، دانشـكده پـارك كـالج دانشـگاه      

هسـتند كـه ايـن كتـاب را در دسـترس       يلـي هـوو و بـرلينگتن دانشـگاه ورمونـت از جملـه مراكـز       ماريلند  و كتابخانه بي

  علاقمندان قرار داده اند.

، »مـن قاتـل پسـرتان هسـتم    «جمله آثار احمد دهقان به موارد زير مي توان اشاره كرد: مجموعه داستان كوتـاه   از

، »پرنـده و تانـك  «، »روايـت هـا و حكايـت هـا    «ي ، گـردآور »شهيد چمـران «، »چهل مجلس، هزار حديث«، »پل چوبي«

  .»هجوم«و «تاريخ جنگ به روايت حسن باقري«، »نگين هامون«، »ستاره هاي شلمچه«

دهقـان تحسـين منتقـدان داخـل و خـارج را براينگيخـت و ترجمـه آن بازتـاب          »درجه 270 يسفر به گرا« رمان

 يبـرا  يوزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلام    يداسـتان  اتي ـادبسال  ستيجشنواره ب زهجاي    در خارج از كشور داشت. يخوب

  به احمد دهقان تعلق گرفت. درجه 270 ينوشتن رمان سفر به گرا

 
  رودگر، محمد

صـفحه اسـت كـه توانسـته      254است. اثر قابل ذكر وي رمـان ديلمـزاد در    به دنيا آمده 1357رودگر سال  محمد

برگزيـده  ، برگزيـده كتـاب سـال دفـاع مقـدس     ، ه جـايزه گـام اول  برگزيـد جوايزي را به خود اختصاص دهد. از جمله: 

. در اين پـژوهش بـه تحليـل نقـد ايـن رمـان       نامزد دريافت جايزه از جشنواره داستان انقلابو  جشنواره هنرهاي آسماني

  پرداخته خواهد شد.

  ،1389ديلمزاد: شهرستان ادب  
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ا نه ـآ  ي حاضر در آن مبارزاني هسـتند كـه بـين   ها  بيان مجاهدت و رزم است؛ شخصيت »دديلمزا«خلاصه رمان: 

سـال،   20است كه برادر خود را به طور اتفـاقي، بعـد از   » اويس«پيوند خاصي وجود دارد. اين كتاب درباره پسري به نام 

از جنگل هاي شمال شروع مي شود و سري بـه مبـارزات   داستان  كند و هاي آمل پيدا مي ، در جنگل1360در بهمن سال 

سـه  » ديلمـزاد «. به كردستان و مبارزه با ضـدانقلاب مـي رسـد   » ديلمزاد«انقلاب مي زند و با تشكيل گروهي به نام قبل از 

فصل دارد: اويس، آسيف و ديلمزاد؛ و از همـان ابتـدا دو شخصـيت اصـلي داسـتان خواننـده را در تعليـق شـگرفي فـرو          

 را داسـتان  … اقـات عجيـب داسـتان را بـاور كنـد يـا خيـر و       برند تا مخاطب آن دو را با هم برادر بدانـد و ندانـد! اتف   مي

 آغـاز  هيجـان  سـريع  خيلـي  رسد؛ مي شمال هاي جنگل به بفهمد را هايش حرف بيايد خواننده تا و كند مي شروع »اويس«

ان منهدم شود! در بخش دوم همـراه  مهماتش چادر بايد كه بيند مي را كمونيست هاي چريك و  گروهك كمين و شود مي

پرسـت    تهـران و خانـه يـك وطـن     و درد رو قبل از انقلاب مـي   و در يك عقبگرد زماني به مبارزات» آسيف«با  دشو مي

  �دكن دوست، داستان جوان انقلابي خانواده را دنبال مي  شاه

  زنوزي جلالي، فيروز

سـپس بـه تهـران آمـد و     آباد متولد شد. تا پايان تحصيلات ابتـدايي در بروجـرد بـود و     در خرم1329ي به سال و

 نـام  با را داستانش اولينناخدا يكم كميسر دريايي است.  يو. هاي نظامي گذراند  تحصيلات دانشگاهي خود را در رشته

 فردوسـي  مجلـه  در 1352 سـال  از و كنـد  مـي  منتشر فردوسي مجله در تاريخ اين از پس سال دو »نيست بيش لحظه يك«

 دوره رسـاند،  چـاپ  بـه  كيهان روزنامه در را »وحشي تمشك« داستان كه 1365 سال از. رساند چاپ به را هايش داستان

زدگـان، كتـاب سـال بنيـاد      عنوان كارشناس با بخش داستان بنيـاد جنـگ    . او بهكند مي آغاز را خود نويسندگي كار دوم

بـر سـاخت فيلمهـاي    شهيد، بخش قصه و رمان حوزه هنري و بخش انتخاب آثار برتر معلمان همكـاري داشـته و عـلاوه    
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 اشـاره  تـوان  مـي  زيـر  مـوارد  به زنوزي آثار جمله د. ازپرداز نويسي و تدريس و نقد نيز مي نامه نامه و نمايش مستند به فيلم

 خورشـيد  كـه  روزي« ،»خاكسـتر  و خـاك « ،»هـا  اولـي « ،»مـرداب  و آينـه «، »سـرد  سـالهاي « هـاي  داستان مجموعه: كرد

 هـاي  رمـان  ،»ها لك لك« داستان ،»بمبك سياه« ،»اي قهوه كفشهاي با مردي« ،»دو ساعت سمت پاشنه توپ«، »سوخت

 ي ميانـه  سمت سكان« ،»سوخته زمين بر باران« ،»پنهان خورشيد« جلدي چهار رمان  و »بازي قاعده« ،»حضور« ،»مخلوق«

 بـرج « و »كشـي  خويشـتن « او رمانهـاي  آخرين و »جنگ هاي داستان« ،»لعنتي ساعت« ،»ديگر داستانهاي و شرلي« ،»اروند

  .دارد نام »110

 »اي قهـوه  كفشـهاي  با مردي« كتاب. است بوده »احمد آل جلال« ادبي ي جايزه نخستين برنده»بازي قاعده«كتاب

 شـده  شـهيد  بنيـاد  طـرف  از افتخـار  ديـپلم  برنـده  نيـز  وي »مخلوق «رمان و شده شناخته انقلاب ساله 20 برتر آثار جزء او

 جنـگ  موضـوع  بـا  اپيـزودي،  سـه  بلنـد  داسـتان  يـك  از اول اپيـزود  عنـوان  »2 ساعت سمت، شنه،پا توپ،« كتاب. است

 هـاي  جنـگ  از اسـت  زنـوزي  خاطرات بازسازي داستانها اين. است تحميلي جنگ آغازين روزهاي در خرمشهر دريايي

 در پـايي  65 هـاي  ناوچـه   دريـايي  كميسر افسر عنوان به زمان آن در كه ،»اروندرود« در تحميلي  جنگ آغازين دريايي

 .كرد مي خدمت ارتش دريايي نيروي

 
  نعمت االله سليماني

آبادان اسـت. او داراي مـدرك كارشناسـي ارشـد در رشـته الهيـات و معـارف اسـلامي از          1339وي متولد سال 

و در دانشگاه تربيت مدرس تهران است سليماني يكي از نويسندگاني است كه خـود در جبهـه هـا حضـور داشـته اسـت       

جريات محاصره آبادان و خرمشهر به همراه خانواده اش در آنجا بوده است سليماني همچنـين در چنـد عمليـات جنگـي     
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حضور داشته و صدمه ديده است. آثار او عبارتند از كتاب كعبـه، عشـق و نفـرت (رمـان) ملاقـات بـا شـيطان (مجموعـه         

  خل ها و آدم ها (رمان) و آبادان من (خاطره).داستان و فيلم نامه) شب آبي (رمان) تبليغات (تحقيق) ن

از سوي جشنواره كتاب سال دفاع مقدس، به عنوان مقام دوم خـاطره نويسـي انتخـاب     1387كتاب اخير در سال 

) و بهترين رمـان سـال شـد. ايـن     1382شد رمان نخل ها و آدم ها نيز برگزيده هفتمين جشنواره كتاب سال دفاع مقدس (

بخش است گفته شده است قهرمان هاي اين كتاب همه واقعـي انـد. در ايـن پـژوهش بـه       34فحه و ص 493كتاب داراي 

  نقدهاي رمان نخل ها و آدم ها مي پردازيم.   

 
  احمد شاكري

 فعاليـت  بـه  اسـت و  حـوزوي  تحصيلات داراي. آمد بدنيا تهران در 1353 سال در نويس، داستان و منتقد شاكري

 بسـيج  زرين، قلم پور، غني شهيد جشنواره جمله از جشنواره چندين در داوري هيات عضو :است داشته اشتغال زير هاي

 سـينماي  مطـرح  فـيلم هـاي   نقـد  نويسـي،  داستان و داستان عناصر دوره چندين تدريس اصفهان، ادبي جايزه دانشجويي،

 عضـو  و ايـران  قلـم  انجمـن  مـديره  هيـات  و عضـو  مطبوعـات،  در معاصر هاي رمان و داستان ها نقد مطبوعات، در ايران

 رمـان  ،»پـدري  سـرزمين « داسـتان  مجموعـه  از عبارتنـد  شـاكري  احمد آثار از برخي. بسيج داستاني ادبيات عالي شوراي

  .»نيمروز باران« داستان مجموعه و »نفس« ،»مخفي انجمن« داستان مجموعه ،»باد برابر در عريان«

بـه چـاپ    1392باد مي پردازيم. (رمان انجمـن مخفـي سـال    به مجموعه نقدهاي رمان مطرح وي عريان در برابر 

 از پـس  دهـه  يـك  فضـاي  ،»عريـان در برابـر بـاد   «رمان  رسيده است و خارج از محدوده تاريخي اين پژوهش مي باشد.)

 طالبـان  حضـور  بـه  طرفي از و گذرد مي عراق و ايران مرز نزديك روستايي در رمان اين وقايع. كند مي بررسي را جنگ



  97                                                      كارشناسي ارشد ادبيات پايداري   
 

 شـب  يـك  در كـه  هيواسـت  نـام  شود. در اين بين، شخصيت اصلي رمان، چوپان نوجـواني بـه   غانستان هم اشاره مياف در

  به فيلم نامه تبديل شده است. »ادب برابر در عريان« رمان. شود مي حادثه دچار »برهاني  تپه« در طوفاني و باراني

 سيد مهدي شجاعي

پـس از اخـذ ديـپلم رياضـي وارد      1356ن به دنيا آمد. در سـال  در تهرا 1339سيد مهدي شجاعي در شهريورماه 

دانشكده هنرهاي دراماتيـك شـد و در رشـته ادبيـات دراماتيـك بـه تحصـيل پرداخـت. همزمـان وارد دانشـگاه حقـوق            

دانشگاه تهران شد و پس از چند سال تحصيل در رشته علوم سياسي، پيش از اخذ مدرك كارشناسي، آن را رها كـرد و  

يعني حدود بيست سـالگي اولـين    59و  58حوالي سالهاي . جدي كار نوشتن در قالبهاي مختلف ادبي را ادامه داد طور به

آثار او چه در مطبوعات و چه در قالب كتاب منتشر شد. حدود هشت سال مسئوليت صفحات فرهنگي و هنري روزنامـه  

هاي متمادي نيز سردبيري مجله رشد جوان را بـه  �و سردبيري ماهنامه صحيفه را به عهده داشت. سال جمهوري اسلامي

عهده داشت و همزمان در سمت مدير انتشارات برگ و انتشار حدود سيصد كتاب از نويسندگان و هنرمندان و محققـان  

كشور همت گماشت. مسئوليت داوري چند دوره از جشنواره فيلم فجر و جشنواره تئاتر فجر و جشنواره فيلم كـودك و  

  د.رو به شمار مي 75تا  65شنواره مطبوعات از فعاليتهاي هنري و فرهنگي او طي سالهاي نوجوان و ج

 نامـه  فـيلم  و هسـتند  مجيدي مجيد با او مشترك سينمايي كارهاي »پدر« و »باراني ديروز« ،»بدوك« هاي نامه فيلم 

 اثـر  »بـرق  چـراغ  تيـر « نامـه  فـيلم  نهمچنـي . بهزادپـور  بهـزاد  بـا  او مشترك سينمايي كارهاي» 2 دنيا قله« و »خفاش چشم«

 تـوان  مـي  شـجاعي،  سيدمهدي هاي نامه فيلم ديگر از. است پور بهزاد بهزاد و مجيدي مجيد شجاعي، مهدي سيد مشترك

 قسـمتي  13 سـريال  فيلمنامه. كرد اشاره »نور جنس از مردي« و »آبادي آخرين« ،»كربلا مسافر« و» 1 دنيا قله« ،»كمين« به

 يوسـف،  تـرين  يعقـوب « عنـوان  بـا ) ع(يوسـف  حضـرت  قسـمتي  26 سـريال  فيلمنامـه  و »رؤياهـا  مرد« نام با چمران شهيد
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  .شوند مي محسوب وي بلند آثار ديگر از »زليخا ترين يوسف

نويسي را در اين عرصه تجربـه   هاي نوين داستان اي را گشود و قالب شجاعي، در زمينه ادبيات مذهبي، باب تازه

خـدا  «، »شـكواي سـبز  «، »از ديـار حبيـب  «، »آفتاب در حجاب«، »پدر، عشق و پسر«، »پهلوگرفتهكشتي «هاي  كتاب. كرد

حاصل تجربيات او در اين زمينه است. ادبيات كودك و نوجوان بخـش ديگـري   » دست دعا چشم اميد«و » كند تو بيايي

ه تاكنون به تأليف و ترجمه بـيش از  رود. او در اين زمين از فعاليتهاي ادبي جدي و مستمر سيد مهدي شجاعي به شمار مي

رود  صد كتاب مبادرت ورزيده است. سرپرستي دايرةالمعارف امام حسين(ع) از ديگر فعاليتهاي تحقيقي او به شمار مـي 

اكنون نگارش فيلمنامه سريالي شهيد چمران را به پايـان بـرده و فيلمنامـه     مجلد آن منتشر شده است. او هم 10كه تاكنون 

  .قسمت نوشته است 26ت يوسف(ع) را در سريالي حضر

 بلنـد  و كوتـاه  هـاي  داسـتان  از هـايي  مجموعـه  و شـده  وي چند سالي است كه بر روي داستان نويسي نيز متمركز

طوفـاني ديگـر   «است. همچنين رمـان هـاي    كرده منتشر را »كند مي... درد كه سري« ،»چاپ قابل غير« ،»سانتاماريا« مانند

 اكنـون  هـم  فكـري،  پرورش كانون مديره هيات در عضويت ضمن از آثار اوست. شجاعي »دير تركمي «و  »در راه است

 .است نيستان كتاب انتشارات مسوول مدير

 
 اكبر صحرايي

اي است كـه نوشـتن را در جنـگ و بـا جنـگ آغـاز كـرد. او          نويسنده 1339اكبر صحرايي متولد شيراز به سال 

نويسـي جنـگ اسـت. ايـن نويسـنده مجموعـه داسـتان         مشغول به داستان 65از سال التحصيل رشته مديريت دولتي و  فارغ

، »ورود ممنـوع «، مجموعـه داسـتان   »خمپـاره خـواب آلـود   «، »هـزار و نـه  «، »كانال مهتـاب «هاي زير را خلق كرده است: 
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كـاش  » «نوجـوان  ، رمـان »سامورائى جزيـره مجنـون  «، »شمشاد و آرزوي چهارم«، »خندد آنا هنوز هم مي«، »312پرونده «

ايـن نويسـنده، توسـط شـوراي اقتبـاس رمـان        »312پرونـده  «. رمـان  »داستان كوتـاه  19خيابان پير و «و»كمي بزرگتر بودم

صحرايي در پنجمين جشن فرهنگ فارس، بـا مجموعـه    مركز سيما فيلم تصويب و حق اقتباس آن خريداري شده است.

هايش هم، موفق به كسـب جـوايز    ستان را كسب كرد. او، با تك داستان، جايزه اول دا»آلود هاي خواب خمپاره«داستان 

داسـتان كوتـاه بـا موضـوع زنـدگي بازمانـدگان        20، شامل »داستان كوتاه 19خيابان پير و «گوناگوني شده است. كتاب 

دا هـاي شـه   ها براساس واقعيـت نوشـته شـده و بـه توصـيف حـالات روحـي خـانواده         جنگ است. بسياري از اين داستان

مطبوعـات ايـران بخـش      جشـنواره   از جمله افتخارات اوست: ديپلم افتخار و برنده قلم بلورين نهمين دوره پرداخته است.

  برگزيــده كوتــاه، داســتان بخــش 1382 ســال اصــفهان ادبــي  جــايزه  دوره اولــين  برگزيــده ،1381دفــاع مقــدس در ســال

  برگزيـده  ن و بنيـاد حفـظ آثـار و نشـر ارزشـهاي دفـاع مقـدس،       ايرا قلم انجمن انتخاب به 1382 سال جنگ هاي داستان

ادبـي    مجموعه داسـتان دومـين دوره    ، برگزيده1382صادق هدايت سال  ادبي  جايزه  دوره دومين داستان كتاب مجموعه

بخـش داسـتان     ، برگزيـده 1383بخش داستان همـايش مـردان سـرزمين مـن ياسـوج سـال         ، برگزيده1383اصفهان سال 

مطبوعـات بخـش دفـاع      اول جشـنواره   و برگزيـده  1384مين همايش ادبي سوختگان وصـل دانشـگاه تهـران سـال     چهار

  مقدس سال.

  فراست، قاسمعلي  
دانند چرا كه يكي از نخستين كارهاي جـدي و   مقدس مي قراول نويسندگان جدي دفاع قاسمعلي فراست را پيش

سال داشت. او متولـد  23وقتي كه فقط آن هم  1361در سال »سر ي بيها نخل«مقدس نوشته اوست:  قدرتمند ادبيات دفاع

رمـان و مجموعـه   14منتشر كرده است و بعد از آن  1360است و ليسانس ادبيات فارسي دارد. كتاب اولش را سال 1338
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پايگـان  در يكـي از روسـتاهاي گل   1338اولـين روز تيرمـاه  «گويـد:   داستان، نمايشـنامه، فيلمنامـه و... ديگـر. خـودش مـي     

بـراي ادامـه تحصـيل بـه      زاده شدم و دوره ابتدايي را در زادگاهم گذراندم و همان جا با كتـاب آشـنا شـدم.    (فيلاخص) 

گلپايگان رفتم و نوشتن را اول با شعر و بعد با داستان تمرين كردم. بعد از گرفتن ديپلم به دانشگاه تهران رفـتم و نوشـتن   

رمان، مجموعه داستان، نمايشنامه، خـاطره و  15بازي با كتاب و نوشتن حدود   ا عشقه ام. حاصل اين سال شد علاقه اصلي

آوازهـاي  «، »روزهـاي برفـي  «، »نيـاز «، »گـلاب خـانم  «، »سـر  هـاي بـي   نخـل «پژوهش است كه تعدادي از آنها اينهاسـت:  

هـاي   شناسـي داسـتان   تـاب ك«، »زيـارت «، »عشـق منعـي نـدارد   «، »هـا  آن روز«، »بسـت  بن«، »افطار«، »خانه جديد«، »ممنوع

  ».هاي روستايي شناسي داستان كتاب«و » توصيفي امام، انقلاب و جنگ

منتشـر شـد. البتـه    1390را نيز اضافه كرد كه سـال » فهمد فقط عاشق حرف عاشق را مي«البته به اينها بايد مجموعه 

جملـه كـار    ش بـوده اسـت. از  هاي اخير بيش از آنكـه بـه نوشـتن داسـتان مشـغول باشـد، سـرگرم پـژوه         فراست در سال

تمـام مانـده اسـت. بـا      دليـل نبـود بودجـه و امكانـات، نيمـه      هاي جنگ كه ظاهرا به المعارف داستان پژوهشي بزرگ دايره

ها نگه داشته اسـت.   اي مهم و تأثيرگذار سر زبان  عنوان نويسنده سر فراست، همواره نام او را به هاي بي حال رمان نخل اين

هاي آغازين جنگ، به خرمشهر كه در واقع شخصيت اصـلي داسـتان    ست براي نوشتن اين رمان، در سالجالب اينكه فرا

 پركـاري  نويسـندگان  از فراسـت  است، سفر كرده، در جمع رزمندگان حضور يافته و سـرانجام رمـانش را نوشـته اسـت.    

 دفـاع  ادبيـات  عرصـه  در قيقـي تح كارهـاي  و نويسـي  رمـان  تـا  گزارشگري از نويسندگي مختلف هاي زمينه در كه است

 و شصـت  و شصـت  هاي سال در »جديد خانه« و »زيارت« نام با او اثر اولين. است آورده بوجود ارزشمندي آثار مقدس،

 تـن  دو پيشنهاد به كه رساند اتمام به نيز را »ممنوع آوازهاي« نام به را جديدي رمان1383 سال در وي. گرديد منتشر يك

از بين آثار وي به تحليل نقد هاي رمان نخـل هـاي بـي سـر و      .كرد تبديل فيلمنامه به را آن ايران سينماي كارگردانان از
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  گلاب خانم پرداخته مي شود.

   :اميرحسين ،فردي

، در روستاي قره تپه واقع در دامنه جنوبي كوه سبلان است و بدين خـاطر دوران  1328فردي متولد پنجم مهرماه 

در  1353هاي سبلان سپري كرده است. وي با دوستانش در قبل از انقـلاب در سـال    در دامنهكودكي و نوجواني خود را 

 فعاليتهـاي  كارنامـه  در. خواندنـد  مـي  داسـتان  و شعر مسجد، كه در انداخت به راه مسجد جوادالائمه شوراي نويسندگان

ورش فكـري  پـر  كـانون  لامي،اس ـ ارشـاد  و فرهنـگ  وزارت سـال  كتـاب  بـراي  داوري بـار  چند به توان مي وي، اجرايي

پـور، جشـنواره ادبيـات     كودكان و نوجوانان، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس، كتاب سال شهيد حبيب غنـي 

 هاي قرآني اشاره كرد. همچنين در حوزه مسـئوليت  داستاني بسيج، جشنواره راهيان نور، انجمن قلم ايران، جشنواره قصه

ه عضويت در حوزه انديشه و هنر اسلامي (حوزه هنـري)، سـردبيري و مـدير مسـئولي كيهـان      توان ب هاي اجرايي وي مي 

ها، مؤسس و مدير مسئول كيهان علمي، عضويت در شوراي داستان كـانون پـرورش فكـري كودكـان و نوجوانـان،       بچه

ب كتـاب سـال شـهيد    عضويت در شوراي داستان بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس، مسئوليت جشنواره انتخا

 پور، مسئوليت شوراي ادبيات داستاني نيروي مقاومت بسيج و مـديريت كارگـاه قصـه و رمـان حـوزه هنـري،       حبيب غني

    اشاره كرد.

 ،»ملائـك  مهمـان « داسـتان  ،»جنگلـي  كوچك« نمايشنامه ،»پروانه دنيا يك«: برخي آثار فردي به اين قرار است 

رمـان   ،»گلدان پشت شيشـه «، مجموعه داستان »خورشيد«، مجموعه داستان »با آفتابت ملاقا« داستان ،»چمن سياه« رمان

    اشاره كرد. »روح االله«و داستان  »روزي كه تو آمدي«مجموعه داستان  ،»افسانه اصلان«، رمان»آشيانه در مه«
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  محمد رضا كاتب

زيـوني فـارغ التحصـيل شـد و بـه      تهـران) در رشـته كـارگرداني تلوي    1345كاتب نويسنده رمان و داستان كوتاه (

اسـت. او   »هـيس «نامه نويسي اشتغال يافت. كاتب تولد نويسندگي خود را مديون رمـان قابـل تامـل     سريال سازي و فيلم 

كه از سنين نوجوانى به داستان نويسى روى آورد و كار خود را با طنز آغاز كرد، كاتب نيز به مانند اعم نويسندگان بعـد  

كه اغلب آنها طنز هسـتند. تمايـل    كردهدر طول اين سال ها كتاب هاى زيادى منتشر و كارگاهى دارد  از انقلاب تربيت

جست وجو كـرد؛ دو   »دوشنبه هاى آبى ماه«و  »پرى در آبگينه«كاتب به ادبيات جدى و فرم گرا را بايد در آثارى چون 

و  »پسـتى «. با آن انتشار رمان هـيس و بعـد از آن   مى شوند 78و انتشار آن در  »هيس«اثرى كه سكويى براى نوشتن رمان 

كاتب گرايش عميق و جدى خود به نوعى فرم گرايى چند سويه به نمايش مى گـذارد. بـا ايـن سـه رمـان       »وقت تقصير«

 كاتب، چهره اصلى و واقعى خود در حوزه ادبيات داستانى را به نمايش گذارد.

ــد از: مجموعــه داســتا   ــار كاتــب عبارتن ــه آث ــاراني قطــره«ن از جمل نگــاه زرد «، مجموعــه داســتان 1371»هــاي ب

فقط به زمـين نگـاه   « ، رمان 1368 »شب چراغي در دست«، رمان 1372 »عبور از پيراهن«، مجموعه داستان 1371»پاييزي

 و 1381 »پسـتي «، برنده بهترين رمان سال جايزه منتقدان و نويسندگان مطبوعاتي، رمان 1378 »هيس« ، رمان 1372 »كن

اثر كاتب بـه مرحلـه نهـايي چهـارمين دوره      »پستي«داستان كوتاه و رمان، كتاب  200. از ميان 1382 »وقت تقصير «رمان

در ايـن پـژوهش بـه بررسـي نقـدهاي رمـان        راه يافـت.  1382انتخاب كتاب سال منتقدان و نويسندگان مطبوعـات سـال   

  دوشنبه آبي ماه مي پردازيم.
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  گلابدره اي، محمود

 هـا  بعـد  و احمـد  آل جلال شاگردان از او. است شميران گلابدره در 1316 متولد اي گلابدره قادري مودمح سيد

 سـال  در »پز كوره  سگ« عنوان با او كتاب نخستين. است شده منتشر كتاب 33 تاكنون وي از. است  بوده وي دوستان از

 كـه  رمـاني  رسـاند،  چـاپ  بـه  1356 سـال  در را »باديـه « و نوشـت  را »كـاه  پـر « رمان 1350 سال در وي. شد منتشر 1349

 كـه  دارد اسـلامي  انقـلاب  از قبـل  كتاب 6 مجموع در اي گلابدره . نوشت آن روي از اقتباسي نامه فيلم يك كيارستمي

 سـفر « و »جلال آقا« ،»مثقال به سنگ« ،»نظامي حكومت« ،»دال«. است روس نويسندگان از داستان 6 ترجمه آنها از يكي

 ،1364 »پرسـتوه « ،1363 »شـمرون  بچـه  سرنوشت« ،1362 »آهني حسين« ،1361 »اسماعيل اسماعيل« ،»عشق گاه حجله به

 گـيلاس  گـل « رمـان  ،»همـزاد  كـرده   گـم  زن« رمـان  ،1380 »هـا  چلچلـه « ،1367 »كـوهي  آهوي« ،1365 »سرد صحراي«

. اوسـت  آثـار  جملـه  از »چمـران  كچري ـ گـوارا،  چـه « رمـان  و پردازد مي وزوايي محسن شهيد زندگي به كه »ايگرزدره

 بـه  و گـذرد  مـي  سوئد در آن موضوع كه نوشته سرد صحراي نام با اي  فيلمنامه وي »دال« رمان از نيز مهرجويي داريوش

 در شـباني  از. اسـت  آموختـه  لنـدن  در را انگليسـي  زبان اي گلابدره .است  شده برگردانده نيز مختلفي خارجي هاي زبان

 هـاي  كتـاب   انتخـاب  مسـؤوليت  سـوئدي،  زبـان  مترجمـي  تا تجريش، پل سر در فروشي بلال و دوگر شميران، هاي كوه

 نوجوانـان،  و كودكـان  فكـري  پـرورش  كـانون  پـژوهش  مركـز  ارشـد  كارشـناس  سوئد، در ايراني مهاجران براي ايراني

 آمريكـا  در هـا  دوش  بـه   انـه خ هيـات  در هـم  سـال  10 و آزمـوده  را... و برداري  نقشه سازمان گرامتري فوتره و اپراتوري

 درد جـزء  خـودش  گفتـه  بـه  كـه  »آمريكـا  در لسـي  هوم سال ده« نام با دارد كتابي رابطه اين در وي. است كرده زندگي

  بنويسـد،  آمريكـا  در زنـدگي  سال ده از را خود هاي  تجربه تمام بود بنا. شد نشر و چاپ زمينه در هايش  تجربه آورترين
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 پـيش  كـه  مسـائلي  و كتاب نشدن توزيع. است نشده پخش هم هنوز و شد چاپ جلد دو صورت به آن ماه هشت تنها اما

 و نويسـنده  يـك  عنـوان  بـه  وي كـه  اسـت  ايـن  قضـيه  اصـل . دهـد  ادامـه  را كتاب بقيه نتواند ديگر او كه شد باعث آمد،

 سـه  او مثال براي. است  داشته اييآمريك نويسندگان با را روابطي و كرد طي پياده پاي را آمريكا سراسر ايراني روشنفكر

 رمـان  نويسـنده  گـروم  وينسـتون  بـا  يـا  و كـرد  زنـدگي  »فاخته آشيانه فراز بر پرواز« رمان نويسنده كيسي كن خانه در ماه

 چـرا  اوسـت  سرنوشـت  نويسـندگي  اسـت  معتقد اي گلابدره  .شد ماير پل مهمان  هم ماه دو و همنشين »گامپ فورست«

 زبـان  كردن پيدا بدون اي نويسنده  وقتي ...ندارد وجود كاغذ و قلم جز راهي هيچ وحشي روح ينا كردن  آرام براي كه

 تبـديل  مشق سياه به نويسنده خاص تكنيك و زبان تولد از قبل تا آثارش تمام ناخواه خواه بنويسد، اش، نوشتاري  خاص

 و نثـر   لحـاظ  بـه  گلسـتان  ابـراهيم  از ادبيـاتش،  عنـو  و هـدايت  از .داند مي نويسنده سه دار ميراث  را خود او. شد خواهد

 بـه  مبـتلا  مسـائل  از نويسـنده  يـك  عنـوان  بـه  كـه  هايي دغدغه و اجتماعي مسائل اعتبار به تنها جلال از و نوشتن تكنيك

  .است داشته سياسي

 بـراي  خـوبي  منبـع  لـذا  داشـت  او بـا  اي ديرينـه  دوسـتي  و بـود  دبيرستان در احمد آل جلال شاگرد اي گلابدره 

 مـي  مطـرح  را جدي نقدهاي و داشته او با نيز لفظي هاي برخورد جلال آثار خصوص در وي. است جلال بيشتر شناخت

 در را جـلال  خصوصي زندگي بخواهد كسي اگر. است  نوشته »جلال آقا« داستاني كتاب در را آنها خود كه است كرده

 داسـتان . كنـد  درك را برخوردهـا  ايـن   كتـاب،  ايـن  خوانـدن  بـا  دتوان مي كند  ارزيابي دقيق طور به اطرفيانش با برخورد

 سـال  پـنج  اش خـانواده   كـه  اسـت  اي  نويسنده نبي. است انقلاب از بعد سوئد در ايراني مهاجران زندگي به مربوط »دال«

 بـه  را وي ئدسـو  به او ورود از پس نبي دختر و همسر. برود آنان نزد گيرد مي تصميم نيز او كرده مهاجرت سوئد به پيش

 .سـازند  پايبند ديار آن در را او و نموده آشنا متفاوت سرزمين با را نبي كنند مي تلاش تدريج به و فرستند مي زبان كلاس
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 هـا  عراقـي  پـنجم  ستون پدر، قتل انتقام به كه است اهوازي نوجواني شرح »اسماعيل اسماعيل« بلند داستان در اي گلابدره

 رمـان  برجسـته  هـاي  نمونـه  عنوان به »اسماعيل اسماعيل«. شود مي رزمندگان از اي عده  نجا نجات موجب و كشد مي را

 مـردم  عظـيم  هاي توده و انقلاب و دولت با همسو و جنگند مي خدا رضاي براي آنها هاي شخصيت كه است نگر مثبت

 شـروع  با كه شميران اهل است جواني آقا عزيز »ها چلچله« داستان در. دانند مي شهادت جنگ اين در را مرگ و هستند

 امـام  حـرم  خـادم  شـده  كـربلا  مقـيم  و آورد مـي  در عـراق  از سر چندي از پس اما رود، مي جبهه به عراق تحميلي جنگ

 نـام  كـه  شـود  مـي  آشـنا  اي خانواده  با نيز كربلا در بود كرده ازدواج پونه با تازگي به ايران در كه او. شود مي) ع( حسين

 بـه  پونـه  همـراه  بـه  آقـا  عزيـز  بعـد  ها سال. انجامد مي دو اين ازدواج به آشنايي اين سرانجام. است  نهپو خانواده آن دختر

  .اوست از فرزندي صاحب اولش همسر يابد درمي  و گردد مي باز ايران

 پـس  و كوچـه  ايـن  در وي قهرمانان. است شميران به متعلق اي گلابدره هاي  داستان قهرمانان هاي  ويژگي بيشتر

 1352 سـال  در »پركـاه « رمـان . دارد شـميران  بـه   نويسـنده  ايـن  خـاص  دلبستگي از نشان اين و كنند مي زندگي ها چهكو

 حركـت  شـهر  شـمال  از شـهرام  نـام  بـه  پسـري  رمان اين در. گرفت قرار قلم اهالي تاييد مورد هم سال همان و شد منتشر

 در موجـود  مشكلات و مسائل رمان اصلي خط. كند مي غازآ بالعكس و اعدام ميدان تا شهر شمال از را سفري و كند مي

 دانشـور  سـيمين . شـود  مي عوض تهران هاي محله متفاوت رويكردهاي مبناي بر منطقه هر در او اسم. است شهري جامعه

  .نوشت »پركاه« نام به اي صفحه 600 رمان يك ساعت چهار و بيست در شود مي چطور دانم نمي واقعاً بود گفته

 كـه  مشـتكبر  خـانواده : اول. است متفاوت طبقه دو از خانواده دو تلاقي و برخورد »پركاه« داستان بندي استخوان

 از پـر  خـانواده . اسـت  كـارگر  بـزرگ  شـهر  نزديك اتوموبيل مونتاژ كارخانه در اكنون و است، زميني از بريده روستايي

 اي گوشـه  بايـد  يـك  هـر  حال بهر و هستند آموز شدان يا فروش بليط گرد، دوره كارگر، كه است؛ قد نيم و قد هاي بچه
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 اتـاق  يـك  در خـانواده . كنـد  مـي  كلفتـي  نيـز ) آقـا  خـانم ( مادر. كنند تأمين دانند، مي كه طريق بهر را خانواده مخارج از

 صـفت  دهني بد و فرهنگي بي خودپرستي، خشونت، تندخويي، اتاق اين در. كنند مي زندگي مفلوك و متغفن اي اجاره

 در درسـت  مـادي  امكانـات  نظر از كه جهانگيرخان خانواده:  دوم. است فرومايه پرولتارياي نمونه خانواده. است  عمومي

 همسـري  بـا . ديگر موسسات در مقام يا سمت چندين و دارد، مهمي اداري مقام جهانگيرخان دارد، قرار اولي مقابل نقطه

 فرهنگـي،  بـي . مرسـوم  ريشـگي  بـي  و تفـرعن  بـا ). شهرام( نديفرز تك خانواده). بانو منيژه( خوشگذران و بار و بند بي

 بـورژواي  نمونـه  خـانواده، . حكمرواسـت  يكـديگر  از نفـرت  و ملال آن در كه مجلل اي خانه در تعلق، عدم و غربزدگي

اما در ميان آثار وي لحظه هاي انقلاب داستاني گيراست. كه با ضرباهنگي تنـد خواننـده ر بـا خـود همـراه       .است منحط

  است.   1357و يكي از بهترين رمان هاي انقلاب اسلامي با محوريت حوادث سال  كند يم

 
  گوديني، محمدعلي  

سالگي بـه شـهر تهـران آمـده و       سيزده متولد شده و در از توابع استان كرمانشاه كنگاوردر شهر 1335سال  در او

كند و در آنجا عضو شـوراي   كند. داراي ديپلم تجربي بوده و در يك كارخانه كار مي اكنون نيز در اين شهر زندگي مي

از آثـار او،  . مركزي انجمن اسلامي و نيز هيئت منصفه كارخانه است و در دو نشريه نيز مسئول صفحه ادبـي بـوده اسـت   

در دومين دوره مسابقات بنياد جانبازان رتبه دوم و داستان آجر بهمنـي در سـومين دوره همـين مسـابقات     داستان صعود، 

دست آورده است. لبخند تلخ در مسابقات قلم زرين جزو پنج اثر اول انتخـاب شـده و داسـتان شـيرين در      رتبه سوم را به

دسـت آورده    ارفرمايـان و كـارگران رتبـه سـوم را بـه     دوره دوم جايزه عذرا رتبه دوم و در اولين دوره مسابقات ادبـي ك 

است كه در جشنواره داستان انقـلاب مـورد تقـدير قـرار گرفـت. ايـن       »تالار پذيرايي پايتخت«آخرين اثر او رمان . است
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زنـي بـا   «�از او در آينده نزديك كتاب كتاب برگزيده جايزه كتاب فصل و در سومين دوره جايزه جلال هم تقدير شد.

يـك  در مجموع عبارتند از:  . آثار وياست منتشر مي شود »تالار پذيرايي پايتخت«كه به نوعي ادامه » كفش هاي مردانه

داستان نوجوانان، زير چـاپ)، لبخنـد تلـخ، دسـتي در آسـمان، راز عمـارت       (مشت خاك (داستان نوجوانان)، گوي نان 

، سيلاب (مجموعـه داسـتان) ،   )رمان)، زني با كفشهاي مردانه (آماده چاپ)، نورد يكي است (مجموعه داستان(متروك 

ز ميان رمان هاي وي تنها تالار پذيرايي پايتخت داراي نقد مكتـوب اسـت كـه در اينجـا     ). ا(رمان تالار پذيرايي پايتخت

  ذكر خواهد شد.

 
  مؤذني، علي

و فارغ التحصيل ادبيات نمايشى است و از جمله نويسندگاني است كه كار نوشتن را بـه   1337على مؤذنى متولد 

در چنـد عرصـه داسـتان كوتـاه، رمـان، داسـتان بلنـد،        از جملـه هنرمنـداني اسـت كـه      . اوشكل حرفه اى دنبال مى كنـد 

زند همچنين وي در حوزه ساخت فيلم نيز فعاليت دارد. وي در حوزه ادبيات دفاع مقـدس نيـز    نمايشنامه، فيلمنامه قلم مي

نيـز   انـد و جـوايزي را   از جمله آثار وي كه اغلب با اقبال منتقدان و مخاطبان روبرو شده. رويكردى خاص به مسائل دارد

  �توان به موارد زير اشاره كرد اند مي از آن خود كرده

، »مسـفر شش ـ «كتـاب  ، ، شـامل سـه داسـتان بلنـد    » چهـار فصـل  «كتاب ،78، رمان برگزيده در سال » ظهور«رمان 

هـاي شـناخته شـده در     ، يكي از برتـرين داسـتان  »دلاويزتر از سبز)، 76برنده جايزه كتاب سال ( »ملاقات در شب آفتابي«

. خورشـيد از  ، رمان تحسين شده از طرف شـوراى نويسـندگان روسـيه   »ارتباط ايراني«، اسم بيست سال داستان نويسىمر

موذني با توجه به تعـداد آثـاري كـه طـي چنـد سـال        سمت غروب، شب نامه، مليكا، دوازدهم، مفرد مذكر غايب و ... . 
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 مـؤذني . اسـت  شـده  شـناخته  كلام، فرهنگي و فني معناي رد اي، اخير نوشته و منتشر كرده، به عنوان يك نويسنده حرفه

و درخشـاني از خـود نشـان     شاخص چهره جنگ، ادبيات حوزه در كه دانست كساني شمار انگشت از يكي توان مي را

 و درونـي  مشخصـه  بـارزترين . گويد مي سخن استقلال و اقتدار و اصالت از داستان قلمرو در او ديدگاه و كار. اند داده

 آثـار  مـذهبي  جـوهره  شـايد . است مذهبي فرهنگ عرصه در مستقل هويتي بر ناظر مؤذني هاي رمان و ها داستان يبيرون

  .  راتر از انتزاع و حتي تعهدهاي صرف اخلاقي برآورد كردف بتوان ديدگاه اين از را او

  
  كتابشناسي ها  و منابع و مĤخذ

 كتابشناسي رمان ها( بر اساس نام رمان)

 1374خاني، رضا، سوره مهر، ارميا، امير  .1

      1384اشكانه،حسن بيگي، ابراهيم:  انتشارات، قدياني  .2
  .1384اندكي سايه احمد بيگدلي: انتشارات خجسته،  .3
  1387بيوتن،اميرخاني، رضا: نشر علم،  .4
  1384، صحرايي، اكبر: نشر شاهد، 312پرونده  .5
  1381پل معلق، بايرامي، رضا، انتشارات افق،  .6

  1388ايتخت: محمد علي گوديني، سوره مهر، تالار پذيرايي پ .7

  358صفحه.�،1366دره جذاميان اميرفجر،  ميثاق: ، تهران، فردوسي،  .8

   1375دوشنبه هاي آبي ماه: كاتب، محمد رضا:، نشر صرير  .9

 1389ديلمزاد، رودگر، محمد: شهرستان ادب،  .10

  1386راز ناشناس ،آزاد، نورالدين: نشر شاهد،  .11

    1379و انتشارات محراب قلم  1373گي، ابراهيم: انتشارات برگ ريشه در اعماق ،حسن بي .12
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  1385، علمسال هاي بنفش، ابراهيم حسن بيگي ،انتشارات  .13

  1375درجه، دهقان، احمد: چاپ اول صرير. چاپ دوم سوره مهر  270سفر به گراي  .14

  1389وران سرد،  افهمي، جواد، انتشارات سوره مهر، س .15

 1382سياه چمن، فردي، اميرحسين: انتشارات كيهان،  .16

  1384شطرنج با ماشين قيلامت، احمد زاده، حبيب: ()، سوره  مهر .17

 1386طوفاني ديگر در راه است، شجاعي، سيد مهدي انتشارات: نيستان،  .18

    1380فرهنگ گستر،  عريان در برابر باد، شاكري،احمد: انتشارات .19

  1388قاعده بازي،زنوزي جلالي، فيروز: نشر علم،  .20

  1383كوچه اقاقيا،  تجار، راضيه : سوره مهر  .21

  1374گلاب خانم،فراست، قاسمعلي: انتشارات قدياني، .22

  1390تجديد چاپ شده در  1358لحظه هاي انقلاب، گلابدره اي، محمود: انتشارات عصر داستان،  .23

  1386بيگي، ابراهيم: انتشارات مدرسه،  محمد رسول االله ،حسن .24

  1379مخلوق، زنوزي جلالي، فيروز: انتشارات علمي،  .25

  ،1374ملاقات در شب آفتابي، مؤذني، علي: نشر قدياني،  .26

 1378من او،اميرخاني، رضا: انتشارات سوره مهر،  .27

دارن انقـلاب  نخل ها و آدم ها، نعمـت االله سـليماني: انتشـارات مركـز مطالعـات و تحقيقـات سـپاه پاس ـ        .28

  1380اسلامي،



  110                                                      شناخت ادبيات دفاع مقدس   
 

  1363سر،  قاسمعلي فراست: انتشارات اميركبير،  هاي بي نخل .29

  .1367نغمه در زنجير، اميرفجر،  ميثاق : انتشارات معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،  .30

  ،1375نه آبي نه خاكي، علي موذني: نشر سوره،  .31

    1383همزاد، آزاد، نور الدين : سوره مهر،  .32

       

  كتابشناسي رمان ها( بر اساس نام نويسنده)
  ): شطرنج با ماشين قيلامت: تهران، سوره  مهر.1384احمد زاده، حبيب( .1

  )، سوران سرد، تهران،  انتشارات سوره مهر.  1389افهمي، جواد( .2

 )، دره جذاميان: تهران، فردوسي.  1366اميرفجر،  ميثاق( .3

  انتشارات معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.): نغمه در زنجير، تهران،  1367ــــــــ ( .4

  )، ارميا: تهران، سوره مهر.  1374امير خاني، رضا ( .5

  ) من او، تهران، انتشارات سوره مهر.  1378ـــــــــــــ ( .6

  ) بيوتن: تهران، نشر علم.  1387ـــــــــــ ( .7

  )  همزاد: تهران، سوره ي مهر.  1383آزاد نور، الدين( .8

  ) رمان راز ناشناس: تهران، نشر شاهد،  1386ـــ(ـــــــــ .9

  ) ، پل معلق، تهران، انتشارات افق.  1381بايرامي رضا( .10

  ) ، اندكي سايه: تهران، انتشارات خجسته.1384احمد بيگدلي( .11
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  )، كوچه اقاقيا، تهران،  سوره مهر.1383تجار، راضيه ( .12

 .  علم )، سال هاي بنفش تهران، ،انتشارات1385حسن بيگي، ابراهيم( .13

 و انتشارات محراب قلم.   1373)ريشه در اعماق: تهران،  انتشارات برگ 1379ـــــــ ( .14

 )، اشكانه: تهران، انتشارات قدياني.  1384ـــــــ  ( .15

  .  )، محمد رسول االله: انتشارات مدرسه1386ـــــــ ( .16

  درجه: تهران، چاپ اول صرير.  چاپ دوم سوره مهر. 270)، سفر به گراي 1375دهقان، احمد( .17

  )، ديلمزاد، تهران،  شهرستان ادب.1389رودگر، محمد( .18
  )، مخلوق: تهران،  انتشارات علمي.  1379زنوزي جلالي، فيروز( .19
  )، قاعده بازي: تهران،  نشر علم.  1388ـــــــــ ( .20
)، نخل هـا و آدم هـا: تهـران،  انتشـارات مركـز مطالعـات و تحقيقـات سـپاه         1380( سليماني، نعمت االله .21

  پاسدارن انقلاب اسلامي.
  )، عريان در برابر باد: تهران،  انتشارات فرهنگ گستر.  1380شاكري، احمد( .22
 )، طوفاني ديگر در راه است: تهران، انتشارات نيستان.  1386شجاعي، سيد مهدي( .23

  : تهران،  نشر شاهد.  312رونده )، پ1384صحرايي، اكبر( .24
 سر: تهران،  انتشارات اميركبير.   هاي بي )، نخل1363فراست، قاسمعلي ( .25

  )،گلاب: خانم تهران، انتشارات قدياني.1374ــــــــــ ( .26

 ): سياه چمن: تهران، انتشارات كيهان.  1382فردي، اميرحسين( .27

 ر صرير.  ) ، دوشنبه هاي آبي ماه: تهران، نش1375كاتب محمد رضا( .28

)، لحظه هاي انقلاب: تهران،  انتشارات عصر داسـتان،  تجديـد چـاپ شـده     1358گلابدره اي، محمود( .29

  عصر داستان.1390در 
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  )، تالار پذيرايي پايتخت: تهران، سوره مهر.1388گوديني، محمد علي ( .30

  )، ملاقات در شب آفتابي: تهران، نشر قدياني.1374مؤذني، علي( .31
  : نشر سوره.مان نه آبي نه خاكير)، 1375ــــــــــ ( .32
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چهارم: ادبيات منظوم دفاع  فصل
  مقدس 
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  هاي شعري: معرفي  قالب .1ـ4

هاي شعر دفاع قـدس خوزسـتان، لازم اسـت شـناختي      تر آثار كنگره پيش از ورود به بررسي دقيق
ه عنوان پركـاربردترين  ب» غزل«ها استفاده شده و گاهي مانند  ها از آن هايي كه در اين كتاب كوتاه از قالب

  اند، به دست بدهيم. قالب نمود يافته
ي ادبي به صـورت   هاي اين پنج همايش و كنگره هاي موجود در كتاب پيش از آن نمود كلي قالب

  گردد: جدول آماري تقديم مي

  هاي آزاد(سپيد و نيمايي) است. بيشترين آمار در اين رابطه مربوط به قالب غزل و قالب
  ها پرداخته ايم. ه ترتيب به اين قالبدر ادامه، ب

  ـ غزل1ـ7ـ3
شكلِ كلي غزل دفاع مقدس، همان شكل اصيل غـزل اسـت و شـاعرانِ ايـن ژانـر، بـه هيچگونـه        

هايي كه بتواند بـه شـاعر    گريزي غيرمنطقي يا مخرب در بستر آن دست نزدند و تنها به دگرگوني هنجار
بودن، به زيبـايي ايـن    هايي كه ضمن منطقي اند. دگرگوني سرايي بدهد پرداخته فضاي بازتري براي سخن

  قالب و اعتبار آن افزوده است:  
كاربردترين شكلِ به كار گرفته در غزل دفاع مقدس، شكل سنتي آن است كه البته در غـزل آزاد   پر

شناسـيم   هـايي كـه در ايـن حـوزه مـي      تر غـزل  مدرنيزم). بيش دچار آسيب و تخريب شده است (پست
جا كـه   تاز بوده است و تا آن ي هفتاد شكل يكه ايي زير اين شكل است. شكل سنتي غزل، در دههه غزل

ي هشتاد در  هاي پيش از دهه ها و كنگره ي دفاع مقدس در كتاب هاي حوزه مطالعه شده است، تمام غزل
  داده است:  ي هشتاد، فضايي نو و به روز را ارائه  شكل سنتي غزل سروده شده است. شكلي كه در دهه

  آيند در نبود شما بر زمين روزهاي مسخ شده كش مي
  عارفان آرزو به دل ماندند ره نبردند تا شهود شما

  گريند اشكها سبز برگها شانند هاي درخت مي شاخه
  بر زمين اشكها فراوانند تا به جاي است ياد بود شما
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  با نفوذ تگاه در تاريخ رخنه كرديد در نيامده ها
  هايي است از وجود شما آي آينده لحظهعزمهاتان در 

  بوي ضخم ميان اين لحظات درك اين دردهاي ناپيدا
  افتضاح است در تمام جهان تا غريب است با خلود شما
  بستر رودها ترك خوردند آب انديشه اي است ياس آلود

  شود گفت با نبود شما غير ممكن وجود خواهد داشت مي
  ل فراموشي استنيستي حس چشمگيري نيست زندگي در د
  ي حدود شما رفته ايد و هنوز مبهوت است عشق در پهنه

  جود امروز هر چه داريم از شما اينجاست اين زمين را چه مي
  ميشود از زمين جدا نشويم مادر ماست اين زمين آخر

  حاصل هستي ام همين وطن است خاكي از جنس تار و پود شما
  )41ـ40(اسدي، پلك خاطره: 

  يا:
  علي باز بد شده... گفت حال حاج گ خورد؛ گلي بود،  هاج و واج ـ ميگوشي كه زن

  اش تمام زرد شده... رنگ باخته، سرد است آنچنان كه بگويي جسد شده... جسم
  رفتم به سوي خانه چنان دستپاچه، گيج! خانه پر از صداست، پر از آه و ناله نيز

  گلو بسته ـ سد شده اي به غمگين كنار تخت، گلي ايستاده است با بغض كهنه
  ريز، سوخته ديدم تلي از آتش و فرياد روي تخت ـ لرزان، كبود، زخم، دمل

  اي كه در آشوبِ روزِ جنگ در زيرِ سم وحشيِ اسبان لگد شده... چون نعشِ كشته
 كند خطاب: كند... با سرفه سرفه سرفه مرا مي ام از فلاني از آ... سرفه مي گوي مي

  اي كه پر از ديو و دد شده!  وست را شناخت؟ با اين زمانهي د بايد چگونه بارقه
  هاي آخر است رسد ـ دو سه همراه، باند، تخت... حاجي نفس، نفس، نَـ... نفس اورژانس مي

  خورد: بد، بدتر از گذشته شده، خوب، بد شده...!  در گوش من صداش ولي موج مي
  

  م است كه حتي پزشك نيست! رود... اين بار چند اين بار چندم است كه تا مرگ مي
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  اين بار پنجم است كميسيون، دوا، سند، اين بار پنجم است كه پرونده رد شده...! 
  )19(طيب، عطر نام تو در دهان باد:  

  

  هاي آزاد ـ قالب2ـ7ـ3
گويند. يعني قالب شعر نيمايي و  هاي سنتي مي هاي غير از قالب ي قالب هاي آزاد به مجموعه قالب
سپيد و همانندهاي آن مانند شعر موج نو، شعر ناب، شعر خاكستري، حجـم، طـرح، هـايكوِ    قالب شعر 

  شود. ايراني و... . اما در كنار شعر نيمايي، بيشتر به قالب سپيد، هايكو و طرح پرداخته مي
  دهم: ي اين موارد، تضيحات بيشتري مي در باره

  ـ قالب نيمايي1ـ2ـ7ـ3
عروف به نيما يوشيج برساته و رسمي بخشيده است. تحولي كـه  شعر نيمايي را علي اسفندياري م

نيمـا   افسـانه  بـود. بـا انتشـار شـعر     ك فارسـي شـعر كلاسـي   نيما انجام داد در دو حوزه فرم و محتـواي 

  �ي شعر نو را مطرح كرد كه تفاوت بزرگ ساختاري و مفهومي با شعر كهن داشت مرامنامه
  بهره گرفتند: پس از چندي شاعران دفاع مقدس نيز از اين قالب

شودــ   ترين شعرهاي نيمايي دفاع مقدس ـ كه به نام شعر سـپي مطـرح مـي     از نخستين و معروف
  پور است: شعر زير از قيصر امين

   مي خواستم شعري براي جنگ بگويم
  ديدم نمي شود

  �ديگر قلم زبان دلم نيست گفتم
  ها را بايد زمين گذاشت قلم

  ديگر سلاح سرد سخن كارساز نيست
  د سلاح تيزتري برداشتباي

   بايد براي جنگ
  از لوله تفنگ بخوانم

  با واژه فشنگ
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  مي خواستم
  شعري براي جنگ بگويم

  ��دزفول - شعري براي شهر خودم
  ديدم كه لفظ ناخوش موشك را

   بايد به كار برد
 اما

 موشك

  زيبايي كلام مرا مي كاست
  گفتم كه بيت ناقص شعرم

  از خانه هاي شهر كه بهتر نيست
  ذار شعر من همبگ

  چون خانه هاي خاكي مردم
  خردوخراب باشدو خون الود

  بايد كه شعر خاكي و خونين گفت
  بايد كه شعر خشم بگويم

  شعر فصيح فرياد

  �هرچند ناتمام��

  �گفتم
  در شهر ما

  ديوارها دوباره پر از عكس لاله هاست
  اينجا وضعيت خطر گذرا نيست

  اژير قرمز است كه مي نالد
  اكت شبهاتنها ميان س

  بر خواب ناتمام جسدها
  خفاشهاي وحشي دشمن
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  حتي ز نور روزنه بيزارند
  ها را بايد تمام پنجره

  با پرده هاي كور بپوشانيم
 اينجا

  ديوار هم
  ديگر پناه پشت كسي نيست

  كاين گور ديگري است كه استاده است
  در انتظار شب

  ديگر ستار گان را
 حتي

  هيچ اعتماد نيست
  شايد ستاره ها

  گردهاي دشمن ما باشندشب
  اينجا
  حتي

  از انفجار ماه تعجب نمي كنند
   اينجا

  تنها ستارگان
  از برجهاي فاصله مي بينند

  كه شب چقدر موقع منفوري است
  اما اگر ستاره زبان مي داشت

  چه شعرها كه از بد شب مي گفت
  گويا تر از زبان من گنگ

  اري
   شب موقع بدي است
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  هر شب تمام ما
  زده مي بينيم با چشمهاي زل
  عفريت مرگ را

  كابوس آشناي شب كودكان شهر
  هر شب لباس واقعه مي پوشد

  �اينجا
   هر شام خا مشانه به خود گفتيم

  شايد
  اين شام،شام آخر ما باشد

  اينجا
  هر شام خامشانه به خود گفتيم

  امشب
  در خانه هاي خاكي خواب آلود

  جيغ كدام مادر بيدار است
  كد؟كه در گلو نيامده مي خش

  اينجا
  گاهي سر بريده ي مردي را

  تنها
  بايد ز بام دور بياريم

  تا در ميان گور بخوابانيم
  يا سنگ و خاك وآهن خونين را

  وقتي به چنگ و ناخن خود مي كنيم

  �در زير خاك گل شده مي بينيم
  زن روي چرخ كوچك خياطي

  خاموش مانده است
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  اينجا سپور هر صبح
  خاكستر عزيز كسي را

  ردهمراه ميب
  اينجا براي ماندن

  حتي هوا كم است
  اينجا خبر هميشه فراوان است

  اخبار بارهاي گل و سنگ
  بر قلبهاي كوچك
  در گورهاي تنگ

  اما
  من از درون سينه خبر دارم

  از خانه هاي خونين
  از قصه ي عروسك خون آلود
  از انفجار مغز سري كوچك
  بر با لشيكه مملو روياهاست

  ينروياي كودكانه ي شير����
  از آن شب سياه

  آن شب كه در غبار
  مردي به روي جوي خيابان خم بود

  با چشمهاي سرخ و هراسان
  دنبال دست ديگر خود مي گشت

  باور كنيد
  من با دو چشم مات خودم ديدم

   كه كودكي ز ترس خطر تند مي دويد
  اما سري نداشت
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  لختي دگر به روي زمين غلتيد
  و ساعتي دگر

  نمري خميده پشت و شتابا
  سر را به ترك بند دو چرخه

   سوي مزار كودك خود مي برد
  چيزي درون سينه ي او كم بود... .

  اما
  اين شانه هاي گرد گرفته

  چه ساده و صبور
  وقت وقوع فاجعه مي لرزند

  اينان
   هر چند

  بشكسته زانوان و كمر هاشان
  استاده اند فاتح و نستوده

  بي هيچ خان و مان��
  ستدر گوششان كلام امام ا

  �فتواي استقامت و ايثار��
  بر دوششان درفش قيام است

  باري
   اين حرفها داغ دلم را

  ديوار هم توان شنيدن نداشته است
  آيا تو را توان شنيدن هست؟

  ديوار
  ديوار سرد و سنگي سيار
  آيا رواست مرده بماني
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  در بند انكه زنده بماني؟
   نه

  بايد گلوي مادر خود را
  نيماز بانگ رود رود بسوزا

  تا بانگ رود رود نخشكيده است
  بايد سلاح تيز تري برداشت

  ���ديگر سلاح سرد سخن كارساز نيست
  )27ـ20ي كارون:  پور، از حنجره (امين

  يا:
  سال ميثاق اقاقي با عروج نور

  سال معراج شقايق
  تا ستيغ كوه

  سال پيوند تبار عاشقان
  با چلچراغ عشق

  هاي سوسن بود سال پرپر گشتن گل
  ي سبز صنوبر تقطيع هزاران شاخهسال 

  و» بمب«با سقوط بي امان 
  جيغِ سرد آهن بود...

  )27ـ20(هرمزي، مهاجران فلق: 
  

  ـ شعرهاي سپيد و...2ـ2ـ7ـ3
شعر آزاد معمولاً در مقابل شعر نيمايي معرفي شده اسـت. هـم از نظـر     يا شعر سپيد يا شعر منثور

و بـا   30فارسـي اسـت كـه در دهـه      شعر نو اي از پيد، گونهقافيه و هم از نظر وزن. به طور كلي شعر س
ظهور پيدا كرد و خود شاملو نيز پيشرو اين شعر است تا جايي كه  احمد شاملو از هواي تازه ي مجموعه

  گردد. از شعر سپيد، گاهي به شعر شاملويي تعبير مي
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وزن  بـود. در ايـن سـبك عمومـاً     شعر در فرم شعر نو هاي قبلي ي اين آثار با نمونه فاوت عمدهت 

  �رعايت نشده ولي آهنگ و موسيقي (دروني) نمود دارد عروضي
گوينـد   نگنجد شعر سپيد مي شعر نيماييبندي شعر نو فارسي، گاهي به هر شعر كه در قالب در دسته

هـاي ديگـر ماننـد طـرح، مـوج نـو و        اما از نظرگاه تخصصي اينگونه نيست و معمولاً از تقسـيم بنـدي  

 �آيد هايكو(ايراني) سخن به ميان مي

ي شاعران دفاع مقدس تـا   ساختار بهره برده اند. حجم استفادهشاعران دفاع قدس به شدت از اين 
هـاي آن   خـانواده   جايي است كه قالبِ پس از قالب غزل از نظر بسامدي همين قالب شـعر سـپيد و هـم   

  است.
  در جزر اين خليج

  هماره نوك دكلي طلوع خواهد كرد
  يادآور روزهايي كه 

  گرفتند ها بر اين كناره پهلو مي كشتي
  ي مرغان دريايي و عرقريزان باربران. هدر هلهل

  مد اين خليج را اما
  ها گريسته اند  نخل

  آنهنگام كه ناخدايان و ملاحان ديگر
  زن و فرزند به آغوش نفشردند

  در غروب آخرين سفر.
  و خطوط سپيدي كه هواپيماها

  كشيدند بر آسمان مي
  هايي بود  انگار خطوط كژمژ نقاشي

  كه كودكان
  كشيدند بي نام مي هاي در دبستان

  ها تكه تكه شدند آنهنگام كه پشت نيمكت
  وخونشان زيباترين رنگ بوم بندر شد
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  خواستند نقاشان جنگ!) (اينگونه مي
  خداي را 

  كه چه جزر و مدي دارد
  نوازند اين سنج و دمامي كه ارواح غريق مي

  )27ـ20ي كارون:  (حلالي، از حنجره
  

 دفاع مقدس:شعر زيباي ديگري در قالب سپيد 

  يا:
  گل يا پوچ كرديم

  خون تمام سكانس را پر كرد
  و ما در سكوت 
  ها را تر جمه كرديم حرف خمپاره

  همه چيز از لالا يي مادر شروع شد
  كه صدايش رابه دست گرفت

  ها را فتح نكرده... .... .... .. ونخل
  هي پسركفش هايت را بردار
  اينجا مرز دلتنگي دختريست

  كردهكه پاهايش راگم 
  هاي شماست اينجا وضعيت رنگ چشم

  اورد وزمين هر چه فشنگ بالا مي
  ها عاشق نمي شوند تانك

  تو هيچ وقت صداي مرا 
  از تفنگ تشخيص نمي دهي

  كني فقط وقتي چشم هايت را باز مي
  وضعيت رنگ موهاي من است



  125                                                      كارشناسي ارشد ادبيات پايداري   
 

  )55(شاطري، عطر نام تو در دهان باد: 
  رح داده اند:يا شعر زير كه به ساختار آن، عنوان ط

  اگر بغلت كنم

  مي تركم
  و برادرم را كه قول داده بيايد

  نمي بينم
  تو عروسك خوبي نيستي

  خندي الكي مي
  )54دهي! (مالكي، پلك خاطره:  بعد همه را به كشتن مي

  

  ـ رباعي3ـ7ـ3
. دانسـتند  رباعي قالبي ايراني و اصيل است كه قدمت آن را به دوران رودكي و از اختراعات او مي

رباعي شعري است چهار مصـراعي كـه بـر    «ي رباع به معني چهارتايي گرفته شده است.  رباعي از كلمه

شود. سه مصراع اول رباعي تقريباً مقدمه اي براي منظور شـاعر   الا باالله سروده مي  ةوزن لا حول و لا قو

 ي رشد، رباعي) دانشنامه»(شود. هستند و حرف اصلي در مصراع چهارم گفته مي

نيشابوري است كه مجموعه اشعار  خيام سرا در تاريخ ادب فارسي حكيم عمر ترين رباعي عروفم
 خيـام  سرا در تاريخ ادب فارسي حكيم عمـر  ترين رباعي باشند. معروف مشهور مي رباعيات خيام وي به

 ،مولـوي  ،عطـار  باشـند. رباعيـات   مشـهور مـي   رباعيات خيام نيشابوري است كه مجموعه اشعار وي به
به سرودن ربـاعي   نيما يوشيج نيز شهرت دارند. در دوران معاصر، باباافضل كاشي و نياوحدالدين كرما

رباعي از او بجاي مانده است. بعد از نيما، ساير شـاعران   1800اشتياق تمام از خود نشان داد و بيش از 
به اين قالب توجـه ويـژه داشـتند. در دوران معاصـر،      منصور اوجي و سياوش كسرايي نوپرداز همچون

  اند   در اين قالب سروده پور قيصر امين و سيد حسن حسيني عراني همچونشا
شاعران پايداري و دفاع مقدس از همان آغاز انقلاب و سپس دفاع مقدس به شدت از ايـن قالـب   

  توان قالب رباعي را ديد. هاي دفاع مقدس مي بهره گرفتند. تقريباً در تمام كتاب
    ز دريا برخاستبرخاستي و موج 
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  پيش قدمت غبار صحرا برخاست
   وقتي ميان خون فتادي اي دوست

  خورشيد به احترامت از جا برخاست
  )56(سنگري، مهاجران فلق، 

  يا:

  يك دسته بهار جاودان آوردند
  در خاك دوباره آسمان آوردند
  بعد از سپري گشتن ايامي دور

  از تو دو سه تكه استخوان آوردند
  )60نام تو در دهان باد:  (غفارزاده، عطر

  

  ـ دوبيتي4ـ7ـ3
 دار شـعر  ريشـه  هاي قالب ساختار دوبيتي همان ساختار رباعي است با اختلاف در وزن. دوبيتي از

(جز مصرع سـوم   قافيه است كه همه بر يك مصرع است. يك شعر يازده هجايي مركب از چهار پارسي
باشند. دوبيتـي وزن تكامـل يافتـه و عروضـي شـده نـوعي از        كه آوردن قافيه در آن اختياري است) مي

بحــر هــزج مســدس  اســت. نامــدارترين وزن دوبيتــي، همــان ايــران هــاي دوازده هجــايي قــديم ترانــه
 است. باباطاهر و باباطاهر عريان مقصور(مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل) و مشهورترين شاعر بر وزن نام برده،

 �هستند  سرايان ايراني بزرگترين دوبيتي فايز دشتي

ه غير از وزن مشهورِ آن است. هاي متفاوتي سروده شد ك ي معاصر، دوبيتي در وزن در دوره
ي شاعران معاصر بودند كه از اين ظرفيت به شكل تقريباً گسترده اي  شاعران دفاع مقدس نيز از جمله

  بهره بردند.
  شود: هاي دفاع مقدس تقديم مي در اينجا چند نمونه از دوبيتي

 ها چيد، آورد شهاب از آسمان

 محبت با خود از خورشيد آورد
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  چشمان مادرپدر دريا شد و 
  صدف شد آب مرواريد آورد

  جا) (غفارزاده، همان
  يا:

  نشاني  پس از عمري غريبي، بي
  خواست در غربت نماني  خدا مي

  از آن سروِ سرافراز تو هر چند 
  پلاكي بازگشت و استخواني
  )95(موسوي، شهري در آسمان: 

  

  ـ مثنوي5ـ7ـ3
ي مستقل  كوتاه. يعني هر بيت داراي دو قافيهمثنوي در ادبيات كهن، شعري است مقفاّ و در اوزان 

هـايي   ها گشترش يافتند و مثنوي ي معاصر، اين وزن تواند رديف هم داشته باشد. اما در دوره است و مي
 در اوزان معروف غزل هم داريم.

هـا و مطالـب طـولاني كـاربرد دارد. ماننـد       مثنوي داراي ابيات زيادي بوده و براي سرودن داستان
  هاي بلندي كه در ادبيات فارسي در اين قالب سورده شده است. داستان

شـود. از   اي جداگانه است و به همين دليل به آن مثنوي گفته مي داراي قافيه بيت در اين قالب هر
ي فردوسـي   شـاهنامه  توان به هاي ادبيات پارسي كه در قالب مثنوي سروده شده اند،مي بزرگترين سروده

  هاي مثنوي است.   نيز از اولين نمونه ي ابوشكور بلخي و آفرين نامه رودكي نهباشد. كليله و دم مي
تقريباً از قرن هقتم به بعد، پس از غزل، پركاربردترين قالب شعري فارسي بـوده اسـت. از جملـه    

 نام برد كه مطالـب  الدين بلخي مولانا جلال توان از اند مي ديگر سرايندگاني كه از اين قالب استفاده كرده
نيز از ديگر شاعران بزرگ اين قالـب انـد.    نظامي و جامي سروده است. مثنوي خود را در قالب عرفاني

  اين قالب شعري خاص زبان فارسي است.
گيري بهره بردند و آثار فراوانـي در ايـن قالـب     ي چشم شاعران دفاع مقدس از اين قالب در اندازه
ن دفاع مقدس فقط به عنوان شاعران مثنوي سراي دفاع زيبا آفريده شده است. گاهي نيز بعضي از شاعرا
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  مقدس معروف شده اند.
  

 مادر بدون چادر گلدار، رو به در، از روز رفتنت شده تبدار، بيقرار

  اند، گلدان سنگي از نگرانيت داغدار هاي كاغذي همه ساكت نشسته گل

  تسرپرست را، هر روز صبح با لب خندان شمرده اس بي �ي ديوارهاي خانه
  شود بدون تو هر بار مرده است اسپند دود كرده بيايي دم غروب، كه مي

  كند اي تو را شانه مي مادر جلوي آينه، از توي قاب عكس چشمان قهوه
  كند برد احساس يك انار، روي لبان صورتيش دانه مي اسم تو را كه مي

  يلداي سال پيش بلند و سياه بود، امسال دانه دانه سپيد از نبودنت
  زده از دوري تنت سال بعد هم كه نيايي سپيدتر، موهاي لخت غم تا

  مكم از او ام ـ تلخي انتظار تو را مي تنها و سر به زير، درونش نشسته

  ام از اين هزار تو پدر... ديگر بس است خسته بي �بابا بيا! بدون تو نه ماه
  وم اسيرعشقت ش به دهم كه قول مي  دهم، من جان نگاهيت دهم به قول مي  من

  بابا پلاك زخمي تاخورده را ببر، با آن شناسنامه براي دلم بگير
  )49عطر نام تو در دهان تو:  پژوهان فر،(

  يا:
  سوزد شهر خونين سپيده مي

  سوزد دشت در خون تپيده مي
  گرُ گرفته ست هر افق گويي

  سوزد كوچه كوچه سپيده مي
  نالد آسمان شرحه شرحه مي
  دسوز كهكشان زين پديده مي
  فتنه در باغ ارغوان افتاد

  سوزد ي داغ ديده مي لاله
  زين سمومي كه رفت از سر باغ
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  سوزد ي نو رسيده مي غنچه
  افتد نخل آتش كلاله مي

  سوزد سرو قامت كشيده مي
  هر نهالي كه قامت افرازد
  سوزد زين شقاوت خميده مي

  در غم شهر خون دلم چونان
  سوزد نخل آتش رسيده مي
  )95آسمان:  (كربلي، شهري در

  يا:
  يازده سال انتظار و انتظار
  يازده پاييز سخت بي بهار

  ها  يازده بار التماس جاده
  ها  مست ديدار به ره افتاده

  آمد، اما شكل بابايش نبود
  ديگر آن باباي زيباي نبود

  هايي نيمه تا آرنج داشت  دست
  يادگار از كربلاي پنج داشت
  آمد و از خاطراتش حرف زد

  ب و آتش حرف زداز هجوم آ
  بارش خمپاره و توپ و تفنگ
  بچه ي ده ساله و ميدان جنگ
  گفته بود از آنكه تنها مانده بود

  همرهان رفتند و او جا مانده بود
  هاي شهر بود  مزربان جاده

  مردي از آيين خرمشهر بود
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  مرد ما مرگ برادر ديده بود
  بارها اجساد بي سر ديده بود

  ما نفهميديم عمق درد را 
  غض تلخ و گريه ي يك مرد راب

  ما نديديم التهاب آب را
  انفجار و وحشت مرداب را...

  ها گم كرده ايم ما خدا را سال
  بارها در خود تلاطم كرده ايم

  كنيم گرچه مانديم و تنفس مي
  كنيم گاهي احساس تشخّص مي

  هاي خسته و خون گلو  سرفه
  پيكري افتاده بود آن رو به رو

  خواب رفتهاي خيس بابا   چشم
  هاي ناب رفت  تا حريم لحظه

  در نگاه آخرش اعجاز كرد
  مان را باز كرد بغض چندين ساله

  مان تكرار شد روزهاي رفته
  قاب عكسي حرمت ديوار شد

  )71ـ70زاده، عطر نام و در دهان باد:  (شجاع
  

  هاي غزلي و با رويكرد نوتر و امروزي تر: يا در وزن
  ياربچرخ باد صبا عطري از شلمچه ب

  كه شد دوباره دل از بوي عافيت بيزار
  گره بزن دلِ من را به بالهاي جنون
  كه پر زنم به هواي جزيرهء مجنون
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  هاي عشق غوطه ور است در آن فضا كه نفس
  بي اثر است _رجيم  _هاي  تمام وسوسه

  هنوز هر وجبش بوسه گاه خون خداست
  هنوز ساحت آن خاك خسته، قبلهء ماست

  
  ر پر كبوترهاستاگر صداي خدا د

  به لطف غيرت و جانبازي صنوبرهاست
  )80ي كارون:  (سپهري، از حنجره

  

  ـ چارپاره6ـ7ـ3
چارپاره همان دوبيتي است با اختلاف ساختاري كوچكي. يعني مصراع نخست بيـت نخسـت در   

 ـ     د محل قافيه دچار پارگي ساختاري شده و در چند بند با يكپارچگي مفهـومي ارائـه گرديـد. يعنـي چن
 شد. ي پيوسته در يك مضمون يكسان سروده مي چارپاره به شكل چارپاره

اسـت.   در ايـران رواج يافتـه   مشـروطيت  اسـت و پـس از    ن قالب در شعر كلاسيك فارسي تـازه 
 است، با اين تفاوت كه برخلاف دوبيتـي، معمـولاً   با معناي منسجم تشكيل شده هايي دوبيتي چهارپاره از

هـا   قافيه نيست و از لحاظ وزن نيز كافي است كه مصـرع  هاي دوم و چهارم هم اول با مصرع هاي مصرع

  �وزن باشند. هم
فريـدون   فريـدون تـوللي،   توان از اند مي آزمايي كرده ترين شعرايي كه در اين قالب طبع از معروف

 �ياد كرد پرويز خانلري و مهدي سهيلي ري،مشي

ي دفاع مقدس نيز شاعران بسياري از اين قالب در اين راستا بهـره بردنـد. امـا     پس از آن در دوره
  متأسفانه شاهد آثار درخشان و ماندگاري نيستيم.

  هايي از اين قالب در عرص ة دفاع مقدس: نمونه
 امشب صداي همهمه مي آيد 

  مين جاري ستدر گوش كوچه زنگ ز
  در قلبها شكوه تپش پيداست
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  شايد صداي نغمه ي بيداري ست
  

  آيا كسي به نام شقايق هست
  تا سر به راه دوست بيندازد 
  آيا كسي به نام پرستو هست

  تا هجرتي دوباره بياغازد
  

  گل با گلوله روي زمين افتاد
  فصلِ وجين خوني صحرا بود
  بر جامه هاي ظلم و ستم آنك

  ي فردا بودخون گلوي زخم
  

  ها گاهي با كوله بار خاطره
  پروانه زين ديار سفر مي كرد
  تا فصل سبز عشق ز راه آيد

  صدلاله زين گذار گذر مي كرد
  

  در دست كودكان نجيب شهر
  بس غنچه هاي تازه ونشكفته

  ها شده ايامي ست آذين كوچه
  تصوير لاله هاي به خون خفته

  
  از خانه مان پرنده ي سرخي رفت

  كوير عشق شود جاريتا در 
  تا با رحيل عشق بپيوندد
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  خونش شود حماسه ي بيداري
  

  امشب صداي همهمه مي آيد
  در گوش كوچه زنگ زمين جاري ست

  در قلبها شكوه تپش پيداست
  شايد صداي نغمه ي بيداري ست

  
  عطري ست مثل عشق خدا، شايد  

  بوي شكوفه هاي ظفر باشد
  در گوش شب صداي كسي پيچيد

  پاي سحر باشدشايد صداي 
  )75ـ73(زورقي، از حنجره ي كارون: 

  يا:
  با همه ارتعاش صدايش 

  اي درشت روح آرام وآزرده
  راوي شهر در كوله بارش

  اي داشت خاطرات ترك خورده
  

  لحظه شمرده شمرده لحظه
  جنگ را با فراز و فرودش

  شد روايت كرد و مي گريه مي
  شهر را با تمام وجودش

    
  پربودبا گلويي كه از بغض 

  شد اي خيره مي گاه برگوشه
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  گويي از ديدن شهر خونين
  شد روز درچشم او تيره مي

  
  ظرف يك ماه با چشم خود ديد

  هايش    غافل از مد غم ضجه
  چيزي از شهر باقي نمانده
  هايش  جز همان مسجد و بچه

  
  مسجدي بود و يك نصف گنبد

  هايي كه دلداده بودند بچه
  هايش به سجده  پاي گلدسته

  ها بي كه افتاده بوده نخل
  

  هايي در آغوش كوچه  خانه
  هايي كه ديگر نبودند كوچه
  هاي كنار خيابان   نخل

  سر نبودند بي �گونه كاش اين
  

  »قنوتي«بخش خون عطر جان
  در نماز شهادت روان بود

  بودند» فهميده«ها نيز غنچه
  فصل گل كردن نوجوان بود.

  )77ـ76(زاهدي، عطر نام تو در دهان باد: 
  

  ـ ترانه و انواع آن7ـ7ـ3
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ترانه قالبي است نو و مربوط به دوره ي معاصر. زبان ترانه، زبان گفتاري(محاوره) مردم است. 
 يعني همان زبان رسمي كشور به صورت شكسته. اين زبان معمولاً زبان مردم پايتخت است.

اين اشعار ويند اما ها ترانه و ترانه هاي ايران مي گ اگرچه اشعاري وجود دارد كه به آن
محلي مردم مناطق است. مانند گويش مربوط به مردم كوچه و بازار و به گويش هاي 

  خراسان، گويش دشتستان، گويش هاي لري و... .
ها سخن  ها و لالايي هاي پيش (و پس) از اسلام نيز ممكن است در حوزه ي ترانه از آن ترانه

ال حاضر به نام ترانه شناخته شده است، اشعاري است در گفته شود. اما چيزي كه به طور رسمي در ح
ها و  ها و ساخت هاي ديگر (مثلاً تصنيف قالب چهارپاره ي پيوسته و يا غزل و مثنوي و گاه قالب

  ساخت هاي تصنيف گونه) كه به زبان گفتاري و فارسي شكسته سروده مي شود. 
ت. اما محتواهاي ديگري نيز مانند ادبيات ها بيشتر عاشقانه و انتقادي(سياسي) اس محتواي ترانه

  ها ارائه مي گردد.  كودك و مضامين آموزشي با استفاده از ترانه
از مضامين و محتواهاي ديگري كه در ترانه به كار گرفته و مي شود، مضامين حماسي و پايداري 

شاعران در دوره است. اينگونه محتواها از كمي پيش از دوره ي مشروطيت در ايران رسميت يافت و 
  ي مشروطه به طور گسترده از آن بهره بردند.

به بعد با زمينه هاي  1356هاي انقلابي در سال  پس از آن با وقوع انقلاب و تظاهرات و برنامه
پيش از آن، ترانه باز به شدت در كار شاعران قرار گرفت. ترانه هاي زيادي در بحبوحه ي انقلاب 

  ن سروده شد. در حمايت از انقلابيو 1357
اين روند سپس به شكل نامنظمي ادامه يافت تا چندسال پس از وقوع جنگ تحميلي عراق عليه 

  وار به شكل چهارپاره ي پيوسته درآمد. ايران. اما به نوعي شكل ترانه از حالت هاي تصنيف
م و كم ها با محتواي آزاد بودي پس از چندي شاهد ترانه هايي در قالب غزل، مثنوي و ديگرقالب

  ها به ترانه ي دفاع مقدس نيز باز شد و آثار زيبايي آفريده شد. كم پاي اينگونه قالب
 تو از مجنون كه نه! اصل جنوني

 هاي آسموني سفير وعده

 سراپا گوشم و تو با سكوتت

 خوني تموم روضه رو واسم مي
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 تو وايسادي سر حرفت كه حالا 

 هنوزم حرفي از آدم بمونه

 ها  مردميهنوزم با همه نا

 كسي باشه كه از مردي بخونه

 

 ببين كم كم يه حس نااميد و 

 هامون سپردن  به آهنگ غزل

 من و از من بگير و عاشقم كن

 بجنب تا آرزوهامون نمردن

 

 بلند شو مرد، بيدارم كن از خواب

 نگا كن راه خوبت ناتمومه

 خندن ببين دارن به حرفامون مي

 بگو عاشق كيه، حق با كدومه؟

 

 برگشتي اگر چه جسم پاكتتو 

 توي يك كيس ة كوچيك جا شد

 داد تموم كوچه بوي عطر مي

 ���جلو پاي تو وقتي شهر پا شد

  )93ـ92نيا، عطر نام تو در دهان باد:  (آراسته
  يا:

 دليل شهرو بشكن بي �سكوت

 به فرياد تو محتاجيم اي مرد

 پر از گرماي غيرت كن دلا رو

 احساس خونسرد بي �توي اين فصل
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 به قاب عكس تو هي خيره ميشيم

 چه لبخند قشنگي رو لبت هست

 به ما ميگي كه بال و پر درآريم

 نميشه قفل اين زندونو نشكست

  

 تو رفتي اما روي دوش ابرا

 برامون جا گذاشتي ردپاتو

 تو اين آشفته بازار غريبي

 هنوزم ميشنويم سوز صداتو

  

 با اشكات، با قنوت نيمه شبهات

 جغرافيا رو شكستي مرزاي

 به ماها خون گرمت روي اين خاك

  نشون ميده مسير كربلا رو
  )93ـ92(شفيعي، همان: 

  
هم اكنون ترانه ي دفاع مقدس به عنوان يك قالب مستقل و رسمي در كار شاعران حرفه اي و 
غير حرفه اي و اهالي موسيقي دفاع مقدس در حال انجم و پيگيري است و در كتاب هاي فراواني اين 

  ساختار را مي بينيم.
 

  ـ ساختارهاي ديگر8ـ7ـ3
غزل،  هايي مانند مثنوي اشعاري هستند كه از تركيب چندساختار مستقل برساخته شده اند. ساخت

  گونه ساختارهاست. غزل و... از اين رباعي، چهارپاره غزل
يحاتي كوتاه هاي تحت بررسي به همراه توض هايي از اين ساختارها را در كنگره در ادامه، نمونه

  كنم: تقدذيم مي
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	غزل ـ مثنوي1ـ8ـ7ـ3

پردازد. شاعر گاه مثنوي خود را در  در اين شكل، شاعر پس از سرودنِ مثنوي به سرودن غزل مي
دهد. مثنوي غزل، شكل مقابل غزل مثنوي است و از  حد يكي دو بيت و گاه به صورت بلند ادامه مي

  ست:ميان شاعران برخوردار امحبوبيت بالايي 
  هواي دهكده اين روزها غم انگيز است

 �بهار آمده اما هنوز پاييز است

 كوير همنفس آسمان نخواهد شد

 دلي كه پير تو گردد جوان نخواهد شد

 دلي كه پل زده با درد اتفاق ات را

 ���ها سراغ ات را دلي كه دائم از اين جاده

□ 
 چقدر از شب تلخم لالا لالايي ريخت

 يميايي ريختچقدر بر سرت آوار ش

 چقدر دست تو را... پااا به پااا...زمين خوردي

 چقدر در دل دشمن به پست مين خوردي

 ها كه در آغوش من بهانه گرفت چه گريه

 چه تيرها كه گلوي تو را نشانه گرفت

 هنوز بر لبت (آن مرد زير باران...) بود

 هنوز خاطره هايت پر از دبستان بود

 ده شدندهاي تو مثل دوتا پرن كه چشم

 دوتا پرنده كه يك عمر در تو پنهان بود

 سفر به شانه ات انداخت كوله بارش را

 سفر كه شرحي از اين قص ة پريشان بود

 چقدر از تو گذشتن براي من سخت است

 �گذشتن برايت آسان بود» تو«چقدر از 
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□ 
 جواب نامه ام آمد اگرچه دير آمد

 به جاي زنگ در، آن شب صداي تير آمد

 خورد زنگ، كه بين (سجود) من ميصداي 

 خورد صداي تير كه بر تار و پود من مي

 دويد كودكي ات بيقرار در چشمم

 شكست عكس تو با يك انار در چشمم

 شكست و خون انارت به چادرم پاشيد

 دل تو آب شد و بر تصورم پاشيد

 (سلام) دادم و پيشاني ام به خاك افتاد

 ادهمين كه پا شدم از گردنم پلاك افت

 همين كه پا شدم و... جانماز باقي بود

 حياط خانه پر از ارتش عراقي بود

 دويدم و دلم انگار پشت سر جا ماند

 دلم كه پشت سر از ترس يك خبر جا ماند

 خبر دويد و دلم را گرفت و چنگ انداخت

 خبر به شان ة من تا ابد تفنگ انداخت

 كرد خبر مرا وسط چارچوب گم مي

 كرد رد سرُم ميخبر كه خون جگر وا

 خبر رسيد و به دنيا اسير برگشتم

 جواني از كف من رفت و پير برگشتم

 حياط از تو به يكباره دور شد با من

 حياط روز و شبش سوت و كور شد با من

 حياط با كمي از كودكي ت راضي شد

 دويد با تو و مشغول سنگ بازي شد

 دويد و سنگ خيالت به گيجگاهم خورد
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 يراهن سياهم خوردو چشم شهر به پ

 كنار چفيه و ساك ات نشست و جار كشيد

 غمي كه دور دلم سيم خاردار كشيد

 غمي كه در سرش آژيرهاي قرمز داشت

 غمي كه بر سر من بي امان هوار كشيد

 غمي كه دور من از اين جهان توو در توو

 فقط به وسعت سجاده ام حصار كشيد

 كسي كه طرح جهان را كشيد، بعد از تو

 سهم مرا (خانه تا مزار) كشيد تمام

 مپرس مادر پيرت چگونه تاب آورد

 ها مپرس كه از دست روزگار كشيد چه

 كنار عكس تو با زندگي كنار آمد

 ���كنار عكس تو از زندگي كنار كشيد

  )55(شعباني، عطر نام تو در دهان باد: 
  

 شاعر، نخست غزلي است. در اين شكل شعري،  مثنوي غزلنمونة مقابل اين ساختار، ساخت

  آورد با يك مفهوم در تمام شكلِ شعري.  سرايد و در ادامه، يك مثنوي در همان وزن مي مي
رسد اما از آغاز دهة هشتاد و از حوزة غزلِ مدرنِ  اش به ده ة هفتاد مي مثنوي اگرچه سابقه غزل

) اين 1382( مدرن آزاد بود كه اين شكل شعري گسترش گرفت و با ظهور رسمي جريان غزل پست
  هاي برساخته و بعضاً آشفته و پريشان رواج يافت: شكل به همراه ديگر شكل

  نگارمت بر روي آب و آه و عطش مي
  تا در ميان باغ تغزل بكارمت

  هاي سرخ تر از اين واژه خواهم آسمان مي
  هاي آبي دريا ببارمت بر شانه

  روي قدر عاشقي كه سبك بال مي آن
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  د ببارمت!مهلت بده كه در غزل خو
  ها بريد پروازكردي و دلت از واژه

  هوا بريد هاي زمين بي باغ از كوچه
  از خط عشق ردشدي و مرزها شكست

  صدا شكست ديوار صوتي دل تو بي
  از پشت سنگرت تب و آتش زبانه زد

  موي تو را اصابت يك تير شانه زد. 
  )226(افسانه نوري، هم سرو، هم صنوبر: 

  غزل ـ چارپاره2ـ8ـ7ـ3
اعر در اين ساختار، از شكل چهارپارة پيوسته و شكل غزل بهره برده و آن دو را با هم به كار ش

  هاي قالب غزل است. هاي چهارپاره و هم داراي ويژگي گيرد. يعني شعر همزمان هم داراي ويژگي مي
  اين ساختار بسيار كمياب است 
  رويِ تاريخِ شهر من، تا ريخت

  آسمان، موجِ اتفاقاتش
  اران به مزرعه باريدگاه ب

  رسيد آتش گاهي از غيب مي
  ما پر از اتفاقِ خوب و بد
  ما پر از قصرهاي ويرانيم

  زيرِ بارانِ آب يا آتش
  مانيم تا ابد، مثلِ مرد مي

  رودمان را اگر چه دزديدند
  دهم من بعد دل به خورشيد مي

  راد، بشكوه، ايستا، نستوه
  زنم به غم من بعد دست رد مي

  است و شهر بنزين راانقلاب 
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  كند با فتيله در بطري مي
  آيد و همين كوچه جنگ مي

  مي خورد بمب! بمبِ نهُ متري
  بمبِ بعدي دوازده متر است

  كوچه اما، نهايتا شش متر
  دختري پشت ميزِ خياطي

  پارچه، نخ، جنازه، خون، كش، متر
  ما پر از اتفاقِ خوب و بد

  هاي خاكستر پر زِ تقويم
  گردد ر نميپدر از جبهه ب

  خب، طبيعي ست بشكند مادر
***  

  تن به اين رودخانه بايد زد، بايد آبي شوم كه سلولم
  بشكند، بغضِ انجمادش را، در قبالت هنوز مسئولم

  ميرم جنگم، من برايت هنوز مي من برايت هنوز مي
  من كه كاري نكرده ام جانم، من نباشم. تو باش، دزفولم

  يداري، دفاع، موشك، صبرشهرِ رزهاي سرخ؛ روي قبر، پا
  مشغولم” هيج ” داديم. فكر كن من به  فكر كن ما شعار مي

  وند، اما به پا كَنشتُم جنگ، نَمگرُختُم الف اگر دسفيل«
  »؟”وِري رولَم“، ”گلُُم“، ”دا“دونهَ آيا جنابِ تهروني، معنيِ: 

  در قبالت هنوز مسئولم
  من نباشم. تو باش دزفولم

  مشغولم” چهي“فكر كن؛ من به 

  �وِري رولَم“، ”گُلُم“، ”وِري دا“، ”دا
  داند ما درختيم، باد مي
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  ايستاديم، تا وطن باشد
  مانيم ايستاديم و نيز مي

  �مرد بايد كه با وطن باشد
 

  

  رباعي ـ غزل3ـ8ـ7ـ3

رباعي، خود، قالبي است كه بخش فراوانـي از گسـترش و موفقيـت امـروزي خـود را از عرصـة       
پس از دهـة هفتـاد،   ادبيات دفاع مقد س به دست آورده است. برخي از شاعران، ابتدا از حوزة غزلِ آزاد
جا كه  هايي در وزن رباعي پرداختند. پرداختي كه در تمام موردهاي ديده شده ـ حتي آن   به سرودن غزل

ا در تـرين كارهـاي اينگونـه ر    نموده است ـ كاري موفق و دلنشين آفريده اسـت. بـيش    كار مي شاعر تازه
ام و پس از آن در حوزة غزل دفاع مقدس. شكلي كـه پيونـدي زيبـا ميـان غـزل و       حوزة غزل آزاد ديده

  اند. رباعي است؛ دو قالب قدرتمند شعر امروز كه هر دو از شعرِ سپيد پيش پاافتاده
شود و در همان ريخت كلاسـيك، غـزل را در    در اين شكل، شاعر از طرح سنتي غزل خارج نمي

  سرايد. اعي ميوزنِ رب
هاي فرواني از اينگونه ساخت وجود دارد به يك نمونه از اين سـاختار   در شعر دفاع مقدس نمونه

  :كنيم اكتفا مي

  
  شب بود و سكوت و سنگر و ديگر هيچ

  او بود، شهاب پرپر و ديگر هيچ
  در بارش خون، عبور از جادة عشق

  اين بود تمام باور و ديگر هيچ
  ارش بوددر بهت كوير، تشنگي ي

  درياي دعاي مادر و ديگر هيچ
  تر از هميشه قلبش پر بود بي تاب

  از شوق زلال كوثر و ديگر هيچ
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  در دشت پر از ستاره تنها و غريب
  او بود و شهيد بي سر و ديگر هيچ

  )74(عراقي، مهاجران فلق: 

  
  تحليل پيوندهاي موسيقي و مضمون در شعر جنگ .2- 4

  مقدمه 
هاي اثرگذاري بر نفوس، موسيقي شعر است، موسيقي شعر بايد با  از آنجا كه يكي از راه

موضوع و مضمون آن رابطه متناسب و معقول داشته باشد: به عبارت ديگر شاعر بايد هماهنگي 
انگيزي شعر دوچندان  ميان اين عنصر شعري را با موسيقي آن رعايت كند تا تاثير القا و دل

اد و يا در اوج شادي، آهنگي محزون به كار رود، گردد. پس اگر در شعري غمگين آهنگ ش
  شود.  از تاثير و نتيجه القاي آن مطلب بر مخاطب كاسته مي

با شروع جنگ موضوعات و مضامين جديدي در عرصه شعر و شاعري وارد شد و شاعران 
 جنگ براي القا و بيان مفاهيم مورد نظر خود از انواع موسيقي شعر (بيروني، كناري و مياني)

شك سهم شاعران جنگ در استفاده مناسب از موسيقي شعر براي بيان  بهره جستند. بي
گير و غيرقابل انكار است و تناسب موسيقي با محتواي شعر سبب  موضوعات و مضامين، چشم

  ماندگاري تاثير آن بر مخاطب شده است. 
رجزها، جوش و خروش حاصل از اوزان مطنطن، واژگان باصلابت و الفاظ استوار در 

هاي شعر جنگ، تاثير شگرفي بر مخاطب گذاشته و اوزان آرام موسيقي  فخرها و اعتراض گونه
كناري مناسب و واژگان نرم و لطيف، غم و اندوه را بر چهره شعر جنگ و مخاطب آن نشانده 

  پردازيم.  گانه موسيقي شعر جنگ مي هاي سه است كه اكنون به بررسي جنبه
  موضوعات و مضامين شعر جنگ پيوند موسيقي شعر با 

اي است كه از ديرباز اهميت فراوان  رابطه موضوع و مضمون با موسيقي در شعر مساله
داشته است. شاعران سلف از جمله منوچهري، ناصرخسرو، خاقاني، مولوي، سعدي و حافظ 

بيشتر  همواره اين رابطه را حفظ كرده و با استفاده ماهرانه از موسيقي شعر در القاي هر چه
  مضمون خود كوشيدند. 
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شود و  هماهنگي ميان انواع موسيقي با موضوع و مضمون در شعر جنگ نيز ديده مي
اند. اين  شاعران جنگ از موسيقي به عنوان وسيله و ابزاري براي بيان مقصود خود استفاده كرده

ات موجود در شاعران به وسيله انتخاب وزن و استفاده ماهرانه و تنوع در چارچوب وزن، اصو
اي براي  دهند و از اين رهگذر موسيقي بيروني را وسيله شعر خويش را با محتواي آن تطبيق مي

  سازند.  انتقال مفاهيم مورد نظر خويش مي
شاعر در انتخاب موسيقي كناري (قافيه و رديف) و تناسب آن با موضوع و درونمايه بايد 

و ساختار موسيقي كناري در شعر جنگ  ها دقت كند. اين هماهنگي در كنار تنوع گونه
همچون اشعار گذشتگان (فردوسي از شاعراني است كه با استفاده از موسيقي كناري، مفهوم 

اي كه در رثاي فرزندش سروده با  كند و يا خاقاني در قصيده شعر را براي خواننده مسجم مي
خواننده طلب گشايش اين  دهد و از عقده بسته گلوي شاعر را نشان مي "بگشايد"تكرار رديف 
  كند) رعايت شده است.  عقده را مي

هاي بديعي (متجانس، اعنات،  تنوع قافيه در شعر (كلاسيك و نو) جنگ مشتمل بر قافيه
هاي مياني) و انواع رديف در اشعار كلاسيك به صورت  متضاد، ردالقافيه، معموله و قافيه

به طور كلي رديف در شعر نو جنگ به دو هاي كناري، حاجب، آغازين و مياني است و  رديف
دار) و رديف آغازين است و گاه در اين اشعار،  صورت رديف كناري (بدون قافيه و قافيه

ها) ميان قافيه و  ها و مصوت هاي آوايي (تكرار صامت شود. هماهنگي حاجب نيز ديده مي
  رديف به موسيقي كناري شعر جنگ غناي خاصي بخشيده است. 

وسيقي و تناسب آن با موضوع و مضمون شعر را موسيقي مياني (موسيقي نقش عمده م
هاي سنتي  حاصل از ارتباطات لفظي و تناسبات معنايي واژگان) برعهده دارد؛ زيرا در قالب

توان همواره بنا به مضمون، وزن را تغيير داد. (وزن شاهنامه در تمام اثر يكسان است؛  نمي
اي گوناگوني كه ميان واژگان وجود دارد براي بيان مضمون ه بنابراين حكيم توس از تناسب

كند با تتابع  ها تحقير مي ترين واژه گيرد. او در حالي كه دشمن را با زشت خود كمك مي
توان با به كارگيري تركيبات نرم و خشن، گونه  كند ولي مي اضافات از دوست تجليل مي

و معنوي، ارتباط ميان مضمون و واژگان ها و همچنين صنايع لفظي  ها و مصوت مختلف صامت
  شعري را حفظ كرد). 

  هاي مختلف موسيقي مياني در شعر جنگ مشتمل بر:  صورت
ها ميان دو واژه متوالي و گاه  ها و مصوت توازن آوايي: تكرار منظم و هماهنگ صامت -1
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  ميان تمامي واژگان در سطح مصراع يا بيت. 
ازن واژگان در دو سطح تكرار آوايي كامل (تكرار توازن واژگاني: به طور كلي تو -2

ها يا ابيات، صنايع ردالصدر الي العجز و رد العجز الي  آغازين، تكرار واژگان در ميان مصرع
  هاي سجع و جناس).  الصدر، جناس تام و مركب) و تكرار آوايي ناقص (آرايه

فات است هر يك از اين كه شامل صنايع لف و نشر، اعداد و تنسيق الص  توازن نحوي: -3
  آيد.  اي از تكرار مصوت كوتاه به حساب مي صنايع خود در حقيقت گونه

كه صنايعي چون: مراعات نظير، تضاد، متناقض نمايي، استخدام، ايهام،   توازن معنايي: -4
  گيرد.  تلميح و تشبيه بديعي را در بر مي

  پيوند موسيقي شعر با رجزهاي حماسي  -1
  يروني رجزهاي حماسي موسيقي ب -1-1

هاي  رجزهاي حماسي شعر جنگ مشتمل بر دو مضمون كلي است: يكي بيان دلاوري
رزمندگان، شهيدان و افتخارات كشور و ديگر دعوت به مبارزه و جهاد، تشويق و تقويت 
روحيه رزمندگان براي نبرد. موسيقي بيروني اين رجزها را اوزان آرام و هيجاني، كوتاه و شاد و 

دهد. بحوري كه براي اين مضامين به كار رفته به ترتيب اهميت عبارتند از:  ي تشكيل ميدور
  رمل، رجز، متقارب، هزج، مجتث، خفيف، مشاكل و مضارع. 

به عنوان نمونه وزن شعر زير (فعولن فعولن فعولن فعول) و متناسب با رجزهاي حماسي 
  است: 

ن پگاه كه آمد به ميدا        بزن طبل خون در پگاه ظفر 
  ظفر

  دليران آورد گاه ظفر        گذشتند از خان تاريخ تلخ
  
  موسيقي كناري رجزهاي حماسي  -2-1

در اين اشعار بيشتر از كلماتي چون: بشتاب، برخيزيد، كن و بزنيد، كه مناسب با جهاد 
  شود؛  هاي آنها استفاده مي است، در رديف و قافيه

  چنانكه در شعر :
  اختر زن  برخيز و درفش فتح پرباره

  و زباره بر آ چون مهر بر تارك خاور زن 



  147                                                      كارشناسي ارشد ادبيات پايداري   
 

  سوزي  اسفند صفت روزي از بستر شب
  تا شعله برافرزوي بر سينه مجمرزن

هاي مياني (روزي، سوزي و  در رديف و استفاده از قافيه» زدن«قرار گرفتن فعل امر 
  افروزي) موسيقي كناري شعر را مضاعف كرده است. 

  ي حماسي موسيقي مياني رجزها -3-1
هاي  هاي گوناگون در اين اشعار متناسب با موضوع است. به طوري كه بسامد صامت توازن

هاي بم(      ،او) نيز نقشي خاص در  هاي سايشي است. مصوت منقطع انفجاري بيش از صامت
ها همسو با موضوع است كه تعدادي از آنها عبارت  القاي مضمون دارند. واژگان و تركيب

گر آهن، سلاح سرخ، رزمگاه ايثار و آواي دليران. تكرار جمله، تكرار واژه بدون است از: لش
هاي به جا در ادبيات و استفاده از صنايع گوناگون، دعوت به مبارزه و  فاصله و با فاصله، قطع

  سازد.  هاي رزمندگان را به ذهن متبادر مي دلاوري
دار  هاي منقطع طنين صامتهاي (گ، د، چ، ب، ت) كه از  در شعر ذيل بسامد صامت

به عنوان رديف آغازين » گاه سفر آمد برادر«هاست. تكرار جمله  هستند بيش از ديگر صامت
  در ابتداي جمله متناسب با موضوع است. 

  گاه سفر آمد برادر گام بردار 
  چشم از هوس از خورد و از آرام بردار 

  گاه سفر آمد برادر ره دراز است 
  ساز است  چاره پروا مكن بشتاب همت

و يا استفاده مناسب حسن حسيني از جناس مركب (نهر روان و نهروان) و جناس مضارع 
در بندهاي ذيل به » بتازيد«بدون فاصله و همراهي آن با فعل » كفر«(عزم و جزم) و تكرار واژه 

  غناي موسيقي مياني و القاي مضمون افزوده است. 
  دار  ياران شب زنده

   - و وفادار نهر روان عاشق -
  گردند  روانه مي

  با عزم جزم مقاتله با قوم نهروان 
  بر كفر، كفر هزار چهره بتازيد 

  كه اينك زمان 
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  زمانه عشق است 
  پيوند موسيقي شعر با فخر  -2
  موسيقي بيروني فخر  -1-2

ها و حماسه باشكوه رزمندگان مفاخره به مقام امام(ره)، شهيدان و  ستايش دلاوري
ترين مضامين موضوع  ستايش عظمت پدران و مادران شهدا و همه مردم ايران از مهمجانبازان، 

فخر در شعر جنگ است. موسيقي بيروني اين موضوع را علاوه بر اوزان شاد، آرام، هيجاني و 
دهد. بحوري كه كاربرد  تشكيل مي» دوري، اوزان موقري چون مفاعلن، فعلاتن، مفاعلن، فعلان

ع دارد به ترتيب عبارتند از: رمل، هزج، مجتث، مضارع، متقارب، بيشتري در اين موضو
  خفيف، سريع، مقتضب. 

مفاعلن فعلاتن «فاطمه راكعي در ستايش عظمت و استقامت پدران شهيد از وزن موقر 
  گويد:  كند و مي استفاده مي» مفاعلن فع لان (فع لن)

  مانند  بلندقامت صبر اي شكوه بي
  آيند  مي بوسي تو اهل عشق به دست
  برد هامون  ات رشك مي كرانگي به بي

  خورد الوند  به استقامت تو غبطه مي
  موسيقي كناري فخر  -2-2

آميز است.  وار، مفاخره گيرد، ستايش در اين موضوع، واژگاني كه در قافيه و رديف قرار مي
و ابيات به كار  ضماير جمع كاربرد فراواني در اين اشعار دارد و تركيباتي كه در پايان مصاريع

  رفته با محتوا هماهنگ است. 
و پرويز بيگي » آفرين«در ابيات ذيل به ترتيب محمود شاهرخي با استفاده از قافيه 

  كنند:  هاي متجانس (دود و درود) اين موضوع را برجسته مي قافيه  آبادي با انتخاب حبيب
  مرحبا اي ارتش ايران زمين 

  آفرينان آفرين  بر شما شور
  ا: و ي

  هر سوي خاك زخمه آتش سرود دود 
  تان درود  آوران به رزم غريبانه رزم

  موسيقي مياني فخر  -3-2
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آوايي، واژگاني، نحوي و معنايي)  هاي مختلف موسيقي مياني (توازن شاعران جنگ از گونه
گ، ژ، پ و : « هاي خشني چون اند. در اين اشعار صامت براي بيان مضامين فخر استفاده كرده

» گيرد و مصوت بم  قرار مي» ر، ل، و ن«هاي ملايم و نرمي چون:  در كنار صامت» د نمود « ُ
هاي هوشمند و باعظمتي از قبيل شورآفرينان، آسمان مردان  خاصي دارد. واژگان و تركيب

اي شعر جنگ نيز مشاهده  فروش عشق در اشعار مفاخره سواران و مي مرگ پوش، بي خاكي
  شود.  مي

در ابتداي بندها، تكرار واژگان و در توازن نحوي و معنايي استفاده مناسب از  تكرار جمله
هاي مختلف سجع و جناس، تضاد و ايهام شعرهاي اين  صنايعي چون: تنسيق الصفات، گونه

  موضوع را آهنگين ساخته است. 
  نستوه، نستوه، مردا! اين شير دل، تكاور 

  بشكوه، بشكوه، مرگا! اين از وطن پاسداري 
  بنويس از آنان كه گفتند: يا مرگ يا سرافرازي 

  مردانه تا مرگ رفتند، بنويس! بنويس! آري
گ، ك، ت و «هاي مقطع  و صامت» س، ش، ن و ر«هاي سايشي  موسيقي حاصل از صامت

شيردل، «در ابتداي مصاريع و استفاده از واژگاني چون » نستوه و بشكوه«و تكرار واژگان   »د
كننده است، ختم  تاييدكننده و تصديق» آري«هايي كه به  و قافيه» تكاور سرفراز، مردانه و

  شود، عظمت حافظان وطن را برجسته كرده است.  مي
داند.  پور در شعر ذيل رويش شهيدان را در ل كوير خكشيده و تقديده معجزه مي قيصر امين

بع اضافات (دل داغ (آب تازه) و تتا ���وي با استفاده از موسيقي حاصل از توازن آوايي 
  :ند.   كوير) اين موضوع را بيان مي

  باز كن چشم و ببين 
  ترين معجزه را  آيت تازه

  در دل داغ كوير 
  اند! چه گلي كاشته

  پيوند موسيقي شعر با دلتنگي براي وطن، شهيدان و شهادت  -3
تحسر،  گيرد كه گاه با تنهايي، هاي جنگ را در بر مي اين موضوع بخش وسيعي از سروده
  فخر، اعتراض و آرمان همراه شده است. 
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  موسيقي بيروني دلتنگي براي وطن، شهيدان و شهادت  -3-1
موسيقي بيروني اين مضمون را اوزان آرام و غمگين، آرام و هيجاني و دوري تشكيل 

دهند و بحور آن به ترتيب عبارتند از: رمل، محنث، مضارع، خفيف، رجز، مفتضب و  مي
  متقارب. 
  سيلاب اشك راه به هر خنده بسته است  يي شفق به سوگ عزيزان نشسته است گو

  گويي نشسته است به پيشاني جنوب    حزن غريب و رنگ غريبانه غروب 
استفاده شده كه با مضمون هماهنگ » مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن«در ابيات فوق از وزن 

  است. 
  هادت موسيقي كناري دلتنگي براي وطن، شهيدان و ش -2-3

انگيز و همراه با ناله و حنين  دهند كه غم موسيقي كناري اين مضمون را واژگاني تشكيل مي
  است. افعال منفي در اين مضمون نمود خاصي دارد. 

» ز«و قوافي كه به صامت » نگريم«و » گريه كرديم تو را«هاي  در ابيات ذيل آهنگ رديف
تند، ختم شد چهره شعر و مخاطب آن را كه هر دو متناسب اندوه هس» آ«و مصوت پايدار 

  محزون كرده است: 
  صد قبله نماز گريه كرديم تو را     هاي دراز گريه كرديم تو را  شب
  و يا: 

  چگونه بر اين خواب زيبا نگريم     زمين در خواب ديد يك آسمان گل 
  موسيقي مياني دلتنگي براي وطن، شهيدان و شهادت  -3-3

ز موسيقي مياني در اين مضمون، غم و اندوه، ناله و اشك را هاي حاصل ا همسويي توزان
هاست. استفاده  بيش از ديگر مصوت» آ«منعكس كرده است. در اين اشعار تكرار مصوت بلند 

هايي چون: سيلاب اشك، نغمه محزون، الفباي ناله و تمناي گريه،  ها و تركيب شاعران از واژه
رگيري صنايعي چون: تشابه الاطراف، تتابع الاضافات، تكرار واژگان متناسب با موضوع و به كا

  هاي مختلف سجع و جناس، تضاد و لف و نشر در القاي مضمون موثر بوده است.  گونه
» غريب«و تكرار واژه » اشك و لبخند«اي تقابل  به عنوان مثال در بندي از شعر مجتبي تونه

  عي مضمون غم و غربت افزوده است. به غناي موسيقي مياني و تدا» باريده است«در ذيل فعل 
  حالي 

  خوانم  مرثيه اشك مي
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  وقتي
  لبخند كودكانت 

  به غارت رفته 
  و بر سرت ويراني باريده است 

  غريب 
  غريب 
  غريب 

سهيل محمودي در ابيات ذيل از صنعت لف و نشر مرتب (توازن نحوي) براي ساختن و 
  كند.  القاي مضمون استفاده مي

  راهت كشيديم  ها كه در چه محنت
  هايي كه ديديم  سوز غم سلامت

  غم هجر و ره درد و ملامت 
  كشيديم و بريديم و شنيديم 

  پيوند موسيقي شعر با دلتنگي توأم با فخر به وطن، شهيدان و شهادت و مردم ايران  -2
  موسيقي بيروني دلتنگي توام با فخر  -2-1

دو مضمون غم و شادي، توازن آرام و موسيقي بيروني اين مضمون را به دليل همراه شدن 
دهد. بحور اين مضمون به ترتيب  غمگين، آرام و هيجاني، تند و شاد و دوري تشكيل مي

  عبارتند از: رمل، هزج، مضارع، محنث، متقارب، رجز، سريع و خفيف. 
براي بيان مضمون » فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«احمد عزيزي از وزن سه ركني و معتدل 

  كند:  فاخره به وطن استفاده ميدلتنگي و م
  خاك عاشورايي گلرنگ من       سرزمين كربلا آهنگ من 

  مادر من شهربانوي قشنگ       جلگه رودابه خيز پر پلنگ 
  مادر تنهايي من در طبس      ادر گرينده من در ارس م
  موسيقي كناري دلتنگي توأم با فخر  -2-4

دهد.  ناري اين مضمون را تشكيل ميآهنگ حاصل از واژگان غمگين و باشكوه، موسيقي ك
  هاي به كار رفته بيشتر فعلي و ضماير جمع هستند.  رديف

  تو آن ستاره سرخي كه خفته در خاك است 
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  چراغ نام تو روشن به بام افلاك است 
  كشيدم نقش تو در قاب صبحدم خورشيد 
  فلق ز داغ تو خونين دل و جكر چاك است

  كند.  مفهوم شعر خود را بيان مي» افلاك و چاك«تن قافيه ساخ نصراالله مرداني با هم
  م با فخر أموسيقي مياني دلتنگي تو -3-4

كند. توزيع  آميز نيز استفاده مي انگيز از واژگان، مفاخره در اين مضمون، شاعر در كنار واژگان حزن
تابع اضافات، دار و نرم و ملايم يكسان است. تكرار جمله، واژه و صنايع ت هاي سايشي و طنين صامت

  تنسيق الصافت، تناقض، تضاد، ايهام و تلميح متناسب با مضمون و درونمايه اشعار است. 
  خوانيم:  در شعري از محمدحسين جعفريان مي

  خسته و غمگين و زهرآلود شاعري با يادتان هر شب 
  هاي كوچك سال  در سكوتم بغض تركانده است اي بسيجي

هاي تو صام» و اي -« ُهاي  آلوده و تكرار مصوت  ين و زهرخسته، غمگ«ات فشاعر با آوردن ص
  كند.  اندوه بزرگي را به مخاطب القا مي» ت، غ، د، س، ش و ر«

پيوند موسيقي شعر با دلتنگي و تحسر براي شهيدان و شهادت، جبهه و روزهاي سرخ  -5
  قهرمانان 

  موسيقي بيروني دلتنگي و تحسر -1-5
بيشتر اوزان آرام و غمگين، آرام و هيجاني و دوري و بحور متنوع آن موسيقي بيروني اين مضمون 

تث مقلوب، جتث، رجز، متقارب، مجبه ترتيب كاربرد عبارتند از: رمل، هزج، مضارع، مقتضب، م
  يف فمشاكل، سريع و خ

  ها باشم دو روزي دوست دارم سوگوار لاله
  تا كه زخمي آشنا را مبتلا باشم دو روزي

  دارد دل سحرت نصيبم شور يادي آشنا 
  توانم با خيالي خوش رها باشم دو روزي مي

  وزن شعر، فاعلاتن فاعلاتن فاغعلاتن، و هماهنگ با مضمون است.
  موسيقي كناري دلتنگي و تحسر  -2-5

سازند؛ همچنين قيود  گونه غمگين مي موسيقي كناري مضمون دلتنگي و تحسر را واژگاني حسرت
  هاي اين شعر بسيار است.  يفرد رمقدار و افعال منفي د

ختم شده » آه«كه به  ،هاي متجانس الگو گناه در رديف و قافيه» نداشت«زهره نارنجي از فعل منفي 
  كند:   است براي القاي محتواي شعر استفاده مي

  گرچه محو بهار بودم ليك 
  باغ چشمم گل نگاه نداشت 
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  داغدار دل شهيد توأم 
  كه به جز عاشقي گناه نداشت 

  موسيقي مياني دلتنگي و تحسر  -3-5
همسويي موسيقي مياني با مفهوم دلتنگي و تحسر، تاثير عميقي بر مخاطب شعر جنگ گذاشته 

هاي سايشي و روان، واژگان تحسيرانگيزي  صامت» آ و اي«هاي  است. در اين اشعار توالي مصوت
ندها، تكرار واژه، سجع، آه سحر، وادي حسرت و دل حسرت نصيب، تكرار جمله در آغاز ب :چون

  جناس و تضاد آهنگ شعر را با محتوا هماهنگ كرده است. 
  يك شب از شدت اندوه خواهم مرد 

  مرد  مخواه خدا ور دست دل مجروح
  

" ش، ............"  و مصوت در .............ذيل از قيصر اين پور موسيقي حاصل از تكرار صامت 

ابتدای مصراع ھا و تکرار آوايی ناقص جناس ........) ميان دو  "آه" تکرار واژه بر ......... در
  واژه " کاش و شکح " متناسب دبا مضمون غاست:

  رفتار کعبه ھای روان
  و شانه ھای صبر تماشايی است 

............................  
  بر شانه ھای اشک....................... 
  ها  اعتراض به زمانه و كمرنگ شدن ارزشپيوند موسيقي شعر با دلتنگي، تحسر و  -6
  موسيقي بيرون دلتنگي، تحسر و اعتراض  -1-6

هاي جنگ با دلتنگي و  دردان جامعه در سروده ها و طعنه به بي رنگ شدن ارزش اعتراض به كم
آهنگ و  هاي آرام و غمگين، تند و كوتاه، خوش تحسر همراه است. موسيقي بيروني اين مضمون را وزن

دهد و محور آن عبارت است از: رمل، هزج، محنث، متقارب، مضارع، رجز، منسرح،  شكيل ميدوري ت
  خفيف و مشاكل. 

براي بيان تحسر و » ن فع لنلاتفاعلاتن فعلاتن فع«در شعر ذيل مصطفي عليپور از وزن معتدل 
  كند.  ها استفاده مي اعتراض خود نسبت به فراموشي ارزش

  ها  ديدل به سر كه سپاريم ازين زو
  ها يها نيز جوانمرد رفته از خاطره

  كسي را نسروده است اينجا  كس هيچ هيچ
  ها  دردي كند درد دل از اين همه بي مي
  موسيقي كناري دلتنگي، تحسر و اعتراض  -2-6

ها و قوامي اين مضمون، همچنين به  گونه در رديف استفاده از واژگان تحسيرآميز و اعتراض
پايان كلمات قافيه سبب تناسب ميان موسيقي كناري با مضمون دلتنگي تحسر و  در» ها«كاربردن ضمير 

در رديف و قوافي كه به » چه بايد كرد«اعتراض شده است؛ چنانكه قادر طهماسبي با قرار دادن جمله 
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را به ذهن متبادر كرده و دلتنگي، تحسر و اعتراض خود را نسبت به  "آه" ختم شده، برگشت آ ن» ها«
  كند.  بيان مياوضاع 

  گر نماند به گوشه جگري 
  ها چه بايد كرد  داغي از لاله

  راستي دوستان اگر روي 
  ها چه بايد كرد  پنبه شد رشته

  موسيقي مياني دلتنگي، تحسر و اعتراض  -3-6
همسويي و هماهنگي موسيقي مياني با مضمون تحسر و اعتراض در اشعار كلاسيك و نو جنگ كه 

و  -« ِهاي  دار و گاه آرام، تكرار مصوت هاي طنين اوت توازن جمله: تكرار صامتهاي متق حاصل گونه
تبار، نگين خدعه، مردم نامردم و  ، كه با ناله و شكايت تناسب دارد، كاربرد واژگاني چون: خيل بي»اي

رده ها، تكرار جمله و واژه، تناسب، ايهام تناسب و تضاد است، مضمون شعر را برجسته ك فراموشي لاله
  است. 

بالا و «كالا و بالا، و تضاد ميان «تناسب ميان بلوار كشاورز و كشاورزي، جناس مضارع بين دو واژه 
  در بندهاي ذيل با دلتنگي، تحسر و اعتراض پيوند دارد. » پايين

  من خبر موثق دارم 
  هاي بلوار كشاورز هنوز در بيمارستان

  شود  هيچ كشاورزي پذيرش نمي
  شوند  تر مي و فربه گرانفروشان فربه

  شان مدام قيمت كالا  در ذهن
  رفت و  بالا مي

  و قيمت خون 
  آمد پايين  مي
شهادت، بازگشت روزهاي جبهه و  پيوند موسيقي شعر با دلتنگي، تحسر و آرمان (انتظار،  -7

  جنگ و آباداني دوباره وطن) 
  موسيقي بيروني دلتنگي و تحسر و آرمان  -1-7

وعود (عج)، آرزوي شهادت، حسرت روزهاي جنگ و جبهه و آرزوي آبادي انتظار فرج مهدي م
هاي شاعران جنگ است. موسيقي بيروني اين اشعار را اوزان  شهرهاي ويران وطن از جمله آرمان

دهد و بحور آن به ترتيب اهميت عبارت است از:  آهنگ و شاد، آرام و هيجاني و موقر تشكيل مي خوش
  رك، خفيف، مجتث، مقتضب. رمل، رجز، متقارب، متدا

رضا اسماعيلي حسرت و آرزوي شهادت را در قالب مثنوي و با وزن سه ركني و هماهنگ با 
  سرايد:  درونمايه چنين مي
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  شديم  كاشكي يك شب بهاري مي
  شديم  غرق آواز قناري مي

  ها  ساكن هم در كوچه باغ سينه
  ها  چيديم از آيينه داغ مي

  ي و تحسر و آرمان موسيقي كناري دلتنگ -2-7
كند، بسيار است. قيود و  تناسب موسيقي كناري در اشعاري كه آرمان شاعران را با د لتنگي بيان مي

  هاي اين اشعار دارد.  حروف تمني و افعال مستقبل نمود خاصي رد رديف
ا رديف بدر يغمايي حيدر رديف و » هوس است«همايون عليدوستي با قرار دادن جمله 

  كند.  به ترتيب خواهش و آرمان خود را بيان مي »سازمت مي«
  مثل آينه بودنم هوس است 

  از هوس دل زدودنم هوس است 
   و يا:

  سازمت  اي خاك جانبش وطن مي  عاقبت
  تسازم هزاران ره شوي ويرانه من ميگر 

  موسيقي مياني دلتنگي و تحسر و آرمان .3-7
وسيقي مياني در اشعار جنگ، آرمان شاعران را هاي چهارگانه م تناسب ميان آهنگ حاصل از توازن

و نگاه منتظران و صنايعي چون  سگل اميد، انتظار، گل نرگ :كند. كاربرد واژگاني چون منعكس مي
  تكرار، تتابع اضافات، سجع، جناس و تلميح بيانگر معني و محتواي شعرهاي آرماني جنگ است. 

  كند:  برجسته مي» رس، ش، «ي سايشي و روان ها و تكرار صامت» دوست داشتم شبي«تكرار جمله 
  ها  دوست داشتم شبي در حضور روشن ستاره

  شدم  ناپديد مي
  شدم  دوست داشتم شبي شهيد مي

  پيوند موسيقي شعر با حسرت توأم با فخر  -8
  موسيقي بيروني حسرت توأم با فخر  -1-8

گويند به عظمت آنان  ن ميحسرت شاعران جنگ گاه همراه فخر است؛ يعني چون از شهيدان سخ
خورند. موسيقي بيروني اين موضوع را اوزان آرام، موقر و  بالند و براي خود دريغ و افسوس مي مي

  مجتث، مضارع و رمل.  دهد و بحور آن عبارت است از: دوري تشكيل مي
  اي خوش آنان كاندرين نامهربان دنياي بد

  اند  عمر را در كار خوب مهرباني كرده
  كاندر جهان زين گونه نيكو زيستند  آن كسان

  اند  راست چونان چون شهيدان زندگاني كرده
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  و متناسب با موضوع است. » فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«وزن شعر 
  موسيقي كناري حسرت توأم با فخر  -2-8

د استفاده مناسب از موسيقي كناري، درونمايه اشعارري را كه در بر گيرنده حسرت و فخر هستن
هاي بديع و ضماير متصل جمع و افعال منفي در رديف اين اشعار به جا و  برجسته كرده است. قافيه

ختم شده، در بند ذيل شعر را » آري«اي كه به  قافيه كه تكرار كلمات هم خوب انتخاب شده است، چنان
  موزون و آهنگين ساخته است: 

  تو با آن زخم كاري 
  كه در شقيقه داري 

  » آري«ي گفت» نه«به 
  و ما به خواري 

  » آري«زمزمه كرديم 
  موسيقي مياني حسرت توأم با فخر  -3-8

شي، تكرار بهاي سايشي و كو موسيقي مياني اين موضوع را تكرار مصوت كوتاه، تكرار صامت
هد. به د جمله در آغاز بندها، تكرار واژگان، صنايع جناس، سجع، تناسب، تضاد و ايهام تشكيل مي

  ل در بيت: عنوان مثا
  اند  هاي ساحل صبر و نجابت بوده صخره

  اند  ها سرگراني كرده با هجوم موج غم
مخرج هستند صداي برخورد امواج به ساحل و  آوا و هم كه هم» س و ص«هاي  تكرار صامت

» و تكرار صامت  كند ميسهمگيني و عظمت دليرمردان را تداعي  حسرت ضمني شاعر را در بيت بيان « ِ
   ند.ك مي

  عرفاني  -پيوند موسيقي شعر با جنگ، دفاع و باورهاي مذهبي -9
  عرفاني  -موسيقي بيروني جنگ، دفاع و باورهاي مذهبي -1-9

يكي ديگر از موضوعات شعر جنگ دفاع است؛ دفاعي سرشار از معنويت و نور براي آزادي 
اوزان آرام، موقر و  ستمديدگان و براندازي ظالمان، موسيقي بيروني اين موضوع مشتمل است بر

  باصلابت و بحور آن عبارت است از مجتث، رمل، هزج، رجز، خفيف و مضارع 
  پيكار عليه ظالمان پيشه ماست 

  جان در ره دوست دادن انديشه ماست 
  يم تن به ذلت هرگز ههرگز ند

  در خون زلال كربلا ريشه ماست 
است. اين وزن از اوزان آرام و معتدلي و در قالب رباعي » مفعول مفاعلن مفاعيل فعولن«وزن شعر 

  كنند  است كه از آن براي اغلب موضوعات و مضامين استفاده مي
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  عرفاني  -موسيقي كناري جنگ، دفاع و باورهاي مذهبي -2-9
دهند. فعل و ضمير  هاي اين موضوع را بيشتر واژگان باصلابت و معنوي تشكيل مي قافيه و رديف

بر همگاني » بستند، گسستند و شكستند«و قوافي » همه«ر شعر ذيل رديف در اين اشعار بسيار است. د
   بودن جهاد و عظمت آن دلالت دارد:

  با نيت عشق بار بستند همه 
  از خانه و خانمان گسستند همه 
  لبيك چو گفتند به سردار سحر 

  يكباره حصار شب شكستند همه 
  ني عرفا -موسيقي مياني جنگ، دفاع و باورهاي مذهبي -3-9

انجامد؛  هاي موسيقيايي ميان واژگان در اين اشعار به تداعي موضوع مورد بحث مي تناسب توازن
هايي چون تسخير نور، آزمون الهي،  اي، واژگان و تركيب هاي انفجاري و غنه چنانكه كاربرد صامت

  . ويران ظلم و صنايعي چون جناس، سجع و تضاد به القاي موضوع و آهنگ اشعار افزوده است
  اينجا 

  ايمان، تفنگ را 
  كشد  بر دوش مي
  ند ك شليك مي

  ايمان، حماسه را 
   كند ميآغاز 

صلابت و معنويت جنگ را تداعي » ايمان«و تكرار واژه » گ و گ«هاي منقطع  تكرار صامت
  كند.  مي

  پيوند موسيقي شعر با نويد فتح و پيروزي -10
  موسيقي بيروني نويد فتح و پيروزي -1-10

كه با شادي و گاه با دلتنگي همراه است، اوزان  ،ي بيروني موضوع نويد فتح و پيروزي راموسيق
دهد. بحور اين موضوع به ترتيب عبارتند از: رمل، رجز، مجتث، سريع،  ريتميك، شاد و موقر تشكيل مي

  متقارب، هزج و مضارع. 
مفتعلن مفتعلن «وزن شاد  ياد سپيده كاشاني شور و هيجان دروني خود را در قالب مثنوي و زنده
   كند: چنين بيان مي» فاعلن

  لحظه پيروزي تو عيد ماست 
  سرخ گل تو گل اميد ماست 
  باد مبارك به تو اين فتح نور 

  تهنيت ازما به تو اين شوق و شور 
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  موسيقي كناري نويد فتح و پيروزي -2-10
خش و نويددهنده هستند؛ چنانكه گيرد نويدب  ها و قوافي اين موضوع قرار مي واژگاني كه در رديف

طلوع و «آغازي نو » نوروزي«كننده موضوع است.  تداعي» پيروزي و نوروزي«هاي  دو بيت زير قافيه
  آورد.  دوباره را به ارمغان مي» گشايشي

  روح سرخ خاك كم كم بوي پيروزي گرفت 
  دامن خونين صحرا رنگ نوروزي گرفت 

  وزيموسيقي مباني نويد فتح و پير -3-10
موسيقي ميان واژگان همانند موضوعات ديگر شعر جنگ در اين اشعار نيز هماهنگ با موضوع 
است. ذكر واژگان و تركيباتي چون صبح ظفر، كشتي فتح، فروغ نصرت و ميلاد خورشيد كه هر كدام به 

 تتابعنحوي بيانگر فتح و پيروزي است؛ همچنين كاربرد صنايعي چون تناسب، سجع، تسميط و 
  افات به غناي موسيقي مياني واژگان افزوده است. اض

هاي بسيار زيبا چنين بيان  زكريا اخلاقي مژده فتح و پيروزي را با استفاده از صنعت تناسب و تشبيه
  كند:   مي

  در گلستان شهادت باغبان پير ما
  هاي شهادت فال پيروزي گرفت  با ورق

  بيت ذيل آهنگ شادي و پيروزي را به همراه دارد:  هاي شاد و سجع متوازن در و با استفاده از واژه
  مژده پيروزي تو دلنواز

  خنده پيروزي تو دلفريب
  هاي موسيقي بيروني با موضوعات شعر جنگ  ناهماهنگي -11
شود  رغم تناسبي كه ميان موضوعات، مضامين و موسيقي شعر جنگ وجود دارد، گاه مشاهده مي به

كنند؛ البته اين نقص و عدم هماهنگي  ن و موضوع را رعايت نميكه شاعران جنگ همخواني ميان وز
ها را بدين  ّ گاه با استفاده مناسب شاعر از موسيقي كناري و مياني برطرف شده است. اين ناهماهنگي

  بندي كرد:  تواند تقسيم شكل مي
تن اوزان مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن (آرام و غمگين) و فاعلا در رجزهاي حماسي:  -1-11

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (آرام و معتدل). 
مفعول فاعلات مفاعيل فاعلان (آرام و غمگين) و مفعول فاعلات مفاعيل (آرام و فخر:  -2-12

  معتدل). 
آهنگ و شاد)،  اوزان مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن (خوشدلتنگي و تحسر:  -3-13

مفتعلن فاعلان (تند و شاد) و مستفعلن فعولن  مفاعيل مفاعيل فعولن (تند و شاد). مفتعلنمفاعيل،
  مستفعلن فعولن (دوري و تند) 

فعولن (تند و شاد) و   اوزان مفعول مفاعيل مفاعيل مفاعيلدلتنگي، تحسر و اعتراض:  -4-11
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  فعولن فعولن فعل (تند و شاد) 
  وزن مفعول فاعلات مفاعيل و فاعلان (آرام و غمگين) نويد فتح و پيروزي:  -5-11

  به عنوان مثال: 
  سرما گذشت و باغچه آخر شكوفه كرد 

  بندر به گل نشست و سراسر شكوفه كرد 
  اش  واري گل داد كوه با همه صخره

  هاي برادر شكوفه كرد  وقتي كه شانه
شود وزن شعر، آرام و غمگين است و با موضوع شعر، كه نويد فتح و پيروزي است،  ملاحظه مي

در پايان هجاي قافيه، كه بر » ر«شكوفه كرده و صامت «ي كناري، يعني رديف تناسبي ندارد؛ اما موسيق
هاي حاصل از موسيقي مياني واژگان از  استمرار شكوفايي دلالت دارد و همچنين رعايت انواع توازن

  شدت وزن محزون شعر كاسته است. 
  گيري  نتيجه

ند موسيقي شعر با موضوعات و توان از حاصل مجموعه مطالب مذكور درباره پيو به طور كلي مي
  گيري كرد:  مضامين در شعر جنگ چنين نتيجه

كناري و مياني است كه   هاي موسيقي شعر در شعر جنگ به سه صورت موسيقي بيروني، . جنبه1
  اند.  شاعران از هر سه جنبه براي القاي موضوعات و مضامين جنگ استفاده كرده

وع شعر چنان عميق است كه شايد نتوان حد فاصلي ميان . رابطه ميان اين سه نوع موسيقي موض2
ترين نقش را در القاي مضمون و تاثير بر  توان گفت: موسيقي مياني مهم آنها قائل شد؛ با وجود اين مي

ذهن مخاطب برعهده دارد و در اين ميان انواع ديگر موسيقي (كناري و بيروني) در كنار موسيقي مياني 
  كنند.  وعات كمك ميبه القاي مضامين و موض

ترين  رايج«رمل، هزج، مجتث و مضارع در حالي كه  . بحور رايج شعر جنگ عبارت است از: 3
  ». توازن در شعر فارسي هزج، رمل و خفيف است

  . در اشعاري كه مفهوم دلتنگي دارند رديف فعلي به دو صورت ماضي و منفي بسيار است. 4
  دهد.  اشعار جنگ صنعت تكرار تشكيل مي ترين ركن موسيقي مياني را در . مهم5
اند موضوعات و مضامين جنگ را با توجه به ابعاد موسيقي و  . اين شاعران به خوبي توانسته6

هاي حاصل از موسيقي  اصول نقد ادبي به مخاطب منتقل كنند؛ چنانچه تنوع موسيقي كناري و توازن
ضوح مشهود است و بسياري از اشعار از بعد مياني در اين اشعار، با وجود نوپايي شعر جنگ، به و

اند؛ اما عدم هماهنگي ميان موسيقي بيروني و موضوعات   موسيقي كناري منسجم و ماهرانه پرداخته شده
در بعضي موارد، با وجود تنوع چشمگير اوزان، تاثير مستقيمي در كاهش القاي مضمون به مخاطب 

  ز موسيقي كناري و مياني اين نقص برطرف شده است. داشته است كه گاه با استفاده مناسب شاعر ا
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  دفاع مقدس برگزيدة شاعران . 3- 4

اشعاري انقلابي سرودند  -از زمان جنگ و پس از آن، شاعران فراواني كه غالبا جوان بودند
  شود:  كه به برخي از آنان در ذيل اشاره مي

تا، سيدحسن حسيني، پور، مهرداد اوس محمدرضا آقاسي، محمدعلي مودب، قيصر امين«
االله مرداني، محمدرضا  حميد سبزواري، محمود شاهرخي، عليرضا قزوه، سپيده كاشاني، نصر

عبدالملكيان، علي معلم دامغاني، سيدعلي موسوي گرمارودي، سيميندخت وحيدي، سلمان 
هراتي، عبدالجبار كاكايي، سعيد بيابانكي، قادر طهماسبي، احمد عزيزي، مصطفي عليپور، 

آبادي، فاطمه راكعي، زهره  اكبر ميرجعفري، پرويز بيگي حبيب ين اسرافيلي، سيدعليحس
  » نارنجي و...

از بين اين شاعران، شاعران مشهوري كه از آغاز انقلاب و يا حتي مدتي قبل شروع به 
توان از قيصر  هاي انقلاب اسلامي نمودند؛ مي سرودن اشعاري مرتبط با عناصر و ارزش

يد بيابانكي، سيد حسن حسيني، فاطمه راكعي، قادر طهماسبي، محمدرضا پور، سع امين
عبدالملكيان، احمد عزيزي، عليرضا قزوه، سپيده كاشاني و عبدالجبار كاكايي نام برد كه در 

  ادامه اين شاعران و آثارشان معرفي شوند. 
  پور  قيصر امين
از توابع دزفول به دنيا آمد.  در گتوند در روستايي 1388پور در دوم ارديبهشت  قيصر امين

در رشته  57تحصيلات ابتدايي را در گتوند و متوسطه را در دزفول سپري كرد و در سال 
دامپزشكي دانشگاه تهران پذيرفته شد ولي پس از مدتي از اين رشته انصراف داد. او همچنين از 

 66وزه هنري تا سال هاي واحد شعر ح گيري و استمرار فعاليت جمله شاعراني بود كه در شكل
نامه سروش را برعهده داشت و  تاثيرگذار بود. وي طي اين دوران مسووليت صفحه شعر هفته

در رشته تاريخ در  1363پور در سال  منتشر كرد. امين 63اولين مجموعه شعر خود را در سال 
و آن را رها  دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد. اما اين رشته نيز نتوانست او را اقناع سازد

در رشته زبان و ادبيات فارسي به دانشگاه رفت و اين رشته را تا  بار ديگر 1363كرد. او در سال 
كدكني با  نامه دكتري خود به راهنمايي دكتر محمدرضا شفيعي پايان 76مقطع دكتري گذراند و در سال 

 1376يس در دانشگاه را در سال پور، تدر دفاع كرد. قيصر امين» سنت و نوآوري در دوره معاصر«عنوان 
در دانشگاه تهران مشغول به تدريس شد. وي  69كرد و سپس در سال آغاز و از دانشگاه الزهرا 
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 82موفق به كسب جايزه نيما يوشيج، موسوم به مرغ آمين بلورين شد و در سال  68همچنين در سال 
  به عنوان عضو فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي برگزيده شد. 

قيصر شاعري بود كه جنگ را از نزديك حس كرده بود و بارها شاهد بمباران شهرش دزفول زمان 
ه گفت. هاو همراه شاعران در جبهه حضور يافت و با ادراك جب«جنگ از سوي بعثيان عراقي بود. 

هاي دفاع مقدس است. (سنگري،  هاي او و سروده از مشهورترين سروده» شعري براي جنگ«
114:1389 (  

هاي ناگهان، به قول او،  در كوچه آفتاب، تنفس صبح، ظهر روز دهم، مثل چشمه مثل رود، آينه«
ها همه آفتابگردانند. سنت و نوآوري در شعر معاصر و شعر كودكي از ديگر اشعار و  گزينه اشعار، گل

پور است كه  آخرين دفتر در قيصر امين» دستور زبان عشق«هاي اين شاعر و استاد دانشگاه است. ب كتا
  در تهران منتشر شد.  1386در تابستان 

شعر قيصر سرشار از تصويرهاي تازه، «نويسد:  سنگري در توصيف شعر و زبان شعري او مي
هاست. سلامت زباني و ساختار نحو  هاي نو، برداشت شگفت و غافلگيركننده از مسايل و پديده مضمون

توان سراغ گرفت. شعر قيصر  عر پس از انقلاب ميسالم در شعر را در كمتر شاعري همچون وي در ش
  (همان) » شود. تعقيد و پيچيدگي لفظي ديده نمي

برد و دو عمل جراحي قلب و پيوند را  هاي مختلف رنج مي از بيماري 78او پس از تصادف سال 
 بر اثر بيماري درگذشت. شايان يادآوري 1386پشت سر گذاشت. و سرانجام در روز هشتم آبان سال 

پور از جمله طرفداران و به نوعي بنيانگذاران شعر متعهد در انقلاب اسلامي است. (بيگي  است. امين
  ) 123:1382آبادي،  حبيب

  سعيد بيابانكي 
در اصفهان است كه تحصيلات خود را در رشته مهندسي كامپيوتر  1347سعيد بيابانكي متولد سال 

به صورت  1364د و ساكن اصفهان است. وي از سال در دانشگاه اصفهان گذرانده و داراي دو فرزن
اكنون در حوزه هنري تهران سردبير سايت واحد ادبيات و مسوول انجمن  جدي به شعر پرداخته و هم

نامه شعر حوزه هنري  جم، همشهري و فصل شعر طنز حوزه هنري است. وي با نشرياتي از جمله جام
ند از ردپايي بر برف، نيمي از خورشيد، نه ترنجي نه اناري، هاي شعر بيابانكي عبارت همكاري دارد. كتاب
دران. در زمينه شعر كودك نيز پنج كتاب دارد. مجموعه آوازهاي  هاي كوفي و جامه باغ دوردست، نامه

داند كه شاعر بوده و  گشمده وي زير چاپ است. او اولين معلم خود را سرايدار دوران مدرسه خود مي
اخته و به او در اين وادي كمك نموده است. بيابانكي بيشتر شعر كلاسيك به ويژه استعداد ايشان را شن

غزل، رباعي و... سروده و كمتر به شعر سپيد پرداخته است. او همچنين تسلط خوبي در شعر طنز دارد 
  هاي ماهانه شعر طنز در حوزه هنري تهران برعهده اوست.  به طوري كه مسووليت انجمن

  سيدحسن حسيني 
سلسبيل تهران به دنيا آمد. دوران كودكي و  ةدر محل 1335يدحسن حسيني در اول فروردين س
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تحصيلاتش را در زادگاهش گذراند و براي ادامه تحصيل در رشته كارشناسي تغذيه به مشهد رفت. 
. دوره كارشناسي ارشد و دكتري خود را نيز در تهران و در رشته زبان و ادبيات فارسي به پايان رساند

ي آغاز ز انقلاب و به ويژه در مجله فردوسدر مطبوعات قبل ا 1352وي سرودن و نوشتن را از سال 
به همراه تعدادي از دوستان خود حوزه انديشه و هنر اسلامي را تاسيس كرد كه  1358كرد. در سال 

  وليت بخش ادبيات و شعر اين حوزه را برعهده داشتند. ئپور مس وي و قيصر امين
حسيني در زمان جنگ، همراه كاروان شاعران بارها در جبهه حضور يافت و به سيدحسن 

ا چند سال پس از آزادي خرمشهر شعرخواني براي رزمندگان پرداخت. او همچنين در دوران جنگ ت
ول راديو ارتش بود؛ اما با طولاني شدن جنگ به حوزه هنري بازگشت. پس از مدتي به دليل برخي مسئ

پور استعفاي خود را نوشتند و به تدريس در دانشگاه الزهرا  ر حوزه همراه با قيصر اميناختلافات با مدي
تا چند سال در  1378پرداختند. وي چند سال نيز در دانشگاه آزاد ورامين تدريس كرد. حسيني از سال 

، »عيلهمصدا با حلق اسما«واحد ويرايش راديو حضور داشت. بخشي از آثار منتشرشده وي عبارتند از: 
گنجشك و جبرئيل، مجموعه شعر «، »بيدل، سپهري و سبك هندي«، »ها براده«، »ترجمه«حمام روح «

، مشت در نماي »گزيده شعر جنگ و دفاع مقدس، با انتخاب و توضيح«، »سپيد و نيمايي (عاشورايي)
  ». درشت (معاني و بيان در ادبيات و سينما

ذشت. وي علاوه بر شعر، در نقد و در ادبيات نيز درگ 1383سيدحسن حسيني در نهمين روز سال 
ي والاست. ه اها و انديش هاي بديع، تصويرپردازي دستي تواناست. شعر وي سرشار از مضمون

هاي ماندگاري از خويش به  سيدحسن حسيني در غزل، مثنوي، رباعي، دوبيتي و قالب نيمايي و سپيده
  يادگار گذاشت. 

  فاطمه راكعي 
در زنجان به دنيا آمد و تا پايان سال چهارم دوره  1333عر، محقق، مترجم در سال فاطمه راكعي شا

در زادگاهش بود. پس از آن به همراه خانواده به تهران نقل مكان كرد و در اين شهر به تحصيل 
  ليسانس و دكتراي زبان انگليسي است.  پرداخت. راكعي داراي مدرك ليسانس مترجمي زبان، فوق

هاي علمي و اجرايي فراواني داشته از جمله: معاونت پژوهشي دانشگاه، مديريت  تراكعي فعالي
گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه الزهرا، مديريت گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه، معاونت 

رئيس كميسيون  آموزشي و پژوهشي دانشكده الهيات و ادبيات دانشگاه الزهرا، نمايندگي ششم و نايب
  نگي، رياست كميته امور زنان و امور خانواده، رياست كميسيون زنان و... . فره

هاي شعري او عبارتند از: سفر سوختن، ناخنكي به زندگي، آواز گلسنگ، ديروز با ما بود،  مجموعه
  ها.  ها، روياي رنگين و مادرانه سنجاقك

رد؛ اما درواقع، سرايش رسمي را راكعي، او سرودن شعر را از دوران دبيرستان شروع ك  بنا به گفته
  كند.  آغاز مي 60از دهه 
  



  163                                                      كارشناسي ارشد ادبيات پايداري   
 

  در (فريد) طهماسبي
اي متوسط و  در شهر ميانه و در خانواده 1331طهماسبي متخلص به فريد در تاريخ نهم شهريورماه 

مذهبي متولد شد. مادر او اهل ميانه و پدرش از تبار داغستان شوروي بود. فريد تحصيلات ابتدايي تا 
هاي مذهبي   ه را در شهر ميانه گذراند. او كه فردي مذهبي بود از همان دوران نوجواني فعاليتمتوسط

هاي او گردد. همچنين به دليل استعداد و ذوق  كرد و همين امر سبب شد ساواك مانع فعاليت شركت مي
» ي گنجوينظام  انجمن«اولين من شعر با نام  1347شعري كه داشت همراه با دوستانش در حدود سال 

هاي خانواده تعطيل شد. از هجده سالگي براي  را در ميانه تشكيل داد كه البته مدتي بعد به دليل مخالفت
هاي زاهدان و اصفهان رفت و در رشته روانشناسي تحصيل نمود. در اصفهان  ادامه تحصيل به دانشگاه

  د. خوان نمود و اشعارش را در آنجا مي نيز در انجمن شعر صائب شركت مي
شد. او كه قبل از انقلاب به  سرود كه در تظاهرات گفته مي در زمان پيروزي انقلاب اشعاري مي

اي  عكاسي مشغول بود؛ پس از انقلاب اين شغل را كنار گذاشت و تصميم گرفت به جبهه برود؛ اما پاره
ج و روحيه دادن مشكلات خانوادگي مانع حضور او گرديد. با اين حال او با سرودن اشعاري براي تهيي

به رزمندگان، خالصانه در خدمت انقلاب بود. لذا شعر را آلوده به امورمالي نكرد و با خلوص به 
پرداخت. مدتي نيز در جهاد دانشگاهي در  هاي اسلام و انقلاب مي هاي ادبي به دفاع از آرمان فعاليت
با مطلع » شهادت«روف برنامه به تدريس مشغول بود. طهماسبي شاعر مثنوي مع هاي فوق كلاس

، اكنون در حوزه هنري سوره به عنوان كارشناس شعر مشغول فعاليت »سبكباران خراميدند و رفتند«
است. اگرچه چشمانش او را درگير بيمارستان كرده؛ اما هرگز در كار علمي خويش كوتاهي ننموده 

ج فرهنگ ايثار و شهادت مورد است. طهماسبي در سومين كنگره ملي تجليل از ايثارگران به عنوان مرو
  تقدير و تجليل قرار گرفت. 

، »ها پري ستاره«، »هاي فرياد شكوفه«، »رنگ خون به«، »غروب عشق بي«آثار شعري او عبارتند از: 
را نوشته است. اين شاعر و » تلاوت«او همچنين رماني با نام ». ها پري بهانه«، »ها ترينه«، »شدگان پري«
اي از خداوند است كه بايد خويش را  ان بر اين باور است كه هر انسان آيه و نشانهسنده در اين رمينو

  تلاوت نمايد. 
  محمدرضا عبدالملكيان 

در نهاوند ديده به جهان گشود و تحصيلات خود را تا  1331عبدالملكيان در چهاردهم خرداد 
به دريافت مدرك مهندسي  از دانشكده كشاورزي همدان 1354ديپلم در همانجا ادامه داد. در سال 

سالگي) در مجله اميد ايران و  17كشاورزي نايل آمد. اولين شعر او به هنگام تحصيل در كلاس دهم (
در موسسه مطالعات و تحقيقات  1357انتشار يافت. در سال  1354اولين مجموعه شعرش در سال 

مراه با شاعران در محافل شعري و اجتماعي دانشگاه تهران مشغول به كار شد. عبدالملكيان در تهران ه
  يافت.  هاي جنگ حضور مي نيز در جبهه

از مجموعه اشعار اوست: مه در مه، ريشه در ابر، ردپاي روشن باران، مهرباني، آوازهاي اهل آبادي، 
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هاي نيمايي است. عاطفه و تخيل سيال در  زنم. شعر عبدالملكيان بيشتر در قالب ساده با تو حرف مي
هايي چون روستا، مردمي و  نرم، تكرار شاعرانه و گاه غيرشاعرانه و پرداختن به مقوله شعر، زبان

بيشتر ر.ك. سنگري،  (براي ع » هاي عمده شعري اوست. هاي دفاع مقدس از محورها و ويژگي ارزش
  با تخليص)  100و  99: 1389
  

  صمد عزيزي 
ه به دنيا آمد و بخشي از كودكي را در سر پل ذهاب در استان كرمانشا 1337دي  4صمد عزيزي در 

در ميان عشاير و چادرنشينان اين منطقه گذراند. وي پيش از رفتن به مدرسه خواندن و نوشتن را ياد 
احمد به تهران رفت و ديداري  گرفت. عزيزي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به دعوت شمس آل

غاز جنگ به همراه خانواده به تهران نقل مكان كرد و االله مطهري داشت. همزمان با آ نيز با شهيد آيت
سپس براي مدتي ساكن شهرستان نور شد. سپس در تهران اقامت گزيد. به همكاري با روزنامه 

در پي عارضه قلبي و سپس  1381اسفندماه  15جمهوري اسلامي پرداخت. اين شاعر كرمانشاهي كه از 
ري شد و پس از چند روز به بيمارستان امام خميني(ره) مغزي در بيمارستان امام علي كرمانشاه بست

منتقل و سپس به علت كافي نبودن امكانات اين بيمارستان مركز بزرگ درماني امام رضا(ع) انتقال يافت 
  برد. جالب است بدانيم او نيز به اين مساله در اشعارش اشاره نموده است:  و هنوز در كما به سر مي

اي افتاده و سنگي  جا خوش است/ مرگ در اين دره تنها خوش است/ لاشهغربت اي فرجام من! اين
هاي تيره شب كورها؟ خيمه تاريكشان  رسد از انقراض نورها/ فوج بر او/ ناله مجروح دلتنگي بر او/ مي

اي خنديد و گوري باز شد/ مرگ من در زندگي  بر خواب خاك/ هر كدام آوازشان از يك مغاك/ لاشه
  ) 75-71 :1375آغاز شد (

عزيزي شعرها و نثرهاي متعددي دارد. او همچنين آثاري در قالب شطح دارد كه در ميان اديبان 
هاي مكاشفه،  كفش«توان به اين موارد اشاره نمود:  فارسي كمتر به آن پرداخته شده است. از آثار او مي

سرايد؛ هر  مثنوي شعر مي او بيشتر در قالب» نامه و باغ تناسخ، ملكوت تلكم و... شرجي آواز، خواب
  چند از غزل نيز غافل نيست. 

هاي شعر عزيزي زبان خاص شعري او است كه ضمن تاثيرپذيري از  از جمله ويژگي
كه  سرايد. چنان وار مي گونه اشعار خويش را آميخته با عرفان و سماع هاي بديل، مولوي تصويرپردازي

  كند:  خود نيز به اين امر اعتراف مي
هاي بيدلم/ گفتمش در مثنوي شادي خوش است/  گفت با من كاملم/ وارث آيينه شاعري مي
- 89: 1375آبادي خوش است/ تو اگر ني ميزني با نا بزن/ كوك بيدل باش و مولانا بزن ( شعرهاي بيدل

102 (  
  احمد عزيزي سرودن شعر را تقريباً همزمان با انقلاب آغاز نمود. 
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  عليرضا قزوه 
در شهرستان گرمسار است كه براي ادامه تحصيل و دريافت مدرك  1342 عليرضا قزوه متولد

در اين شهر بوده است. او كارشناسي ارشد  1369كارشناسي حقوق قضايي به شهر قم رفته و تا سال 
خود را در رشته ادبيات فارسي از دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي و دكتري را در رشته فيلولوژي از 

اندازي نخستين جشنواره شعر فجر  لي تاجيكستان دريافت نمود. وي همچنين با راهدانشگاه دولتي م
  قدمي جدي براي معرفي و ارتقاي شعر ايران برداشته است. 

تاكنون مناصبي همچون وابسته فرهنگي در تاجيكستان، رياست شوراي شعر وزارت  1377از سال 
هاي هنري  دهلي نو، رياست مركز آفرينشفرهنگ و ارشاد اسلامي، مديريت مركز تحقيقات فارسي 

  ترين مجموعه اشعار وي به شرح زير است:  حوزه هنري و... داشته است. برخي از مهم
السلام، با  عشق عليه  هاي جنگ، از نخلستان تا خيابان، شبلي و آتش، قطار انديمشك و ترانه«

  » هاي قديمي قزوه، صبح بنارس انگويم شما بگرييد، چمد  كاروان نيزه، انگشتري سوم خاتم، من مي
  سپيده كاشاني

 1348در كاشان متولد شد. وي شعر سرودن را از سال  1315سپيده كاشاني فرزند حسين در سال 
را انتشار داد. وي در اين مجموعه كه در قالب » هاي شب پروانه«دفتر شعر  1352آغاز كرد و در سال 

» سخن آشنا«ساله شاهنشاهي تاخته است. مجموعه دوم او  2500هاي  شعر آزاد و غزل سروده، به جشن
به چاپ رسيده است. در همين سال حوزه  1373است كه پس از مرگ شاعر توسط پسرش در سال 

منتشر » هزار دامن گل سرخ«هنري سازمان تبليغات اسلامي، گزينه شعر جنگ از سپيده كاشاني را با نام 
  به چاپ رسيد.  1378تشارات نيستان در سال كرد. همچنين گزيده اشعار وي توسط ان

هاي جنگ تحميلي است.  هاي وي طي دو سفر به جنوب در سال از ديگر آثار او، يادداشت
هاي سفر دوم  شود و يادداشت شهر آغاز مي از خونين 59هاي سفر اول با شب عاشوراي  نوشته
طر به همراه شاعران حوزه هنري، پس از المبين است. سپيده كاشاني در اين سفر پرخ اي از فتح يادنامه

هاي جنوب و غرب رفته است و از نزديك حوادث جنگ، پيكرهاي سوخته  المبين به جبهه عمليات فتح
  ها اشعاري حماسي سروده و يا مطالبي را نوشته است.  شهدا را با چشم ديده و درباره آن
شد. اشعار گوناگون اجتماعي  اي كه پس از مرگش گردآوري و چاپ سپيده كاشاني در مجموعه
در » رستخيز ستارگان«به ياد كشتار كودكان فلسطيني، » فرزند بيگناه«سروده است؛ از جمله قطعه 
هاي او در دوران جنگ نقش زيادي  و... درواقع، سروده» سلام بر آبادان«وصف پيروزي انقلاب، مثنوي 

بر اثر  1371ه است. سپيده كاشاني در سال طلبي جوانان داشت در برانگيختن روحيه مبارزه و شهادت
  بيماري درگذشت. 

  عبدالجبار كاكايي
در ايلام به دنيا آمد. اين شاعر و منتقد ادبي اكنون پس از شاعري در  1342عبدالجبار كاكايي سال 

سرا را نيز به خود گرفته است. علاوه بر اين در  هاي انقلاب و دفاع مقدس، چهره يك ترانه حوزه
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شود كه البته به علت اعتراض به  مه او نه ماه عضويت در شوراي ترانه وزارت ارشاد ديده ميكارنا
  عملكرد شورا از آن استعفا داد. 

كاكايي سرودن شعر ار همزمان با انقلاب و شروع جنگ تحميلي آغاز نمود و تاكنون نيز ادامه دارد. 
گ و پس از آن تحليل و بررسي مضموني توان در دو دوره زمان جن بر همين اساس اشعار او را مي

نمود. كاكايي علاوه بر شعر و ترانه، چند اثر تحقيقي نيز از خود به جا گذاشته و از پژوهشگران حوزه 
  ادبيات پايداري بوده است. 

هاي تاكنون، حتي  برخي مجموعه شعرهاي كاكايي عبارتند از: آوازهاي واپسين، مرثيه روح، سال
  رصت ناياب، حق با صداي توست، حبس سكوت و... . اگر آيينه باشي، ف
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